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  داء:ــــــــــــــــــــاه

  محتویات این رساله را که ɶره زح˴ت یکساله بنده می باشد: 

که ایشان همیشه  –الله تعالی ایشان را مغفرت ˹اید و قبرش را روضه یی از ریاض الجنة بگرداند  –برای پدر مرحومم 

  دعا گو، حامی و مشوقم بودند.

اعضای فامیل محترمم، که دلسوزانه و صبورانه بنده را در این راستا ح˴یت ˹وده، وبرای مادر عزیز و مهربانم و همه 

  و این راه را با ɱامی فراز ونشیب هایش با من پیمودند.

  و برای هر خواهر و برادر مسل˴نی که در هر گوشه جهان زنده گی به سر می برد و از راهیان راستین این راه حق اند.

ترمم که در همه ادوار تعلیمی و تحصیلی مرا رهن˴ بودند، به ویژه اساتیدم در پوهنتون سلام که و برای همه اساتید مح

  اند.الگو های حسنه برای ما و جامعه ما 

  .اهداء و تقدیم می کنم

  " زمانی باصره صفا "
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  :خلاصه ( چکیده )

موضوع کلیدی، احکام ( اعتقادی، قرآن عظیم الشأن این کلام مملو از محتوای اعجازی در کل روی سه 

 هر  یک از عملی، واخلاقی ) می چرخد، اما آنچه قابل غور، دقت و جلب توجه انسان عاقل می باشد، این است که

و بدون آن عقاید و اع˴ل بی روح تلقی می گردد، پس  رابطه وثیق دا رداحکام اعتقادی و عملی با احکام اخلاقی 

اخلاق و شریعت آن اخلاق بوده، مسل˴ن هیچ یک را نقض ˹ی کند مگر  ،دین اسلامیگفته می توانیم که عقیده 

  این که در ای˴ن وی شکست رخ می دهد.

می باشد که طی سه فصل  کریم روی همین ملحوظ موضوع مختار بنده، صدق و راستی در پرتو قرآن

تفصیلی روی آن بحث صورت گرفته است، طوریکه ابتداء روی مفاهیم و کلیات مربوط به واژه صدق در روشنایی 

و صدق مذموم  جائزصدق و کذب، دروغ انگیزه های روی  کتب زبان و تفاسیر بحث صورت گرفته است، ثانیا

  است .معلومات ارائه گردیده 

یات قرآنی جاگزین این رساله گردیده است و نیز قدوه آاهر وانواع صدق مستدل با محاسن، مظو همچنان  

د که قرآن صرف تیوری و نظر قانع ساز یشکش گردیده است، تا انسان را پ،  ی واقعی سراپا از صداقت و راستیها

و اجتناب از نواهیش در نبوده بلکه صلاحیت تطبیق و عمل لازمه آن بوده که هدفش اقامه قانون الهی، امتثال اوامر 

  روی زمین می باشد.

روی پیامد های زیبای  دنیوی و اخروی صدق و نتایج حاصله زشت عدم رعایت آن در دنیا و در نهایت 

  اخرت بحث صورت گرفته و میان آن و آیات قرآنی توفیق آورده، جاگزین این رساله گردیده است.
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  :سپاس گذاری

سپاس بی پایان مر الله را که ما را اشرف مخلوقات آفریده و از رهروان بهترین آیین گردانید که اخلاقیات 

آن است، و درود بر پیامبر محبوب مان محمد صلی الله علیه وسلم که سردار و رحمت برای  بخش عمده و اساسی

 عالمیان و از خلق عظیم برخوردار اند.

می افغانستان که فرصت تعلیم و تحصیل را برای بانوان مهیا ساخت، و با براه سپاس از دولت جمهوری اسلا  

  انداخɲ نهاد های خصوصی و دولتی بانوان و دوشیزه گان را بیشتر در امر رسیدن به اهداف شان یاری ˹ود.

سپاس فراوان از هیأت رهبری پوهنتون سلام که فرصت و زمینه تخصص در بخش های مختلف به ویژه 

شرعیات را مساعد ˹ود، وبا فراهم ساخɲ محیط اکادمیک و اسلامی ویژه خواهران آرامش روحی و روانی را برای 

  آنان به ارمغان آورد.

سپاس گذار زح˴ت و حوصله مندی های جناب پوهاند دکتور عبدالباری "حمیدی" که در این مدت 

تم با استفاده از اندوخته ها و تجارب علمی شان این رساله را صبورانه و دلسوزانه رهن˴یی و ارشادم فرمودند، و توانس

به پایه اک˴ل رسانم. از بارگاه الله منان خواهانم تا همه این نیکی ها و رهن˴یی های شان در میزان حسنات ایشان 

  بیفزاید، و توفیق مزید ایشان را جهت خدمت به دین اسلام خواهانم. 

 )"اواب"دکتور اصحاب الله و جناب (  ) "بلخی"تور محمد اس˴عیل لبیب پوهاند،دکسپاس تقدیم جناب (  

  که پذیرفتند تا منحیث مناقش، این رساله را مطالعه ˹وده و نقد و نظر های داشته باشند، می کنم.

  الله متعال از آنان خشنود و راضی باشد و اجر جزیل نصیب شان ˹اید.

  ل و بردباری بنده را در این راستا همرایی ˹ود.سپاس از مادر مهربانم که با محبت، تحم

  سپاس از برادر زاده عزیزم احمد راشد زمانی که در مسائل فنی و تخنیکی بنده را همکار بود.

در پایان سپاسگذار آنانی که مستقیم و غیر مستقیم همکار و رهن˴یم بوده اند، الله متعال از همه آنان خشنود 

  ن را در جنت برین نیز ارزانی فرماید.(آمین)و راضی باد، و معیت ایشا
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 مقدمه

ده اللــه إن الحمد لله نحمده، و نستعینه، و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا، و من سیئات أع˴لنا، من یهــ

  وله.له، و أشهد أن محمدا عبده ورسفلا مضل له، و من یضلل فلا هادی له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

سْلِمُ أنَتُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تقَُاتهِِ وَلاَ ɱَوُتنَُّ إلاَِّ وَ ﴿    .)102،( آل عمران ﴾ونَ م مُّ

 یو دور  تترسيد ( و با انجام واجباايد آن چنان كه بايد از خدا ترسيد از خدا بكه ا˽ان آورده یكسان یا "

˼يد ) ˹سد كنيد غافل نباشيد تا چون مرگتان به ناگاه در ر  یرا به دامان گ˼يد ) و ش˴ ( سع از منهيّات گوهر تقوا

  ."مگر آن كه مسل˴ن باشيد

˴َ هَا وَ هَا زَوْجَ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْ ﴿ ا˼ً وَنسَِــاء بثََّ مِــنهُْ  رجَِــالاً كثَِــ

 .)1،ساء(الن ﴾ وَاتَّقُواْ اللهَّ الَّذِي تسََاءلوُنَ بِهِ وَالأرَحَْامَ إنَِّ اللهَّ كَانَ عَليَْكُمْ رقَِيباً 

پس ) كه ش˴ را از يك انسان بيافريد و ( س یپروردگارتان بپرهيزيد. پروردگار مردمان! از ( خشم )  یا "

م ) ساخت. و از ( خش ) منتشرزم˾ ی(بر رو  یان و زنان فراوانهمسرش را از نوع او آفريد، و از آن دو نفر مرد

د ( و را گسيخته داري یرهيزيد از اين كه پيوند خويشاوند؛ و بپدهيدیكه همديگر را بدو سوگند م بپرهيزيد یخدائ

ی نهان ˹و رفتار ش˴ از ديده او پناديده گ˼يد ) ، زيرا كه بيگ˴ن خداوند مراقب ش˴ است (و كردار  صله رحم را

  . "ماند)

﴿ ً لكَُمْ يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْ  ،ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلوُا قوَْلاً سَدِيدا اللَّــهَ  نـُـوبكَُمْ وَمَــن يطُِــعْ يغَْفِــرْ لكَُــمْ ذُ وَ ˴َ

 .)70-71،(الأحزاب ﴾وَرسَُولهَُ فقََدْ فاَزَ فوَْزاً عَظِي˴ً 

از بديها از عذاب او در امــان داريــد ) و  یمؤمنان! از خدا بترسيد ( و خويشɲ را با انجام خوبيها و دور  یا"  

ت˼ان ميدر نت، سخن حق و درست بگوئيد ی و گناهانتــان را مــ كنــدی) اع˴لتــان را بايســته مدهد ويجه خدا (توفيق خ

   يابد .ی دست م یبزرگ بیو كاميا یكند ، قطعاً به پ˼وز  یبخشايد . اصلاً هر كه از خدا و پيغمبرش فرمانبردار 

  أما بعد:

کــه افــراد آن بــه  ایبه ویژه اسلامی را تشــکیل مــی دهــد، جامعــه بشری اخلاق حسنه و نیکو زیربنای جامعه

روی آن ترکیــز ˹ــوده از همــین لحــاظ قــرآن کــریم  ؛از مزایای خوب برخوردار می باشد ،زیور اخلاق آراسته باشند

تأمل و تعمق صورت گیرد، گنجینه های بزرگی در آن نهفته است کــه بــا تحلــی قرآن کریم ، و اگر در آن آیات است

  آخرت را حاصل ˹ود. از آنها میتوان سعادت دنیا و
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را از خود بجا می گــذارد و انســان را زیبــا ســاخته و بــه  یɶرات و نتایج گهربار  ،هر یک از فضایل اخلاقی

  عزت معنوی سوق می دهد.

صدق و راســتی را در پرتــو آیــات قــرآن عظــیم  -که در واقع پایان نامه دوره ماستری می باشد-در این رساله 

و از جانــب دیگــر  باشــمافــزوده  اممــیتــا از یــک ســو بــه اندوختــه هــای عل ام؛مورد بحث و بررسی قــرار دادهالشأن 

   انجام دهم. وجه احسن سپرده شده است به امکه به عهدهرا  یمسؤولیت

قول و عمل مطلــوب مــی باشــد، و در  ،است که رعایت آن در نیت ایراستی ه˴ن صفت برگزیده وصدق 

مســل˴ن در ɱــامی احــوال و تعــاملات خــویش  قــرار دارد. -است از جمله محرماتکه  –مقابل کذب و دروغگویی 

بــا پروردگــار جهــان و یــا بــا افــراد دیگــر  چه تعامــلچه در تعامل با نفس خویش و   نیکو باشد؛ باید پابند این صفت

   .جامعه

چون بر آن پیامدهای ارزشمند دنیوی و اخروی مرتب  ؛اش رسیدنی استعمل یالبته انسان صادق را نتیجه

. می گردد که از جمله محتویات این رساله می باشد و همچنان بر نتایج زشت کذب نیز اشارات صورت گرفتــه اســت

علــی –ی تر آن، از احادیث نبو نامه، با استناد از آیات قرآن کریم به رشتۀ تحریر در آمده و برای تفسیرِ بیشاین پایان

  استفاده صورت گرفته است. -صاحبها افضل الصلاة والتسلیم

  اهمیت موضوع:

مــی کنــد تــا بــه آن  ءاز آنجائیکه قرآن کریم روی موارد اخلاقی به ویژه صدق و راستی تأکید دارد و اقتضــا

ای آن، بــر  اهمیــت پیرامــونِ چند نکتــه را  ،خواستم با اختیار این موضوع ؛عملی بپوشانیم یجامه  والای قرآنیتعالیمِ 

   خوانندگان عزیز بازگو ˹ایم:

 رو،از همــین اســت؛ در اصلاح جامعه و عدم رعايت آن در افســاد جامعــه انکارناپــذير ینقش صدق و راست .1

 اصلاح جامعه به افراد راستکار نياز دارد.

با تــرويج انــواع  یافساد جامعه اسلام یناپذير غرب و دشمنان اسلام برا یتگسو تلاش روز افزون و خ یسع .2

، یک امر واضح و اظهر مــن الشــمس اســت. و خيانت یترويج دروغ گوي جمله:، مِنها یمختلف بد اخلاق

گرایی را در وجــود مســل˴نان ɬیراننــد و خواهند به وسیلۀ اشاعۀ اع˴ل و اقوال قبیحــه، روح اســلامها میآن

نشــین، چنــان ســلام را در جوامــع مسل˴نامت اسلامی را بــه قهقــرای رذایــل اخلاقــی ســوق دهنــد و نقــش ا
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ای از مــردم بــه ɱجیــد جوامــع کفــری سرکوب ˹ایند که چیزی از اسلامیتّ بــاقی ˹انــد و در نتیجــه، عــده

اند چون پابند به وقت اند، وفا به عهد دارند، صــادق انــد و خوبه˴ن کفار  لوحانه بگویند:بپردازند و ساده

  .امثال اينها

و اتصــاف بــه  یمسل˴نان بــه تحلــ یصادق و ترغيب دوباره یجامعه اع آن و تقديم مثالِ صدق با انو  یمعرف .3

دور نگهداشــɲ مســل˴ن  یکه هر لحظه و از هر طــرف بــرا یبا حقيقت آن در عصر  یصفت صدق و راست

 .در یکار و تلاش صورت ميگ یخصوصا قشر جوان از فضايل اخلاق

دارنــد بــه اقتــداء  یرا در ســاختار جامعــه اصــيل اســلام ایارزنــده نقــشِ ترغيب مسل˴نان به ويژه جوانان که  .4

کــه اکــɵ مســل˴ن هــا در  یِ آنهــا، در عصر ــ یمواقف زنــدگ یاز خلال ذکر بعض ،صادق ی˹ودن به الگوها

 انتخاب قدوه ها راه خطاء را در پيش گرفته اند.

  اسباب انتخاب موضوع (اختیار موضوع):

  ذیل است:قرار موضوع این بارزترین نقاط اسباب اختیار 

مسل˴ن ها از منهج قرآن و عدم تطبیق آن در زندگی، جهل به تعــالیم نجــات تعداد زیادی از دور بودن  .1

بخش اسلام که عامل اصلی گمراهی، تخلف و انحطاط ما به حساب می آید، از ای˸و بحــث حــاضر را  

 م.اهیات قرآن کریم اختصاص دادآبه تحقیق و تدبر 

وضعیت رقت بار مسل˴نان  در جوامع اسلامی که اثر منفی آن به یک فرد و یا یــک  وجود مشکلات و .2

جامعه منحصر نبوده، بلکه همه سرزمین های اسلامی را فرا گرفته که از جمله راه حــل هــای آن پابنــدی 

 به ارزشهای اخلاقی می باشد.

آنکــه بتوانــد بــه حــل  عدم معرفت مناسب و واضح از ارزش های اخلاقی بــه ویــژه صــداقت و راســتی، .3

، نیرنــگ و دروغ خدعــهکــاملا عــاری از  یو بتوانیم یک جامعهد مشکلات ما در جامعه اسلامی بپرداز 

 داشته باشیم.

 .یبحث ها در باره اين موضوع مخصوصا به زبان در  نوشته ها و کم بودن .4

  و دقت در آيات قرآن عظيم الشأن .  یتشويق مسل˴نان به بحث و بررس .5
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  اهداف تحقیق:           

 .معرفی صدق و راستی در روشنایی آیات قرآن کریم .1

 مشخص شده و ترغیب دیگران برای اســتفاده از ایــن اســلوب مهــمِ  آیات راجع به موضوعِ  آوریجمع .2

 تفسیری جهت حل مسائل پیچیده و داغ جامعه.

گنجینــه  یدیگــران بــه مطالعــهترغیــب و تشــویق  و لال نوشɲ این بحــث ختفاسیر معتمد از  یمطالعه .3

 کتب تفسیری. به ویژهمیراث اسلامی 

 سزایی دارد.بهبرجسته ˹ودن آثار دنیوی و اخروی صدق که در روی آوردن مردم به این صفت نقش  .4

  مسأله تحقيق: 

˼  یشناخت تفس˼ موضوع ،تحقيق یموضوع اساس ˼  یاز ميتودها یميباشد، البته اين روش تفس  یتفس

 یيات کر˽هکتاب الله بپردازد، آ  درژوهش پبسيار مهم و مورد نياز بوده، طالب العلم را تشويق مين˴يد تا به بحث و 

شده از پیشکش مفسرين کرام پرداخته و مفاهيم یتفاس˼ مختلفهی مطالعهمطالعه قرار دهد، به  موردآنرا به دقت 

های شده گردهم آورد و با استفاده از برداشت موضوع انتخابپیرامونِ  سوی آنان را پس از هضم و درکِ درست،

  قرآنیِ مفسران بزرگ اهل سنت، به توضیح و تبیین مسأله بپردازد. 

، چون ی ماست؛های بنیادینِ جامعهنیازهای شدید و ضرورت از یناگفته نبايد گذاشت که تفس˼ موضوع

ريم کقرآن  ه جامعه بر آن نياز مند است برگزينيم و آنرا در پرتورا ک یميتوانيم موضوع داغ از طریق این نوع تفسیر،

  .قرار دهیم تحقیق و بررسی مورد ترين سرچشمه هدايت بشريت است  یکه اساس

ساختار يک  یرا اختيار کرده ام تا انگيزه و محرک خوب برا یاز اين رو بنده هم موضوع صدق و راست 

 .دواقعا صادق و راستکار باش یجامعه
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   سوالات تحقیق:  

 يست؟چحقيقت صدق  .1

 هاست؟ یواقعا منشأ همه نيک یآيا صدق و راست .2

 شده است؟ حاکم و عدم صداقت بر جامعه یچرا دروغ گوئ .3

 قرآن کریم صفت صدق و راستی را چگونه بیان ˹وده است؟ .4

 آیا قرآن کریم الگوهای صدق و راستی را پیشکش ˹وده است  یا خیر؟ .5

 دروغ گفɲ جواز دارد؟آيا و چه وقت  .6

  صادق داشت؟ یچگونه ميتوان يک جامعه .7

  پیشینه تحقیق:      
  ، مانند:قرار داردما در دسترس  ییکتاب ها یبه زبان عرب یدر مورد صدق و راست      

م، تعداد  1900تاریخ اصدار : مکتبة الإی˴ن، سعید عبدالعظیم، ناشر: مؤلف: ،الصدق منجاة .1

 .224صفحات:

الصدق فی القرآن الکریم دراسة موضوعیة، مؤلف: راضی یاسر بن اس˴عیل، ناشر : مجلة مباحث  .2

 .199محکمة، تعداد صفحات : 

–دراسة موضوعیة، مؤلف: مذکر محمدعارف، ناشر: مکتبة الرشد  الصدق فی القرآن الکریم .3

 . 335الریاض، تعداد صفحات :

 دراسة موضوعیة تحلیلیة. :الصدق فی القرآن الکریم .4

  .ولد الددو شیخ محمد الحسن مؤلف: انواع الصدق فی الاسلام و اهمیته، .5

احياء « ترجمه و تلخیصِ فارسی کتاب که  یامام غزال »سعادت یکيميا«آنچه را دريافتم  یبه زبان در  

است و این دو  مصری از محمد غزالی »سلمالم قخل«ترجمۀ فارسی که  »ناخلاق مسل˴«می باشد و  »علوم الدین

من ضرورت تحقیق در مورد این موضوع را بیشتر  رو،کتاب، مباحثی در باب صدق و راستی دارند؛ از همین

ار اگر تازه هم نباشد، تکر ، درین زمینه یک موضوع تازه میباشداحساس می کنم، از سوی دیگر تحقیق برای بنده 

 اید  نخواهد بود.خالی از فو تر، تر و تذکر آن با روش علمیآن با اسلوب نسبتاً تازه
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  روش تحقیق:           

 یرعایت گردد و بگونه این رسالهتا ɱام معیارهای یک تحقیق علمی در تلاش فراوانی صورت گرفته؛ 

بوده و  وصفی -ایکتابخانه ،که در تحقیق این رساله بکار رفته است یمؤثق در دسترس خوانندگان قرار بگیرد، روش

  ذیل تهیه گردیده است: یبه گونه

 انتخاب موضوع .1

 آیات راجع به موضوع منتخب آوریجمع .2

 ترتیب آیات .3

 وافر از مصادر دست اول و اصلی  یمطالعه آیات با استفاده .4

 استنباط افکار .5

 هو تشاب باساس تقار  رتصنیف افکار ب .6

  حثخطه ب یتهیه .7

 رعایت در امانت علمی  دقت و .8

 موضوع باقی ˹اند ی در مفهومکه اشکال ایمتون عربی به گونهدقت در ترجمه آیات، احادیث و  .9
 توثیق آیات و احادیث  .10

 حادیث به اساس حروف هجاءااساس ترتیب سوره ها و فهرست  رتهیه فهرست آیات ب  .11

 از مصادر معتمد  غ˼ مشهور معرفی اعلام .12

 در اخیر برای دریافت آسان مطالب قرار دادن فهارس .13

  طرح تحقیق:   

  که مقدمه آن شامل موضوعات ذیل میباشد:میباشد، طوریخاɱه  رساله مشتمل بر مقدمه، سه فصل و این

 معرفی موضوع .1

 اهمیت موضوع .2

 اسباب اختیار موضوع .3

 اهداف تحقیق .4

 مسأله تحقيق .5

 پیشینه تحقیق .6

 روش تحقیق .7

   طرح تحقیق .8
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  این فصل دارای چهار مبحث میباشد. ،: مفاهیم و کلیاتفصل اول

  این مبحث دارای دو مطلب میباشد. ،مفهوم صدقمبحث اول: 

  .مطلب اول: مفهوم صدق در لغت

  .در اصطلاح مطلب دوم: مفهوم صدق

  کل˴ت نزدیک به معنای ماده صدق و مشتقات ، مبحث دوم: اطلاقات

 این مبحث دارای سه مطلب میباشد. ،و متضادات صدق در قرآن کریمآن 

  .ب اول: اطلاقات صدقمطل

  ومشتقات آن. صدق یماده معنای کل˴ت نزدیک بهمطلب دوم: 

  .صدق یمطلب سوم: متضادات ماده

  این مبحث دارای دو مطلب میباشد. ،صدق و کذب انگیزه های: سوممبحث 

  .صدقانگیزه های مطلب اول: 

  .انگیزه های کذب مطلب دوم:

  این مبحث دارای دو مطلب میباشد. ،صدق مذموم دروغ جائز و: مبحث چهارم

  .جائز: دروغ اول مطلب

  .: صدق مذمومدوم مطلب

  ،این فصل دارای دو مبحث میباشد.الگوهای آنو ،  اقت، مظاهر و انواع صد: جایگاه فصل دوم

  ،این مبحث دارای سه مطلب میباشد.، مظاهر و انواع صدق در پرتو قرآنه مبحث اول: جایگا

  .مطلب اول: جایگاه صدق در پرتو قرآن عظیم الشأن

  .دوم: مظاهر صدق در پرتو قرآن کریممطلب 

  مطلب سوم: انواع صدق و راستی در پرتو قرآن کریم

  این مبحث دارای چهار مطلب میباشد. ،صداقتالگو های مبحث دوم: 

  .صداقت ملائکهمطلب اول: 

  .انبیاء علیهم السلامو صداقت مطلب دوم: راستی 
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  .انستصلی الله علیه وسلم پیشوای را مطلب سوم: رسول الله

  .مطلب چهارم:صحابه رضی الله عنهم الگوی صداقت

  این فصل دارای دو مبحث میباشد. ،خرتآ در دنیا و آن عدم  آثار و پیامدهای صدق و فصل سوم:

  این مبحث دارای دو مطلب میباشد. ،در دنیا آن عدمو صدق  و پیامدهای : آثاراولمبحث 

  .صدق دنیوی ر مطلب اول: آثا

  .صداقت و راستیدنیوی عدم  مطلب دوم: آثار 

  این مبحث دارای دو مطلب میباشد. ،خرتآ  در آن عدم و صدق  : آثار و پیامد هایدوممبحث 

  .دقی صاخرو  رمطلب اول: آثا

  اخروی عدم صداقت و راستی (کذب)ر مطلب دوم: آثا

  پیشنهادات و فهارس میباشد. خاɱه:خاɱه مشتمل برنتیجه گیری،
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  فصل اول

  تمفاهیم و کلیا

  مفهوم صدق :مبحث اول

  :مفهوم صدق در لغت :مطلب اول

 صدق)یصَدُقُ صِدقاً  صَدَقَ،( ،ق) میباشد د، سه حرفی (ص، یو سکون دال مصدر مادهصاد  صدق با کسر

  کذب میباشد. بر خلاف

  میگردد.صَدَقتُ القوم: برای آنها راست گفتم، صدق به کامل هر چیز اطلاق (

  یق: کثیرالصدق، کسیکه بسیار زیاد راستگو است یعنی انسان راستین صدیق نامیده میشود.صِدِّ 

نصــیحت دوســت از  یده شده چون مودت واشد مصدرش صَداقة بوده، چنین نامیق: به معنای خلیل میبصَدّ 

  .)1()شدروی راستی میبا

  .)2("للواقع الحكم مطابقة اللغة في الصدق"

  از مطابقت حکم با واقعیت میاشد.صدق عبارت 

  صَدقَ فی الحدیث، صَدَقةَ الحدیث: در سخن گفɲ راستی کرد.

هــم  وســتی بــاصَدقوهم القتال: درست جنگ ˹ود. تصادقا فی الحدیث و فی المودة: دوتــن در ســخن و د

  .)3(راستی و صداقت کردند

  .)4(!زنِ خوبی چه )يالمرأة ه، وامرأة صدق (نعم !مردِ خوبی چه رجل صدق (نعم الرجل هو)

                                                            
 -بيروت / لبنان  -دار النشر : عالم الكتب  .)258: أبو القاسم (المحيط فی اللغة،ھـ)، اسماعيل بن عباد 385 -326ابن عباد ( . 1

  تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين. ،1، طم 1994- ھـ 1414
 926 – 823ی (رابراھيم الأبيا. و )، دارالکتاب العربی، بيروت 1/174ھـ)،علی بن محمد : التعريفات ( 816 -740جرجانی (  .  2

و  . ازن المبارکم :)، دارالفکر المعاصر بيروت، ت: د74ص: ابويحيی: الحدود الأنيقة و التعريفات الدقيقة ( ، زکريا بن محمد  ھـ) 
  مطبعه صدف کراچی. ناشر: )1/348قواعد الفقه (:م )  1995ھـ = 1329برکتی، محمد عميم الإحسان المجددی (

  .)1/384م ) اسماعيل بن حماد: الصحاح فی اللغة ( 1003ھـ =  393جوھری ( . 3

تحقيق:  1ط ،م2001 -بيروت  - ،إحياء التراث العربيدار النشر : دار  .)8/276محمد بن احمد: تھذيب اللغة (،  ھـ 370أزھری، . 4
  محمد عوض مرعب.
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آنرا رد می کند و می  )1(صَدق: با فتح صاد و سکون دال به معنای صلب و محکم میباشد اما ابن درستویه

 معنی گفته نشده است، اگر صدق صلب گوید که این چنین درست نیست چون (حجر صَدق) و (حدیث صَدق) 

  .)2(می داشت این جملات گفته می شد

، حاظ قول و یا غیر آن باشدقاف اصل است که به قوت در یک چیز دلالت میکند، چه از لصاد، دال و 

 یتهیچ قوّ که  صدق مسمی گردیده بر عکس کذب (دروغ)  در ذات خود قوت دارد بهبه علت این که راستی  نچو 

  ندارد.

  .)3(شده استزمی زن است چنین نامیده صداق المرأة: مهر زن، به خاطریکه مهر قوت دارد و حق لا 

  .)4(شدت را میگویندهمچنان صدق 
  .)5( المتکلم " طابقة الکلام للواقع بحسب اعتقادالصدق م"  

  صِدق: مطابقت کلام با واقعیت حسب اعتقاد متکلم میباشد.

 .)6( »حقیقت آن«: مرمصداق الأ 

 

 

 

  

                                                            
ن جعفر بن محمد بن درستويه ابن مرزبان، ابو محمد از علماء زبان، ب عبدالله)  م 958 – 871=  ھـ347 – 258(  ابن درستويه.  1

معانی الشعر. از  و مانند الکتاب، الارشاد، در بغداد وفات نمود، صاحب تصانيف زياد ميباشد فارسی الاصل شاگرد مبرد می باشد
علام الأ:(زرکلی  جمله استادان وی يعقوب فسوی، عباس بن محمد دوری و محمد بن الحسين الحنينی می باشد، ايشان ثقه بودند.

  ).15/531علام النبلاء أسير ذھبی :) و (4/76

)، ت: احمد بن سعيد بن قساش، ناشر: عمادة البحث 2/669محمد بن علی، ابو سھل: إسفار الفصيح ( )ھـ372-433روی ( . ھ 2
  .ھـ ق) 1420( 1العلمی بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملکة العربية السعودية، ط

عبدالسلام محمد ھارون، ناشر: )، ت: 2/36ھـ) احمد بن فارس ، ابو الحسين: معجم مقاييس اللغة (329-395ابن فارسی ( . 3
  .دارالفکر

  .) 1/5محمد بن يعقوب أبو طاھر: القاموس المحيط: (ھـ 622فيروز آبادی .   4

) و أشرف علی 1/511المعجم الوسيط (: : ابراھيم انيس، داکتر عبدالحليم منتصر، عطيه الصوالحی، محمد خلف الله أحمداکترد . 5
  .حياء التراث العربی، بيروتإدار 2الطبع: محمد شرقی أمين ، ط

  .ايران -)ناشر: أدب الحوزة قم2/384محمد بن مکرم ، ابوالفضل: لسان العرب ( )ھـ630-711منظور(ابن  . 6
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  :مفهوم صدق در اصطلاحمطلب دوم: 

 منه ينجيك لا موضع في تصدق أن وقيل الهلاك مواطن في الحق قول صطلاحالا الصدق في"
 في ولا ريب اعتقادك في ولا شوب أحوالك في يكون ألا الصدق ) 1(:القشيري قال ،الكذب إلا

  . )2(كان " ما على به يخبر عما الإبانة وهو الكذب ضد هو الصدق وقيل عيب أعمالك
  کت مواجه میباشد.هلا فɲ سخن حق در جای که انسان با از گاست در اصطلاح صدق عبارت 

  ن هنگام که دروغ باعث نجات تو باشد.آ گفته شده: اینکه راست بگوئی در 

وال تو چیز دیگر آمیخته نباشد و در اعتقاد تو شک و ریب حه در انست کآ صدق  شیری می گوید:ق

   در اع˴ل تو  عیبی وجود نداشته باشد. وجود نداشته باشد، و

   ی درستِ آن است.گفته شده: صدق ضد کذب است و آن عبارت از آشکار کردن سخن به گونه

3( "الكذب ويقابله ،خاصة الاقوال في عیشی به، و هو ما على الشئ عن الاخبار الصدق" و قیل :          

ضد  کردن از یک چیز به گونه که است، میباشد و تنها در اقوال شایع می باشد و رصدق عبارت از اخباگفته شده :

  آن کذب است.

  .)4( " الخارج في لما مطابقا الذهن في يكون الذي هو الصدق ":و قیل

در حالی که با آنچه در خارج است مطابقت آنچیزیکه در ذهن وجود دارد وگفته شده :صدق عبارت از 

  داشته باشد، میباشد.

  .)6(اوصاف محمود به طور کامل می باشدمیگوید: صدق عبارت از جامع ɱام  )5(ابن درستویه

                                                            
، از  زاھد  و صوفی، ابو القاسم  بن عبدالملک نيشاپوری، عبدالکريم بن ھوازنم )  1072 – 986ھـ =  465 – 376قشيری( .  1

اولاده قشير ابن کعب بودند، لقب ايشان زين الاسلام شيخ خراسان در عصر خويش و علم در دين بودند، اقامت گاه ايشان نيشاپور بود 
و در آنجا وفات نمود از کتب ايشان التيسير فی التفسير مخطوط ميباشد که التفسير الکبير گفته ميشود، سلطان الب ارسلان ايشان را 

  .) 62و  1/61طبقات المفسرين :سيوطی ) (4/57الاعلام :ته اکرام ميکردند. (زرکلیمقدم دانس

  .)1/174التعريفات (: جرجانی .  2

  .)194و  1/193: الفروق اللغوية (ابو ھلالھـ) الحسن بن عبدالله  395 – 310عسکری (  .3

  .)1/137قواعد الفقه ( : برکتی .4

  ارائه شد. 1در حاشيه دھم  در صفحه سوانح وی .  5

  . 277صم ) الحسين بن محمد ، ابوالقاسم: مفردات غريب القرآن 1108ھـ = 502صفھانی(ا راغب  .6
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 إمــا بــل تامــا صدقا يكن ˮ ذلك من شرط انحزم ومتى معا عنه والمخبر الضم˼ القول مطابقة لصدقا "وقیل:

 غــ˼ مــن قــال إذا كافر كقول مختلف˾ نظرين على بالكذب وتارة بالصدق تارة يوصف أن وإما بالصدق يوصف لا أن

 قوله لمخالفة كذب يقال أن ويصح كذلك، عنه المخبر لكون صدق يقال أن يصح هذا فإن الله، رسول محمد: اعتقاد

ه˼،   . )1(" الاية) الله لرسول إنك نشهد: (قالوا حيث المنافق˾ تعالى الله إكذاب الثا˻ وبالوجه ضم

داده می شود)  ضمیر و مخبر عنه ( آنچه که از آن خبراستی عبارت از مطابقت قول همراه با ر  وصدق 

بار ، بلکه یا صدق نامیده ˹ی شود و یا یکدام ˹یباشن وجود نداشت، راستی و صداقت تآ  میباشد هر گاه شرط از

 وتقاد عدیدگاه مختلف: مانند سخن کافریکه بدون داشɲ او نظر و ی شود، با دمصدق و بار دیگر کذب نامیده 

از لحاظ مخبر عنه راست است و  :ن سخن گفته شودیباور بگوید: محمد رسول الله است، پس صحیح است که به ا

تکذیب  ن کافر مطابقت ندارد. چنانچه الله تعالی منافقین راآ هم جواز دارد که گفته شود: دروغ است چون با ضمیر 

اللَّهُ يشَْهَدُ إنَِّ وَ نَّكَ لرَسَُولهُُ إِ يعَْلمَُ  اللَّهُ وَ الوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ اللَّهِ إذَِا جَاءكَ المُْنَافِقُونَ قَ  ﴿ می کند، زمانیکه گفتند:

˾َ لَكَاذِبوُنَ    .)1، ( المنافقون  ﴾ المُْنَافِقِ

دهيم كه تو حت˴ً ی م یگويند : ما گواهیخورند و میآيند ، سوگند میكه منافقان نزد تو م یهنگام" 

ه فقان در گفتدهد كه منایم یخدا گواهی ول - یباشیداند كه تو فرستاده خدا میخداوند م  ! یخدا هست فرستاده

  ." )رندچرا كه به سخنان خود ا˽ان نداخود دروغگو هستند (

 

 

 

 

 

  

                                                            
  ).277(صمصدر سابق.  1
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ات صدق در و متضادکل˴ت نزدیک به معنای ماده صدق و مشتقات آن ، اطلاقات  : مبحث دوم   

  : قرآن کریم

  :در قرآن کریماطلاقات صدق  :مطلب اول

 155آمده است، اما با مکرر آن و مشتقات اش جا  36ن تکرار و صدق و مشتقات آن در قرآن کریم بد

  . )1( مرتبه وجود دارد

موضوعی را که میخواهم مورد تحقیق وبررسی قرار دهم، آیات مربوط صدق و راستی می باشد، نه اینکه 

 کاملا ماده (صاد، دال، قاف) را منحیث کلمه بررسی ˹ایم. اما بازهم نظر به این که بررسی آن ماده و مشتقات آن

سیر ت و تفرسی قرار دادم، به گونه که به کتب لغلاینفک و جدا از موضوع مختار من نبوده لذا آنرا مورد مطالعه و بر 

  آهنگی را در رابطه به معانی و شرح آن کل˴ت دریافتم.هممراجعه ˹ودم و میان آنها 

  صیغه می پردازم: 36اکنون به مطالعه 

این صیغه در قرآن کریم چهار بار ذکر گردیده است،  ،، فعل ماضی معلومبصیغه واحد مذکر غائصَدَقَ: .1

 )2( )ه عبارت از تحقیق است (متحقق کردیا فعل ک راست گفت :دارای معانیکه 
  .می باشد

 آن چهار جای که در قرآن کریم است قرار ذیل است: 

 95:(آل عمران( 

 ) 22:حزابالأ(  

 52:( یس( 

 27:(الفتح( 

  .متصل گردیده است قرار دارد،(کم) که در محل نصب  طبعین صیغه قبلی است که باضمیرجمع مذکر مخا:صَدَقَکمُ            

  .متصل گردیده است ضمیر جمع متکلم که درمحل نصب قرار دارد، آن (نا) این صیغه هم عین صیغه قبلی است اما با:صَدَقَنَا         

                                                            
  . 9)،انتشارات اسلامی،ط516- 513لألفاظ القرآن الکريم( ص. محمد فؤاد عبدالباقی:المعجم المفھرس   1

  .با تصرف )277صغریب القرآن ( راغب:   .2



14 
 

 فعل ماضی معلوم است.  صیغه واحد مونث غائب، :فَصَدَقَت .2

    برای استفهام است. (أ) ماضی معلوم است،فعل  مذکر مخاطب، صیغه واحد :أصََدَقت .3

متصل  (نا) که در محل نصب قرار دارد، اما با آن ضمیر جمع متکلم این صیغه عین صیغه قبلی است، :صَدَقتنََا

 گردیده است.

که در محل  (هم) غائب مذکر که باضمیر جمع صیغه جمع متکلم، فعل ماضی معلوم، :هُمصَدَقنَا .4

 متصل گردیده است. نصب قرار دارد،

» صَدَقنَِی فلانٌ «ب ، که با این کلام عر اندگردیده ه های فوق یک یک بار در قرآن کریم ذکرصیغ    

همچنان بعد از مراجعه به تفاسیر، صیغه های فوق را )1( چنین می شود: برایم راست گفت و معنایش شباهت دارد

  ساخɲ وعده، وفاکردن و غیره.دارای معانی نزدیک به هم دریافتم از قبیل راست کردن، متحقق کردن، پوره 

دَهُ إذِْ وَلقََدْ صَدَقكَُمُ اللهُّ وَعْ ﴿است: آمدهو وفا کردن متحقق کردن به معنی درآیه ذیل (صدق) مثلا

ونهَُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إذَِا فشَِلتُْمْ وَتنََازعَْتُمْ فيِ الأمَْرِ وَعَصَيْتمُ مِّن  ا تحُِبُّ ا أرََاكُ مَ عْدِ بَ تحَُسُّ نيَْا وَمِنكُم ونَ مِ م مَّ نكُم مَّن يرُِيدُ الدُّ

˾َ فضَْلٍ عَ  هُ ذُومَّن يرُِيدُ الآخِرةََ ثمَُّ صرََفكَُمْ عَنْهُمْ ليِبَتَْلِيَكُمْ وَلقََدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّ    .)152،(آل عمران ﴾لىَ المُْؤمِْنِ

وفا کردن به آن  حقق کردن وبه معنای مت »صدق الوعد«یعنی  تحقیقه و والوفاء به. معناه: صدق الوعد

  .)2(باشدمی

هْلَكْنَا شَاء وَأَ نَّ  وَمَن ثمَُّ صَدَقنَْاهُمُ الوَْعْدَ فأَنَجَيْنَاهُمْ ﴿ کردن آمده است:به معنی پوره ذیل یدر آیه» صدق«

 َ˾   .)9،(الأنبیاء﴾المُْسرْفِِ

یعنی ما آنچه ازکمک ونجات را که به انبیاء  .)3(والنجاةثم أنجزنا للأنبیاء وأتباعهم ما وعدناهم به من النصر 

  .پوره کردیم علیهم السلام وعده کرده بودیم،

                                                            
   .)2/381(ابن منظور: لسان العرب.  1

دار نھضة  ناشر: .)1/766( سورۀ نساء 87الکريم، تفسير آيۀ التفسير الوسيط للقرآن : م) 2010 - 1928(محمد سيد طنطاوی  .2
  .  1القاھرة،ط –مصر للطباعة والنشر و التوزيع، الفجاله 

   سورۀ انبياء. 9، تفسيرِ آيۀ التركي: التفسير الميسر المحسن عبد بن الله عبد از استادان تفسير تحت اشراف دكتور ای مجموعه .3
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  :انداست، قرار ذیلآمده آن  که کل˴ت فوق در از قرآن کریم آن جاهای 

 152: (آل عمران( 

 74: (الزمر(  

 26: (یوسف(  

 27: (النمل(  

 113: ة(المائد(  

 9: (الأنبیاء(  

  فعل ماضی معلوم است. این صیغه جمع مذکر غائب، :اصَدَقُو .  5

  این صیغه پنج بار در قرآن کریم ذکر گردیده است، که قرار ذیل میباشند:

 177: (البقرة(  

 43: (التوبة( 

 3: (العنکبوت(  

 23: (الأحزاب( 

  21: (محمد(   

قَ: .6   تفعیل میباشد.فعل ماضی معلوم از باب  این صیغه واحد مذکر غائب، صَدَّ

این صیغه دارای معانی چون متحقق کردن، تصدیق کردن، یقین کردن  )1( مبالغه کردن در صدق و راستی 

  باشد.یم

قَ عَلَيهِْمْ إِبلْيِسُ ظنََّهُ فَاتَّ ﴿آید: میمتحقق کردن این آیه به معنی مثلا در  نَ لاَّ فرَِ بَعُوهُ إِ وَلَقَدْ صَدَّ يقاً مِّ

 َ˾  .)20،(سبأ﴾المُْؤْمِنِ

  .)2(ن خویش را بالای آنها متحقق کرد(و لقد حقق إبلیس ظنه علیهم) یعنی ابلیس گ˴

                                                            
  .تصرفاندک ) با 2/381لسان العرب (. ابن منظور:   1

  سورۀ سبأ. 20در ذيل آيۀ   : التفسير المنتخبزھراعلماء از ایمجموعه .2



16 
 

˾َ ﴿است: آمدهتصدیق کردن به معنی آیه ذیل  و در قَ المُْرسَْلِ   .)37 ،لصافات(ا ﴾بلَْ جَاء بِالحَْقِّ وَصَدَّ

  شرع الله وتوحیده)أخبروا به عنه من ق المرسلین فی˴ دَّ (بل جاء بالقرآن والتوحید وص

توحید را آورد و فرستادگان الله را در آنچه که به شریعت  (محمد صلی الله علیه وسلم) قرآن و یعنی او

  .)1(تصدیق کرد ،وحید الله ارتباط داردوت

  آیات آن قرار ذیل است:
  20: (سبأ(  

 37: (الصافات(  

 33: (الزمر(  

 )31: القیامة(  

 6: (اللیل(  

قتَ:. 7   صیغه واحد مذکر مخاطب ،فعل ماضی معلوم از باب تفعیل است. این صَدَّ

یۀ کند و آن این آرا افاده می استجابت کردن معنای در آن آیه  یک بار در قرآن کریم آمده است که 

 مبارکه است: 

               ﴿ َ˾ قتَْ الرُّؤْياَ إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي المُْحْسِنِ   .)105،(الصافات ﴾قدَْ صَدَّ

ریق خواب صورت به وحی که از طیقینا  !یعنی ای ابراهیم.)يا إبراهيم ، قد استجبت مطمئنا لوحى الرؤيا (                

  . )2(استجابت کردی گرفت،

قَت:.8     فعل ماضی معلوم از باب تفعیل میباشد. غائب، واحد مؤنثِ  این صیغه صَدَّ

 میفرماید:که چنان. باشدمی (ای˴ن آورد)  به معنای گردیده است، کهیک بار در قرآن کریم ذکر این صیغه نیز  

تِ بِ قتَْ وَمَرْيمََ ابنَْتَ عِمْراَنَ الَّتِي أحَْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّ ﴿ َ˴ ˾َ رَبِّهَا وكَتُبُِهِ  كَلِ  ﴾ وكََانتَْ مِنَ القَْانتِِ

 .) 12،(التحریم

  

                                                            
   .)8/72التفسير الميسر( المحسن الترکی: از استادان تفسير تحت اشراف دکتور عبد الله بن عبد ایمجموعه. 1

   ).2/284( از علماء ازھر، تفسير المنتخب ای. مجموعه2
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قتَْ               یعنی ای˴ن آورد..  )1(آمنتأی  وَصَدَّ

قِون . 9                  فعل مضارع معلوم از باب تفعیل میباشد. مخاطب،این صیغه جمع مذکر  :تصَُدِّ

قُنِی.10  فعل مضارع معلوم از باب تفعیل میباشد. این صیغه واحد مذکر غائب، :یُصَدِّ

قُونَ .11  فعل مضارع معلوم از باب تفعیل میباشد. مذکر غائب،این صیغه جمع  :یُصَدِّ

چون: تصدیق  ییاین سه صیغه هم یک یک بار در قرآن کریم آمده و همراه با سه صیغه قبلی معانی

که توسط چهار صیغه قبلی معانی آن  ،دن و متحقق کردن را دارند، یقین کر کردن، ای˴ن داشɲ، استجابت کردن

که در آن تحقیق صورت ی، تصدیق در هرجایاست  »تصدیق«فوق  یافعال ششگانه البته مصدر .توضیح گردید

  .)2(ز متحقق شده باشد استع˴ل می شودگرفته باشد و آن چی

   اند:که کل˴ت فوق در آن ذکر گردیده قرار ذیل یآیات     

  57: (الواقعة(  

 34: (القصص(  

  26: (المعارج(  

قَ:.12     غائب، فعل ماضی معلوم از باب تفعَّل است.  (ثلاثی مزید فیه)این صیغه واحد مذکر  تصََدَّ

این صیغه یکبار در قرآن کریم ذکر گردیده است که با  )3(، میباشد.میدهد، تفضل می کند هکسیکه صدق به معنای

 فرماید:که میچنان  کند؛را می بخشیدن و عفو ی معنایگوناگون افادهمراجعه کردن با تفاسیر 

 ﴿َوَالأن ِ ْ˾ َ بِالعَْ ْ˾ نِّ وَالجُْرُوحَ وَ لأذُُنَ بِالأذُُنِ لأنَفِ وَافَ بِاوكَتَبَنَْا عَليَهِْمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَْ نَّ بِالسِّ السِّ

ارةٌَ لَّهُ وَمَن لَّمْ يحَْكُم ɬَِا أنزلََ اللّ  قَ بِهِ فهَُوَ كَفَّ  .)45،ة(المائد ﴾مُ الظَّالمُِونَ هُ وْلئَِكَ هُ فأَُ قِصَاصٌ فمََن تصََدَّ

 :تفسیر آن چنین است

  

                                                            
 العربي التراث إحياء دار:  الناشر). 28/164(  المثاني، والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح  ،محمود أبو الفضل آلوسی:. 1
   .بيروت –

  .) با اندک تصرف1/277راغب، غريب القرآن (  .2

  .)2/305ابن منظور، لسان العرب ( .3
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قَ            تشویق کردن در عفو وبخشش  ).پس فمن تصدق ɬعنایترغيب في العفو والصفح :(فمن تصدَّ
  .)1(میباشد

قُوا .13              .    فعل ماضی معلوم از باب تفعَّل است این صیغه جمع مذکر غائب، :تصََدَّ

ق . 14   فعل امر از باب تفعَّل میباشد. این صیغه واحد مذکر، :تصََدَّ

دَّ .15   .منصوب از باب تفعُّل میباشد فعل مضارع معلومِ  این صیغه واحد متکلم،  :قَ فَأصََّ

قُ میباشد. حرف تاء ین صیغه ا  مانند:  به صاد تبدیل گردیده و در مثل خود مدغم شده است.ن آ اصلا أتَصََدَّ

قاَتِ إنَِّ « دِّ قِینَ و المصَُّ که تاء آن به صاد تبدیل  »المتصدقین و المتصدقات«با تشدید صاد اصل آن  »المصَُدِّ

  .)2(شده و در مثل خود مدغم شده است

قُوا .16           دَّ  .منصوب از باب تفعَّل میباشد فعل مضارع معلومِ  این صیغه جمع مذکر غائب،:یصََّ

قَنَّ  .17           دَّ  مؤکد با لام و نون تأکید. فعل مضارع معلومِ  صیغه جمع متکلم، این: لَنَصَّ

آن ساختارِ چگونگی  باشد را توأم بامی» النتصدقن و یتصدقو «که اصلا  »لنصدقن و یصدقوا«صیغه های 

 ودادن، تبرع کردن خشیدن، زکات دادن، صدقه فوق ب یگانه پنجالبته کل˴ت  ،دادیم توضیح  انزدهپ یدر ش˴ره

  تفضل کردن معنی می دهد.

 برای توضیح معانی فوق:مثال ها     

  ﴿ ٌ ْ˼ قوُاْ خَ   .)280: ةبقر ال (﴾ونَ مْ تعَْلمَُ ن كُنتُ لَّكُمْ إِ وَإنِ كاَنَ ذُو عُسرْةٍَ فنََظِرةٌَ إِلىَ مَيْسرَةٍَ وَأنَ تصََدَّ

  یعنی اینکه صدقه بدهید. )3(»و أن تتصدقوا« چنین تفسیر شده است: (أن تصدقوا) و

 ﴿  ٍَؤْمِنة سَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلهِِ إلاَِّ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطئَاً وَمَن قتَلََ مُؤْمِناً خَطئَاً فتَحَْرِيرُ رقَبََةٍ مُّ وَدِيةٌَ مُّ

قوُاْ فإَِن كَانَ مِن قوَْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُ  دَّ يثاَقٌ أنَ يصََّ ؤْمِنَةٍ وَإنِ كَانَ مِن قوَْمٍ بيَْنَكُمْ وَبيَنَْهُمْ مِّ وَ مْؤْمِنٌ فتَحَْرِيرُ رقَبََةٍ مُّ

                                                            
  ).1/1279التفسير الوسيط للقرآن الکريم (: . محمد سيد طنطاوی 1

  .)385 – 2/384( ابن منظور: لسان العرب  .2
، 5ط ،ية السعوديةالناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العرب، ) 1/271ابوبکر الجزائری: ايسر التفاسير( .3

   .م2003ھـ/1424



19 
 

 ِ ْ˾ ؤْمِنَةً فمََن لَّمْ يجَِدْ فصَِيَامُ شَهْرَينِْ مُتتَاَبِعَ سَلَّمَةٌ إِلىَ أهَْلهِِ وَتحَْرِيرُ رقَبََةٍ مُّ نَ اللهِّ وكََا فدَِيةٌَ مُّ نَ اللهُّ عَلِي˴ً توَْبةًَ مِّ

  .)92 ،اء(النس ﴾حَكِي˴ً 

قوُا)إلا أن يتصدقوا عليه بالدية ومعناه العفو، كقوله: (إلاَِّ أنَْ يعَْفُونَ)میباشد دَّ یعنی اینکه . )1(تفسیر (إلاَِّ أنَْ يصََّ

  در گذرند).مانند این قول او تعالی(مگر اینکه  ،به او (قاتل)صدقه کنند بواسطه دیت و معنای آن عفو است

 ﴿  ُّ نَا وَأهَْلنََا الضرُّ َّ˴ دَخَلوُاْ عَليَهِْ قاَلوُاْ ياَ أيَُّهَا العَْزِيزُ مَسَّ زجَْاةٍ ئنَْا بِبِ  وَجِ فَلَ قْ عَ  ضَاعَةٍ مُّ ليَنَْا فأَوَْفِ لنََا الكَْيْلَ وَتصََدَّ

 َ˾ قِ  .)88 ،(یوسف ﴾إنَِّ اللهَّ يجَْزِي المُْتصََدِّ

  .ميباشد:يعني تفضل كردن )2(التفضل مطلقا ق)تصََدّ الَ و تفسير (

 أَجلٍ إلِىَ أَخَّرْتنَي الَولَ رب ولَفيَقُ الْموت مأَحدكُ يأْتي أنَْ قبَلِ منْ رزقنْاَكُم ما منْ وأَنفْقوُا﴿

  .)10(المنافقون، ﴾الصالحينَ منَ وأَكنُْ فأََصدقَ قرَيِبٍ

  زكات بدهم.يعني  .)3(فأَصَدقَ) أزكي استتفسير (

  :توانید به آیات ذیل مراجعه ˹اییدو می  آمده است، کریم فوق یک یک بار در قرآن یپنجگانهکل˴ت 

 ) 280: ةبقر ال( 

  88: (یوسف( 

 10: (المنافقون(  

 92: اء(النس(  

 75: (التوبة(  

مختلف در حالات  میباشند »صَدَقَ « این کل˴ت مصدر صدقِهم: صدقُهم، صدقا، الصدق، ،صِدق. 18

 ،معزت و کری ده، مختار، بلندی، بامعانی چون صالح و نیک، پاک و طیب، پسندیو   قرار دارند اعرابی

   را دارد. ، راستی، تبلیغ، رسالت، عهد، توحید و بعثحق، حسن، قرآن

                                                            
لتأويل فی وجوه ا جار الله، ابوالقاسم: الکشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل ،) محمود بن عمرو ھـ 538 – 467زمخشری (.  1
ج احاديث آن ھـ و تخري 683ھـ، کتاب حاشيه ابن منير اسکندری متوفی  1407، 3بيروت، ط –، ناشر: دار الکتاب العربی )1/550(

  را در خود دارد. -رحمه الله- به واسطه امام زيلعی 
من ،ت: محمѧѧѧد عبѧѧѧدالرح)3/175( التأويѧѧѧل وأسѧѧѧرار التنزيѧѧѧل أنѧѧѧوار :سѧѧѧعيد أبѧѧѧو الѧѧѧدين عمѧѧѧر ناصѧѧѧر بѧѧѧن الله ھѧѧѧـ عبѧѧѧد685 متѧѧѧوفى . بيضѧѧѧاوی2

  ھـ .1418 1بيروت،ط-التراث العربی المرعشلی،ناشر: دار احياء
  ). 21/34آلوسی:روح المعانی( .3
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و ستایش آنچیز  حشان مد نچه را که به صدق اضافت کنند مقصد آ هر  که است ایعادت عرب به گونه   

 .)2(گاه پسندیده و کریمدخولمانند: مدخل صدق، به معنی  ، )1(است

  مثال ها برای توضیح معانی فوق:

 ﴿ نَ الطَّيِّبَا أَ صِدْقٍ وَرَزقَنَْاهُم مِّ أنْاَ بنَِي إِسرَْائيِلَ مُبوََّ ˴َ وَلقََدْ بوََّ مُ العِْلمُْ إنَِّ رَبَّكَ يقَْضيِ فُواْ حَتَّى جَاءهُ  اخْتلََ تِ فَ

 َ˴   .)93 ،(یونس ﴾ كَانوُاْ فِيهِ يخَْتلَِفُونَ بيَنَْهُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ فِي

  کند. را میجماع خير ونيکی ی معنای افادهيعنی صدق کلمه است که )3(والبر الخير جماع تعني )الصدق(

أَ صِدْقٍ (   یعنی فرودگاه نیکو.)4() أی منزلا حسنامُبوََّ

  است. کرامت  فضل وبه معنای صدق یعنی )5( (الصدق) أی فضل و کرامة

أَ صِدْقٍ (   .وپسندیدهمنزل نیک یعنی )6( أی منزلا صالحا مرضیا )مُبوََّ

أَ صِدْقٍ (   یعنی منزل پسندیده و مختار.)7(مختارأی منزل محمود  )مُبوََّ

  ﴿ َقَ بِهِ أوُْلئَِكَ هُمُ المُْتَّقُون دْقِ وَصَدَّ   .)33 ،(الزمر﴾وَالَّذِي جَاء بِالصِّ

دْقِ  وَالَّذِي جَاء(                  یعنی کسیکه قرآن را آورده است.)8() أی بالقرآن بِالصِّ

دْقِ  وَالَّذِي جَاء(        یعنی کسیکه بعث وجزاء را آورده است.)9(البعث و الجزاء ) أیبِالصِّ

دْقِ  وَالَّذِي جَاء(        یعنی کسیکه حق را آورده است. .)10(بالحق ) أیبِالصِّ

                                                            
  .)6/177(مصدر سابق  .1

   .)1/209غريب القرآن ( :راغب .2

 3 . شعراوی: تفسير الشعراوی ص: 1444 . تفسير آيۀ 93 سورۀ يونس.

 4.  سمرقندی متوفی 373 ھـ  نصر بن محمد ابو الليث  : بحر العلوم(131/2).

    ھـ.1420-بيروت، ط-دار الفکر. ،ت:صدقی محمد جميل، ناشر:)6/104يوسف: البحر المحيط ( بن محمد ھـ745متوفی  حيان أبو .5

 6 . زمخشری:الکشاف(369/2).

 ناشر: براھيم اطفيش،ااحمد البردونی و  ت: )،8/381لجامع لأحکام القرآن(اھـ : 671المتوفى الدين شمس الله عبد أبو أحمد بن محمدقرطبی    .7
  م. 1964-ھـ 13382،القاھرة،ط-دار الکتب المصرية

  8. سمرقندی: بحر العلوم (186/3) .

ود بن عبدالرحيم ) ، ت: السيد ابن عبدالمقص5/126ھـ) علی بن محمد حبيب ابو الحسن :النکت و العيون ( 450 – 364ماوردی (  .  9
  بيروت. –، ناشر: دار الکتب العلمية 

  ) .  2/310( المنتخب از علماء ازھر: ای. مجموعه10
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 ﴿  َصِدْقهُُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن ت َ˾ ادِقِ هَا أبَدَاً رَّضيَِ اللهُّ ارُ خَالدِِينَ فِيا الأنَهَْ حْتِهَ قاَلَ اللهُّ هَذَا يوَْمُ ينَفَعُ الصَّ

  .)119،ة( المائد﴾فَوْزُ العَْظِيمُ عَنْهُمْ وَرضَُواْ عَنْهُ ذَلكَِ الْ 

   ) َ˾ ادِقِ یعنی روزیکه برای موحدین  .)1( ربهم ) أی یوم ینفع الموحدین توحیدهمصِدْقهُُمْ يوَْمُ ينَفَعُ الصَّ

  نفع میرساند . توحید ایشان

˾َ صِدْقهُُمْ ( ادِقِ یعنی روزیکه برای مؤمنان ای˴ن شان نفع  .)2() أی یوم ینفع المؤمنین إی˴نهم يوَْمُ ينَفَعُ الصَّ

   میرساند.

 ﴿  ً˴ِعَن صِدْقِهِمْ وَأعََدَّ للِكَْافِرِينَ عَذَاباً ألَي َ˾ ادِقِ   .)8 ،(الأحزاب ﴾ليَِسْألََ الصَّ

˾َ عَن صِدْقِهِمْ) أی لی      ادِقِ  تا از انبیاء علیهم السلام در مورد .)3(سأل النبیین عن تبلیغهم الرسالة (ليِسَْألََ الصَّ

  تبلیغ رسالت بپرسد.     

˾َ عَن صِدْقِهِمْ ) أی لیسأل   ادِقِ من جملة من أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا ( ليَِسْألََ الصَّ
ایشانرا بر نفسهای شان گواه -یعنی تا از جمله کسانی که .)4(وشهادتهمبلى عَنْ صِدْقهِِمْ عهدهم 

شهادت شان آنها  در مورد صدق عهد و -ساخت که آیا من پروردگار ش˴ نیستم ؟گفتند: بلی
  را بپرسد.

˾َ عَن صِدْقِهِمْ   ادِقِ نده گان در مورد وفای کن یعنی تا از وفا .)5() أی لیسأل الوفیین عن وفائهم (ليَِسْألََ الصَّ
  شان بپرسد.

   اند:قرار ذيل كه صدق در آن آمده، يآيات
 )2 :یونس(  
  )93 :یونس(  

  ) 80: الأسراء( 

                                                            
   ) .2/293الميسر( از استادان تفسير تحت اشراف دکتور عبدالله بن عبدالمحسن  الترکی: ای. مجموعه1

  ) .  1/432بحر العلوم( سمرقندی:. 2

غنيم، ناشر: دار  وغنيم بن عباس بن)،ت: ياسر بن ابراھيم 4/262: تفسير القرآن (المظفر ابو محمد، بن منصور ھـ489 متوفى . سمعانی4
  م.1997ھـ1418، 1الرياض، ط -الوطن

   ).3/524. زمخشری: الکشاف(4

   ).3/46بحرالعلوم( . سمرقندی:5



22 
 

  ) 50: مریم  

  84: (الشعراء(  

   )55: قمرال(  

   اند:قرار ذیل الصدق آمده، آن که در یآیات 

  )32: الزمر(  

  )33: الزمر(  

  )16: الأحقاف(  

   اند:آیه که در آن صدقا آمده قرار ذیل 

  )115: الأنعام(   

   اند:آمده قرار ذیل صِدقهُُم آیه که در آن 

 119: ة( المائد(  

   اند:آمده است قرار ذیل صِدقِهِمآیات که در آن 

 )8: الأحزاب( 

 )24: الأحزاب(  

  لف دارند.صیغه اسم فاعل برای واحد مذکر بوده که حالات اعرابی مخت این ها صادقا: ، لصادق،صادِق .19             

رار قرآن کریم ذکر گردیده است که آیات آن قوق یک یک بار به ترتیب در با حالات اعرابی ف این صیغه         

 اند:ذیل

  )54: مریم(  

  )5: الذاریات(  

  28: (غافر(  

میباشند  »فعل«اینها صیغه اسم فاعل جمع مذکر از باب  :الصادقین ،صادقین ، الصادقون،صَادِقُونل. 20 

  که حالات اعرابی مختلف دارند.
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  اند:ذیلآیات که در آن (لصادقون) آمده قرار 

 146: (الأنعام (  

  )82: یوسف(  

  )64: الحجر( 

  49: (النمل(  

  اند:ذیلکه در آن (الصادقون) آمده قرار  یآیات

 15: (الحجرات (  

  8: (الحشر(  

  اند: که قرار ذیل در قرآن کریم پنجاه بار آمده است یکجا  »الصادقین«و  »صادقین« یکلمه        

  )23: البقرة(  

  31: (البقرة(  

  94: (البقرة(  

 111: ( البقرة( 

  17: (آل عمران(  

 )93: آل عمران(  

  168: (آل عمران(  

 ) 183: آل عمران(  

 )119: المائدة(  

  40: (الأنعام(  

  143: (الأنعام( 

  70: (الأعراف(  

 106: (الأعراف(  

 ) 194: الأعراف(  

 )119: توبةال(  
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  38: (یونس(  

 48: (یونس(  

  )13: هود(  

  )32: هود(  

 )17: یوسف(  

  27: (یوسف(  

  51: (یوسف(  

 ) 7: حجرال(  

  38: (الأنبیاء(  

 )6: النور(  

 )9: نورال(  

  )31: الشعراء(  

 ) 154: الشعراء( 

 ) 187: الشعراء(  

 64: (النمل( 

  )71: النمل( 

 )49: قصصال( 

 )29: العنکبوت( 

 )28: السجدة(  

  )8: الأحزاب( 

  )24: الأحزاب(  

  ) 35: حزابالأ(  
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 )29: سبأ(  

  )48: یس(   

  )157: الصافات(  

 ) 36: الدخان( 

  )25: الجاثیة(  

  ) 4: الأحقاف( 

 ) 22: الأحقاف( 

 )17: الحجرات( 

  )34: الطور(  

 87: (الواقعة( 

 )6: الجمعة(  

 )25: الملك( 

 )41: القلم(  

 ذکر گردیده است. کریم این صیغه یک بار در قرآن الصَادِقات: .21

اند، به شامل صیغه اسم فاعل جمع مذکرمؤنث یکبار از آن جهت است که زنان در یغه اسم فاعل جمع ص

  صیغه مذکر از بابت تغلیب آمده است. یصورت

  )35: الأحزاب(  

 :دو بار در قرآن وجود دارد» راستگوترین« از باب فعل، أفعل به شکل صیغه اسم تفضیل  أصَدَقُ:.  22

  )87: النساء( 

 )122: النساء(  

 پنج بار در قرآن ذکر گردیده است، که دارای معانی »ةصدق« یماده ص، د، ق به شکل صیغه صَدَقَةٍ:.  23

 صدقه، اعطاء و بخشش می باشد.
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  .)1( تعالى " االله من المثوبة بها تبتغي العطية هي الصدقة"

وع طاما صدقه در اصل ت ؛مانند: زکات؛از مالش اخراج میکندبر سبیلِ قربت صدقه آن است که انسان آنرا 

اطلاق میشود، و گاهی به زکات هم صدقه اطلاق می شود، در صورتیکه  »کاتز «واجب  یاست و به صدقه

 . )2( صدق و راستی در آن دقت کرده باشداز روی  آن یدهنده

 اند:ذیلمثالها برای توضیح معانی صدقه قرار         

  ﴿ ًَسَمِيعٌ عَليِمٌ  نٌ لَّهُمْ وَاللهُّ تكََ سَكَ نَّ صَلاَ تطُهَِّرهُُمْ وَتزَُكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَليَْهِمْ إِ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقة﴾ 

 .)103(التوبة،

   .زکات است که مراد از آن، فرضی که ییعنی صدقه .)3() أی الصدقة المفروضة صَدَقةَ(   

(خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ) وفيها وجهان: أحده˴: أنها الصدقة التي بذلوها من أموالهم تطوعا. والثا˻: أنها الزكاة 

آن عبارت از صدقه  اول: وجود دار: دو صورتمورد یعنی درین  )4(التي أوجبها الله تعالى في أموالهم فرضاً 

آن عبارت از زکات است که الله تعالی از  :دوم کنند.تطوع از اموال خویش مصرف می یاست که به گونه

  روی فرضیت در اموال شان لازم گردانیده است .

 ﴿ مِّن صَدَقةٍَ يتَبَْعُهَا ٌ ْ˼ عْرُوفٌ وَمَغْفِرةٌَ خَ  .)263،البقرة( ﴾لِيمٌ أذًَى وَاللهُّ غَنِيٌّ حَ قوَْلٌ مَّ

يعني سخن پسنديده بهتر از )5(الفعل أو بالقول إيذاء يتبعه عطاء من خير) أي خيَرٌ من صدقةٍَ(

  است كه اذيت قولي و يا فعلي را در پي داشته باشد.  يبخشش

   اند:که در آن کلمه صدقة آمده قرار ذیل یآیات        
 ﴿ )196: البقرة( 

                                                            
   ).1/174. جرجانی: التعريفات  ( 1

  .) 1/278غريب القرآن ( :راغب .  2

   ) . 2/86بحر العلوم ( . سمرقندی: 3

   ) . 2/398النکت والعيون ( . ماوردی:  4

   ) .1/739المنتخب (  از علماء ازھر: ای. کميته  5
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  263: (البقرة(  

  )114: النساء( 

  )103: التوبة( 

  )12: المجادلة(  

دَقَاتِ .24 ی ، در حالت رفعاندگردیدهحالات مختلف اعرابی وارد قرآن  در و اندصدقهجمع : صدقاتِکمُ ،الصَّ

ی معانی چون صدقه، عطاء، زکات و غنائم می باشد. معانی آن ا، دار  ضمه ودر نصبی وجری کسره میگیرند

 برای معنای (غنائم) مثال می آوریم:چون صدقه عطاء زکات در صیغه واحد آن (صدقه) توضیح گردید ،اینجا 

 ﴿ ُدَقاَتِ فَإِنْ أعُْطوُاْ مِنْهَا رضَُواْ وَإنِ لَّمْ ي ْ عْطوَْ وَمِنْهُم مَّن يلَمِْزكَُ فيِ الصَّ   .)58 ،(التوبة ﴾ونَ إذَِا هُمْ يسَْخَطُ   مِنهَاا

دَقاَتِ ( ويطعن عليك فى قسمة  - أيها الرسول- وبعض هؤلاء المنافق˾ يعيبك  أی) وَمِنْهُم مَّن يلَمِْزكَُ فيِ الصَّ

بر تو طعن در مورد تقسیم غنایم، و  -ای رسول الله –یعنی بعضی از منافقین ترا عیب میزنند .)1(الصدقات والغنائم

   .وارد میکنند
   اند:قرار ذیل آمده آن در »الصدقات«واژۀ که  یآیات
  ) 271: البقرة( 

 276: (البقرة( 

  )58: التوبة( 

 ) 60: التوبة( 

 79: (التوبة(  

  )104: التوبة( 

 )13: المجادلة(  

  قرآن آمده است: اتکم) که مضاف به ضمیر جمع مذکر مخاطب است یک بار درصدق( 

 )264: البقرة(  

:صدُ .25 است، به  مضاف به ضمیر جمع مؤنث غائب این صیغه هم یکبار در قرآن آمده جمع صدُقه قاتِهِنَّ

 .)1(هر زن میباشدمعنی مَ 
                                                            

   ).1/311مصدر سابق ( .1
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  آن قرار ذیل است:آیت 

  )4: النساء(  

ن آمده که به یک بار در قرآ  ها یک این صیغه اند،مشبهاین ها صیغه صفت  ، صدیقکم،:صَدِیق . 26   

اعتقاد و باور در دوستی، محبت و مودت که آن  است، به معنی راستی » صداقة«معنی دوست میباشد، مصدر آن 

 .)2(آنغیرِ مختص به انسان میباشد نه 

  .)3(رد، و به راستی با او برادری کردمصادقة، مخالة یعنی به راستی او را نصیحت ک» صداقة«

  :نداذیلت آن قرار اآی

  )101: الشعراء(  

 61: (النور(  

کلمه ر دالصدیق محلی با ال و  اند،متفاوتاز لحاظ اعراب  هااین صیغه  :یقة، صدِّ یقاً ، صِدِّ یقُ الصِدِّ  .28، 27 

 ن از لحاظ بلاغی به تعظیم دلالت دارد، یعنی عظیم الصدق که صداقت در قول، فعل و عمل مینوین آ ت »صدیقا«

   .باشد

با عمل  ننده باشد و سخن خود راکم تصدیق مبالغه در صدق صورت گرفته است، کسیکه دای صیغه در این 

ق  هُ و در قرآن کریم (» تصدیق کننده«تصدیق کند، صدیق یعنی مصَدِّ يقَةٌ وَأمُُّ ) یعنی در صداقت و راستی مادر صِدِّ

  .)4(ه السلام  مبالغه صورت گرفته استعیسی علی

یقَة صیغه یق میباشد . واحد یالبته که صِدِّ  مؤنث صِدِّ

 

                                                                                                                                                                                               
  .)1/827غريب القرآن (:راغب ) و2/388لسان العرب ( :ابن منظور  .1

  .)1/278غريب القرآن ( :راغب  .2

  .)2/381لسان العرب ( :ابن منظور  .3

  .)2/380( مصدر سابق  .4
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  .)1(» کثیر الصدق«او زیاد باشد  یکسیکه صداقت و راست :الصدیق

  .)2(می کندق الصدیق: کسیکه دائم تصدیق کننده است و سخن خود را باعمل تصدی

  .)3(الصدیق: ملازم صدق

  مده است که آیت آن قرار ذیل است:آ تنها یکبار در قرآن کریم  »الصدیق«البته صیغه 

    )46: وسفی(  

  یات آن قرار ذیل است:آ ،مده استدو بار در قرآن کریم آ  »صدیقا«           

  ) 41: مریم( 

  )56: مریم( 

 یکبار در آیت ذیل آمده است : »صدیقة«

 75: (المائدة( 

واحد  ی، چگونگی این صیغه در صیغهاندساˮجمع مذکر  یاین ها صیغه الصِدِیقِینَ: ،الصِدِیقُونَ . 29    

 .شد(صدیق) توضیح  آن

 یافاضل صحابهلصدیقون و الصدیقین، ا ،سیراتف صیغه هم یک یک بار در قرآن آمده نظر به کتبِ  دو این             

  .)4( ابو بکر رضی الله عنه ماننداند، پیشگامء که در تصدیق مقدم و انبیا

  اند: ها در آیات ذیل ذکر شدهاین صیغه

 )19: الحدید( 

 )69: النساء(  

                                                            
  .)1/288غريب القرآن ( :راغب .1

  ،ناشر: مکتبي لبنان، خاطر محمود: ت، )1/405(ھـ ): مختار الصحاح 666محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر الرازی (بعد از   .2
  . م1995 - ھـ 1415 جديد ط ، بيروت –ناشرون 

  .)3/360س اللغة (يمعجم مقاي :ابن فارس  .3

  .)1/530زمخشری: الکشاف (  .4
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قَ «دوبار در قرآن کریم آمده است، مصدر  تصَدیق:.  30   عنی قرآن میباشد ی از باب فعَّل ، تفعیلا  »صدَّ

 میکند.تصدیق  تورات و انجیل راکریم، 

  آیات آن قرار ذیل است: 

 )37: یونس( 

 )111: یوسف(.  

ق. 31 قاً مُصَدِّ لَ تفعیلا، از لحاظ اعراباز با اسم فاعل واحد مذکر هایصیغه ها این :، مصَدِّ متفاوت  ب فعَّ

اصول شرایع آس˴نی ، معترف، تصدیق کننده می باشد، و اینکه قرآن متضمن افقو ممیباشند. دارای معانی 

 .)1(ه را به صداقت نسبت دهد مصدق استکتب قبلی میباشد، همچنان کسیکه گویند

  .)2( کند، کسیکه صدقات را جمع می کند کسیکه ترا در سخن تصدیق می »المصدق«

 صیغه مصدق پنج بار در قرآن کریم وجود دارد، آیات آن قرار ذیل اند:

 )89: البقرة(  

  )101: البقرة(  

  )81: آل عمران( 

 )92: لأنعاما(  

قاً                   اند :ذیلآیات آن قرار سیزده بار در قرآن وجود دارد،  مُصَدَّ

 )41: البقرة( 

 )91: البقرة( 

 )97: البقرة(  

  )3: آل عمران( 

  )39: آل عمران(  

                                                            
  .)2/387لسان العرب ( :منظورابن .   1

  .)2/380(مصدر سابق .  2
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 )50: آل عمران(  

  )47: النساء( 

 46: ( المائده( 

  )48: المائده( 

  )31: فاطر( 

 )30: الأحقاف(  

   )6: الصف(  

قِین: .32   تصدیق  بوده و به معنیاین صیغه اسم فاعل جمع مذکر ساˮ صدَّق از باب فعَّل تفعیلا  المصَُدِّ

  .)1(ان و گوسفندان هم اطلاق می گرددحقوق شتر  یمصدق به گیرندهباشد. میکننده 

 :یکبار در قرآن آمده است         

  )52: الصافات(  

عبارت از تصدیق کردن دوست است چون باتو سخن گوید، اما با صاد مشدد متصدق معنی  »مصدقین«

  .)2(کسیکه صدقه می دهد یعنیدارد 

قِین:. 33 دِّ صدقین (ثلاثی مزید فیه) که اصلا مت این صیغه اسم فاعل جمع مذکر ساˮ از باب تفعل المصَُّ

 گردیده است .بوده حرف تاء آن به صاد تبدیل شده و در مثل خود مدغم 

 .)3(آمده استصدقه دهنده گان به معنی پس در نتیجه مصدقین و مصدقات      

قَات:. 34 دِّ  .دقبلی توضیح گردی یمیباشد که در ش˴رهاین صیغه اسم فاعل جمع مؤنث ساˮ  المصَُّ

  آمده اند.در قرآن کریم در یک آیت فوق صیغه های اسم فاعل یک یک بار  یدو کلمه               

  )18: الحدید(  

                                                            
  .)2/386لسان العرب ( :ابن منظور .   1

  .)2/387(مصدر سابق  .2

  .)2/387( مصدر سابق . 3
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قِین:  .35  دِّ   . دق (تفعل) میباشداین صیغه اسم فاعل جمع مذکر ساˮ از باب تصالمتَُصَّ

 .)1(دهنده میباشد متصدق به معنی

قَات: . 36            دِّ  ت شد. پیرامونش صحباین صیغه اسم فاعل جمع مؤنث ساˮ که در ش˴ره قبلی المتَُصَّ

  ند:اکه آیات آن به ترتیب قرار ذیل دو بار و المتصدقات یکبار در قرآن کریم ذکر شده اند  »المتصدقین«

 )88: یوسف(  

 )35: الأحزاب(  

نه تنها  است،راستی بنده آیات منوط به صداقت و  یموضوع تحت مطالعه ،قبلا متذکر گردیدم کهچنان

ع امید حق موضو ˹ایم. اکتفا میهمین قدر معلومات به لذا  ؛ثلاثی صدق همراه با مشتقات آن یکلمه یا ماده

ق ثی که میان معانی لغوی و اصطلاحی در روشنی کتب لغت و تفسیر ربط وشایانِ یادآوری است  .ادا شده باشد

  .امدادهم و گاهی با ارائه مثال آنها را توضیح اهرا دریافت کرد

  :و مشتقات آن ماده صدق کل˴ت نزدیک به معنایمطلب دوم:

مانت، بر، وفاء، ای˴ن، استقامت، اخلاص، ااند عبارت اند از آنمشتقات  که مفید معنای صدق و یکل˴ت  

  .)2(دنیقین می باش اقامه شهادت و

نزدیک به معنای  کل˴ت فوق هم که ذیلا از آنها ذکر به عمل میاید، یتفاسیر  توضیح چنانچه به اساس

  تفسیر گردیده اند: مشتقات آن صدق و

 البر، الأبرار: .1

   .تفسیر گردیده است  )3(» محسن صادق«به  آمده است و »الطور«سوره  28در آیه  کلمه البر

  تفسیر گردیده است. )4(» صادق است در آنچه که با اولیاء اش وعده فرموده است« همچنان و

                                                            
  .)2/386(  مصدر سابق  .1
 عليه لی هللالکريم صموسوعة نضرة النعيم فی مکارم أخلاق الرسول ای از علماء تحت اشراف صالح بن عبدالله بن حميد:.مجموعه2

   المملکه العربيه السعوديه. -)،ناشر: دار الوسيله6/2479( وسلم
  .) 5/178(الجزائری: ايسر التفاسير. 3

  .)14/36روح المعانی ( . آلوسی:4
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  .)28،الطور( ﴾إنَِّا كنَُّا مِن قبَْلُ ندَْعُوهُ إنَِّهُ هُوَ البرَُّْ الرَّحِيمُ  ﴿

كرديم. واقعاً او یرا پرستش م یخوانديم و فقط و یما پيش از اين (در جهان، تنها) او را به فرياد م"  

  "نيكوكار و مهربان است.

    )1(»راستکاران در ای˴ن شان« تفسیر گردیده است.چنین  والإنسان آمده است  5ر آیه الأبرار د

   ) 2(»احوال شان اند فرمانبرداران الله ورسول او، صادقین در ای˴ن، اقوال و« این آیه چنین است: تفسیر

﴿ ً بوُنَ مِن كَأسٍْ كاَنَ مِزاَجُهَا كَافوُرا   .)5: الإنسان( ﴾إنَِّ الأْبَرْاَرَ يشرََْ

   . "نوشند كه آميخته به كافور استیكشند و میرا سر می شراب ینيكان، جامها"  

 الحق:  .2

 بر اساس قول ابن عباس رضی الله عنه˴ این چنین تفسیر گردیده است: البقرة آمده است و 42حق در آیه 

تفسیر گردیده است همچنان  )3(»حق را پنهان نکنید و از آن جمله صدق محمد صلی الله علیه وسلم را نپوشانید«

  .)42: البقرة(﴾وَلاَ تلَبِْسُواْ الحَْقَّ بِالبَْاطِلِ وَتكَْتمُُواْ الحَْقَّ وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  ﴿ .)4(»الصدق«» الحق«

ايد ) نياميزيد، و حق را ( كه از جانب خدا فرو فرستاده شده است ) با باطل ( كه خودتان آن را به هم بافته"  

  ." او، راست است) یدانيد ( پيغمبر ینكنيد. و حال آن كه مو حق را ( كه از جمله آن صدق محمّد است ) پنهان 

  تفسیر گردیده است. )5(»بالصدق « در آیه ذیل »بالحق«کلمه            

﴿  َ˾   .)252،البقرة ( ﴾تلِكَْ آياَتُ اللهِّ نتَلْوُهَا عَليَْكَ بِالحَْقِّ وَإنَِّكَ لمَِنَ المُْرسَْلِ

 ."یخوانيم و تو از زمره فرستادگان ( خداوند ) هستیرا به حق بر تو م اينها آيات خدا است كه آنها"   

 

  
                                                            

   .)871تفسير المنتخب (ص ای از علماء ازھر:کميته   .1

  .) 5/482أيسر التفاسير (الجزائری:   2

   .)11تفسير المنتخب (صعلماء ازھر:ای از کميته . 3

  ). 1/112النکت و العيون ( ماوردی: .5

 ).1/69( المنتخب . کميته از علماء تفسير:6
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 یَقِنَ و مشتقات آن:  .3

  تفسیر گردیده است. )1(»تصدیق کننده گان بعث«به مده و آ سوره الرعد  2توقنون در آیه 

ِ عَمَدٍ ترََوْنهََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ العَْ  ﴿ ْ˼ وَاتِ بِغَ َ˴ رَ اوَ رشِْ اللهُّ الَّذِي رفََعَ السَّ مْسَ وَالقَْمَرَ سَخَّ  كُلٌّ يجَْريِ لأجََلٍ لشَّ

لُ الآياَتِ لعََلَّكُم بِلقَِاء رَبِّكُمْ توُقِنوُنَ  سَمɚى يدَُبِّرُ الأمَْرَ يفَُصِّ   .)2،الرعد( ﴾مُّ

س ( به دنبال آفرينش بينيد ، بدون ستون برپا داشت ، سپیاست كه آس˴نها را چنان كه م یخدا ه˴ن كس"  

) را  پرداخت ، و خورشيد و ماه ( و همه كرات و ستارگان ديگر یجهان هست یستون ) به فرمانروائیب یاين آس˴نها

ود ) به حركت خ ی( و به خاطر هدف معينّ یشخّصفرمانبردار ( خود و خدمتگزار ش˴ ) ساخت . هر كدام تا مدّت م

گرداند و او ( ی) م یدارد و با حساب و كتاب دقيقیدهند . خداوند كار و بار ( جهان ) را ( زير نظر میادامه م

ه كا اين دارد ، تی كتاب قرآن ) را بيان م یخواندن یها (شمرد و ) آيهیبر م یرا در پهنه كتاب هست یديدن یهانشانه

   ."ديگر ) پروردگارتان را ملاقات خواهيد كرد  یيق˾ حاصل كنيد كه ( در سرا

  تفسیر گردیده است. )2(» برای کسانیکه تصدیق جازم می کنند«البقرة  118در آیت  »یوقنون«کلمه 

 ثلَْ قوَْلهِِمْ تشََابهََتْ قلُوُبهُُمْ ينَ مِن قبَلِْهِم مِّ الَ الَّذِ كَ قَ وَقاَلَ الَّذِينَ لاَ يعَْلمَُونَ لوَْلاَ يكَُلِّمُنَا اللهُّ أوَْ تأَتْيِنَا آيةٌَ كَذَلِ  ﴿

  .)118،البقرة (﴾قدَْ بيََّنَّا الآياَتِ لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ 

شود اگر خدا با ما سخن گويد ، و يا اين كه ی گويند : چه میزمره مشركانند ) مدانند ( و از یآنان كه ˹"  

بودند  كه پيش از آنان نيز یگر شود ) . كسانما بيايد ( و آشكارا جلوه ی) برا ی( از معجزات پيشنهاد یامعجزه

ها را آيه ان همسان است ) . ماگفتند . دلهايشان با هم ه˴نند است ( و افكار و انديشه آنیهم˾ سخنان ايشان را م

 . "ايمجويان آشكار و بيان كردهحقيقت یبرا

 

 

                                                            
  ).2/216بحر العلوم ( . سمرقندی:1

  .) 1/18الميسر (از استادان تفسير تحت اشراف د.عبدالله بن عبدالمحسن  الترکی : ایمجموعه  .2
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 آمَنَ و مشتقات آن: .4

ق ˹ائیم طوریکه اشخاص کم عقل و یآیا تصد«چنین تفسیر گردیده است: البقرة  13آیه در » آمنوا«کلمه 

  . )1(»رأی انرا تصدیق ˹وده اند

 ب محمد صلی الله علیه وصلم تصدیقطوریکه اصحاباقلوب تان تصدیق کنید «و همچنان چنین 

  تفسیر شده است. )2(»کردند

دیق منافقان گفتند آیا تصدیق کنیم طوریکه جهال تص«: تفسیر گردیده استچنین  »قاَلوُا أنَؤمِنُ «جملۀ 

˴َ آمَنَ ﴿» ˹ودند ْ أنَؤُْمِنُ كَ ˴َ آمَنَ النَّاسُ قاَلوُا ْ كَ فَ وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ آمِنُوا وَلكَِن لاَّ  فَهَاءمْ هُمُ السُّ لا إنَِّهُ هَاء أَ السُّ

  .)13،البقرة(﴾يعَْلمَُونَ 

آيا ه˴نند  :اند ، گويند : ا˽ان بياوريد ه˴ن گونه كه توده مردم ا˽ان آوردهكه بدانان گفته شود یو هنگام"  

ن و محدود منحصر بديشا یخردیو ب یكه ناداندانند ( یخردانند وليكن ˹ی؟ هان ! ايشان ب خردان ا˽ان بياوريمیب

  ."بدانان است ) 

 :» وفا کننده گان« وافین  .5

وفا  «به  صادقینالأحزاب  8آیه  در هم تفسیر گردیده است. مثلاً» وفا کننده گان«وافین  صادقین گاهی

  سورۀ احزاب هم چنین تفسیر گردیده است.  24آیۀ تفسیر شده است. و  )3(»کننده گان

˾َ عَن صِدْقِهِمْ وَأعََدَّ للِْكَافِرِينَ عَذَاباً ألَيِ˴ً  ﴿ ادِقِ   .)8،حزابالأ ( ﴾ليِسَْألََ الصَّ

افراد راستكار و راستگو پرسش كند ( و پاداش  یو راستگوئ یهدف اين است كه خداوند از راستكار "  

  . "كافران آماده ساخته است یبرا ینيك آنان را بدهد ) ، و خداوند عذاب دردناك

˾َ إنِ شَاء أوَْ يَ  ﴿ بَ المُْنَافِقِ ˾َ بِصِدْقِهِمْ وَيعَُذِّ ادِقِ نَ غَفُوراً  إِنَّ اللَّهَ كَاعَليَْهِمْ  توُبَ ليِجَْزِيَ اللَّهُ الصَّ

  .)24،الأحزاب(﴾رَّحِي˴ً 

منافقان را هر گاه بخواهد  هدف اين است كه خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش بدهد ، و"  

  . "ستعذاب كند ، و يا ( اگر توبه كنند ) ببخشد و توبه ايشان را بپذيرد . چرا كه خداوند آمرزگار و مهربان ا

                                                            
  .) 1/3(مصدر سابق  .1

  .) 1/28بحرالعلوم (  .سمرقندی:2

  ) 3/46( مصدر سابق  .3
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  :صدق ۀمادمطلب سوم: متضادات            

 ض عهد، غدر و شهادت زور) میمتضادات کلمه صدق عبارت از (کذب، افتراء، افک، بهتان، خیانت، نق  

 ۀمادهم میتوانیم کل˴ت مذکور را ضد  که توضیح آنها ذیلا ذکر گردیده،ی که به اساس مراجعه به تفاسیر  ،) 1(باشد

 صدق بیابیم.

 الکذب:  .1

اگر از روی  .)2(با فتح سپس کسر مصدر کَذَبَ، نقیض صدق بوده، عدم مطابقت خبر با واقعیت میباشد 

  )3(نباشد خطا نامیده میشود.تعمد 

 :کالإف .2

تبدیل می کنند و ازصورت و حقیقتش آنچه را « الشعراء چنین تفسیر گردیده است  45یأفکون در آیه 

  پس با کذب که همچنین است مترادف است. )4(»تزویر می کنند

  .)45،ء(الشعرا ﴾فأَلَقَْى مُوسىَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تلَقَْفُ مَا يأَفِْكُونَ ﴿  

گرديد و با سرعــت) شروع بــه بلعيــدن  یبزرگ یخود را افكند، ناگهان (اژدها ی(مهلت نداد و) عصا یموس"  

  ."در كام خود فرو برد)  یاز ديگر بعد  یآنها را يك دروغ˾ ايشان كرد ( و یابزارها

  آمده است.   )5(»دروغ پنداشɲ«به معنای الأنعام  95یه در آتؤفکون 

َّ˺ تؤُْفَكوُنَ حَيِّ ذَلكُِمُ اللّ  مِنَ الْ مَيِّتِ إِنَّ اللهَّ فَالقُِ الحَْبِّ وَالنَّوَى يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ المَْيِّتِ وَمُخْرجُِ الْ  ﴿  ﴾هُ فأََ

  .)95،(الانعام

زنــده را از روياند . همو است كه ) یشكافد ( و گياه و درخت از آنها میاين خدا است كه دانه و هسته را م"  

آورد ( از قبيل آفريدن انسان از خاك ، و توليد ش˼ از حيــوان ) . ايــن ( چنــ˾ قــادر یمرده ، و مرده را از زنده ب˼ون م

                                                            
 . مجموعه از علماء تحت اشراف صالح بن عبدالله بن حميد:نضرة النعيم(2479/6).1 

  .)1/379( ، معجم لغة الفقھاء):م  2014 -م ا1934 (قلعه جی (قلعجی) محمد رواس  .2

  .)1/184(هقواعد الفقبرکتی: . 3

   .)30/313کشاف(زمخشری :ال .  4

   .)1/469بحر العلوم( . سمرقندی: 5
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گرائيــد ، و از حــق ) یبه عبادت ديگــران م اللهش˴ است . پس چگونه ( پس از اين بيان ، از عبادت  ی) خدا یتوانائ

  ".شويد ؟منحرف مي

  تفسیر گردیده است.  )1(»شنیع ترین دروغ«النور افک  11و در آیه 

نكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شرَّاً لَّكُم بلَْ  ﴿ ٌ لَّكُ وَ خَ هُ إنَِّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإْفِكِْ عُصْبَةٌ مِّ ا اكْتسََبَ مِنَ مِّ مْ لكُِلِّ امْرِئٍ ˼ْ نْهُم مَّ

  .)11،(النور ﴾الإْثِمِْ وَالَّذِي توََلىَّ كِبرْهَُ مِنْهُمْ لهَُ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

از خود  یاند ، گروهالمؤمن˾ ) پرداخته و سرهم كردهكه اين تهمت بزرگ را ( درباره عائشه ، امّ  یكسان"  

ن آ ˴ در شن خوب است ( و خ˼ ش˴ هستند ، امّا گ˴ن مبريد كه اين حادثه برايتان بد است ، بلكه اين مسأله برايتا

ويدا بيگناهان را پيدا ، و عظمت رنجديدگان را ه. چرا كه : منافقان كوردل از مؤمنان مخلص جدا ، و كرامت است

ندازه ااند ، هر يك به زده یكه دست به چن˾ گناه یآورد . آنانیلوح را به خود ماز مسل˴نان ساده یكند ، برخیم

كه  یر شركت در اين اتهّام ، سهم خود را از مسؤوليتّ و مجازات آن خواهد داشت و ) هر كدام از آنان به گناه كا

اشته از آن را به عهده د یكه ( سردسته آنان در اين توطئه بوده و ) بخش عظيمی آيد ، و كسیكرده است گرفتار م

  ."دارد  یاب بزرگ و مجازات سنگيناست ، عذ

 البهتان:  .3

بهتان «است:گردیده چنین تفسیر  سورۀ نور 16 ۀآیدر همچنان از متضادات صدق میباشد که  کلمه بهتان     

ت عقل ها را آن و دوری اش از حقیق تاز دروغ است که عقول آنرا ˹ی پذیرد بلکه به سبب شدعبارت 

  .)2(»متحیر و مدهش میسازد

ا يكَُونُ لنََا أنَ نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبحَْانَ  ﴿   .)16،.(النور﴾انٌ عَظِيمٌ ذَا بهُْتَ كَ هَ وَلوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُْتمُ مَّ

گفتيد : ما را نسزد كه زبان بدين تهمت بگشائيم ، یشنيديد ، میكه آن را م یوقت یبايستیچرا ˹"  

  ".است ! یالله ! اين بهتان بزرگسبحان

                                                            
  .)1/351الميسر (تحت اشراف دکتور عبدالله بن عبدالمحسن الترکی: تفسير . مجموعه از استادان 1

  . 1ط ، القاھرة –نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع، الفجالة  )، ناشر: دار10/98طنطاوی: التفسير الوسيط للقرآن الکريم( . 2
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بهتان عبارت از یک امر قبیح است که به یک « :تفسیر گردیده استچنین  سورۀ نساء 20یه آبهتان در 

یر میشود بهتان نامیده شده حاست و بخاطریکه آنگاه او مبهوت و مت ته میشود در حالیکه او از آن برئشخص بس

  .  )1(»است

﴿  ً كَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتمُْ إحِْدَاهُنَّ قِنطاَرا ْ لاَ تَ فَ وَإنِْ أرَدَتُّمُ اسْتِبدَْالَ زَوْجٍ مَّ َ  أخُْذُوا بهُْتاَناً وَإɶِْاً  أخُْذُونهَُ مِنْهُ شَيْئاً أتَ

بِيناً    .)20،النساء(﴾مُّ

از آنان كرده  یهم مهر يك یبرگزينيد ، هر چند مال فراوان یهمسر  یرا به جا یو اگر خواستيد همسر "

افت از آن مال دريافت داريد . آيا با بهتان و گناه آشكار ، آن را دري یش˴ درست نيست كه چيز ی باشيد ، برا

  . "سزد ؟ ! ) ی( مگر مؤمنان را چن˾ كار   داريد ؟ !یم

 الإفتراء:  .4

  تفسیر گردیده است. )2(»دروغ« سورۀ انعام 138إفتراء در آیه 

  است. گردیده تفسیر )3(»ساخɲ دروغ و اختراع آن از جانب خود شخص«  سورۀ ممتحنه 12یه در آإفتراء 

ْ هَذِهِ أنَعَْامٌ وَحَرثٌْ حِجْرٌ لاَّ يطَعَْمُهَا إلاَِّ مَن نشَّاء بِزعَْمِهِ ﴿  أنَعَْامٌ لاَّ يذَْكُرُونَ مَتْ ظهُُورهَُا وَ نعَْامٌ حُرِّ وَأَ مْ وَقاَلوُا

  .)138،(الأنعام ﴾اسْمَ اللهِّ عَليَهَْا افترِْاَء عَليَهِْ سَيَجْزِيهِم ɬِاَ كاَنوُاْ يفَْترَوُنَ 

گويند : اين ( قسمت از ) چهارپايان و كشت و زرع ممنوع یو ( از جمله خرافات ايشان اين است كه ) م"  

خورند ، و اين ی) كه ما بخواهيم از آن ˹ ی( از خدمتكاران اصنام یباشد ) و جز كسانیاست ( و مخصوص بتها م

 گفتند : اينها )ی، و همچن˾ م اللهاز فرمان ی از ) گ˴ن ايشان است ( نه ناش ی( قاعده ناروا ساخته آنان و ناش

ه كه ب هستند ینبايد سوار آنها شود . و اينها ) حيوانات یهستند كه سوار شدن بر آنها حرام است و ( كس یحيوانات

بر خدا  دانند و )یرانند و اين را دستور خدا میرانند ( بلكه نام بتان را بر آنها میهنگام ذبح نام خدا را بر آنها ˹

  ." را خواهيم داد  آنان یبندند . هرچه زودتر كيفر افتراهایدروغ م

                                                            
  .)1/491کشاف (ال .  زمخشری: 1

  .)2/125تفاسير (لار أيس الجزائری: .2

   .)14/345التفسير الوسيط (.طنطاوی:3
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˾َ وَلاَ يقَْتُلْنَ ئاً وَلاَ يسرَْقِْ للَّهِ شَيْ نَ بِاياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ إذَِا جَاءكَ المُْؤْمِنَاتُ يبَُايِعْنَكَ عَلىَ أنَ لاَّ يشرُْكِْ ﴿ نَ وَلاَ يزَنِْ

َ أيَدِْيهِ  ْ˾ ˾َ بِبُهْتاَنٍ يفَْترَِينهَُ بَ  اللَّهَ عْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لهَُنَّ اللَّهَ إنَِّ  مَعْرُوفٍ فبََايِ صِينَكَ فيِ  يعَْ نَّ وَأرَجُْلِهِنَّ وَلاَ أوَْلاَدَهُنَّ وَلاَ يأَتِْ

  .)12،الممتحنة(﴾غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

كه زنان مؤمن ، پيش تو بيايند و بخواهند با تو بيعت كنند و پي˴ن بندند بر اين كه :  یپيغمبر ! هنگام یا"  

ا ر  یزندنكنند ، و مرتكب زنا نشوند ، و فرزندانشان را نكشند ، و به دروغ فر  یرا شريك خدا نسازند ، و دزد یچيز 

) از تو  یخوانی( كه آنان را بدان فرام یبه خود و شوهر خود نسبت ندهند كه زاده ايشان نيست ، و در كار نيك

بان است و مهر  شان از خدا آمرزش بخواه . مسلّ˴ً خدا آمرزگارنكنند ، با ايشان بيعت كن و پي˴ن ببند و براي ینافرمان

  . "گرداند )یم ی( و مغفرت و مرحمت خود را شامل چن˾ بانوان

 الزور:  .5

است چون  تفسیر گردیده» سخن دروغ و باطل و هر قول مایل از حق« سورۀ حج 30 ۀآیکلمه الزور در 

  .)1(اصل ماده الزور از زورار به معنی میل و کجی می باشد 

ٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأحُِلَّتْ لَ ﴿  ْ˼ عَلَيْكُمْ فاَجْتنَِبُوا الرِّجْسَ  إلاَِّ مَا يتُلىَْ  نعَْامُ كُمُ الأَْ ذَلكَِ وَمَن يعَُظِّمْ حُرمَُاتِ اللَّهِ فهَُوَ خَ

  .)30،(الحج ﴾مِنَ الأْوَْثاَنِ وَاجْتنَِبوُا قوَْلَ الزُّورِ 

خدا را ( به ويژه در مراسم و  یناسك حجّ بود ) و هر كس اوامر و نواهكه گذشت ، برنامه و م یآن ( چيز "  

(   .او بهتر است  ی( در دنيا و آخرت ) برا یامور مربوط به حجّ ) بزرگ و محترم دارد ، از نظر خدا چن˾ كار 

وشت ) آن ش˴ حلال گشته است ، مگر ( گ یخوردن گوشت ) چهارپايان ( همچون شتر و گاو و بز و گوسفند ) برا

ه˼ ) . و از ( پرستش ) پليدها ، يعنیكه ( در قرآن ) برايتان بيان م یچهارپايان دوري  بتها یشود ( همچون مردار و غ

  . "كنيد ، و از گفɲ افتراء ( بر مردم و بر خدا ) بپرهيزيد

    اصل زور تحسین و وصف یک چیز به  «چنین آمده است: سورۀ فرقان 72آیه  کلمه الزور در در مورد

 .)2(»غیر صفت آن و وضع آن در غیر موضع اش می باشد

  
                                                            

  .)9/306(مصدر سابق. 1

  .)10/221(مصدر سابق  .2
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  .)1( »زور مجالس دروغ، فحش و کفر است«         

  .)72،(الفرقان ﴾وَالَّذِينَ لاَ يشَْهَدُونَ الزُّورَ وَإذَِا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كرِاَماً  ﴿

ياوه و سخنان  یكه كارها یدهند ، و هنگامی˹ یرح˴ن ) كسانيند كه بر باطل گواه یو ( بندگان خدا"  

˼ كناره یسرائو ياوه یكار را ببينند و بشنوند ، بزرگوارانه ( از شركت در بيهوده یپوچ ی ها ) مكنند و از آنیم یگ

  ."گذرند

اینکه با  که به کدام شیوه در قرآن کریم از آنها تذکر به عمل آمده و آن صدق و مشتقاتمادۀ این بود بیان         

 سه مطلب معلومات ارائه که طی یک مبحث و و متضاد با کدام کلمه میباشند، کدام کل˴ت معانی نزدیک دارند،

 گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                            

   .)547 /2(  بحر العلوم .سمرقندی:1
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  انگیزه های صدق و کذب مبحث سوم:        

  صدق:انگیزه های مطلب اول:         

در سطور  دارد که یخویش میگرداند اسباب و متطلبات یاینکه انسان راست می گوید و صداقت را پیشه

   آتی به توضیح آن می پردازیم:

   عقل: .1

است که باعث جلب منفعت و دفع مضرت ˹ی  ایعقل انسان قباحت دروغ را درک می کند چون پدیده

نچه می و ضروری می باشد. عقل انسانی همیشه انسان را به انجام آ گردد، پس بر انسان هوشمند اجتناب از آن لاز 

 ، باز می دارد.استو از آنچه قبیح و زشت  ˹ودهنیکوست دعوت 

   دین: .2

ا گر چه منجر به نفع و یا ،و از دروغ بر حذر می دارد ورزدمیدین اسلام به صداقت و راستکاری تاکید 

 اما صداقت نجات دهنده تر و پاینده تر است. ؛دفع ضرر گردد، چون ریس˴ن دروغ کوتاه است

و سقفِ آن باید بر اساس  گردد استوارزنده گی به اساس دین و شریعت باید بر پایه های صداقت و راستی      

   بنا شود.اندیشی گویی و راستراست

  مروءت:.3    

ای است که صاحبش را از دروغ گفɲ باز می دارد و او را به های وارستهها و سرشتمروءت از طبیعت 

جادۀ صداقت و راستی رهنمون می شود. این خصلت، آدمی را از اع˴ل زشت و ناشایسته می رهاند و سبب 

  نامی او در دنیا و آخرت می گردد. نیک

   صدق: دوست داشɲ شهرتِ  .4

ک و او به عنوان یگوینده بر او رد نگردد  حب اشتهار می باشد تا که سخنِ  ،عوامل دیگر صداقتیکی از 

باید مرجع تو حق و منزل مقصود تو صداقت «یکی از حک˴ء می گوید: گو معروف گردد. شخص صادق و راست

  .»ت بهترین دوست و قرین تو می باشدو راستی باشد زیرا حق قوی ترین حامی و صداق

ن، مایۀ سخنی مگو که پشی˴نی را به بار آورد؛ زیرا آ » لا تقل ما تندم علیه، فإنه مثلبة« بلیغی می گوید:

  رسوایی است. 



42 
 

ه او را ب ،دین می باشد گرچه عقل، مروءت و حب اشتهار ،نزد انسان مسل˴ن مهم ترین سبب از اسباب فوق

اخروی  یامل پیامدهای خوب دنیوی دارد اما بهرهراست گویی می طلبد، زیرا راست گویی به اساس این سه ع

نخواهد داشت، آنچه عمل انسان را مطابق شریعت می سازد که بر اساس آموزه های دین اسلام عیار گردد، پس 

انسان مسل˴ن با این سه عامل دین را عامل اصلی در راست گویی خویش قرار می دهد تا صدق و راستی وی در 

  آخرت نیز محروم نگردد. پداشɶرات نیک دنیا از ثواب و  یشود و بر علاوهعبادت شمرده  یزمره

  کذب: انگیزه های مطلب دوم:

برای اینکه وی در امان باشد، یافته و  ایانسان دروغگو دروغ را وسیله جلب منفعت و دفع مفسده: .1

 آن را غنیمت می داند پس برای خویش اجازه فریب خوردن و طمع را می دهد.

دروغگو عادت کرده است که دروغ بگوید با وجود اینکه نفس ضعیف او بر این عملکرد خویش مملو از 

  هراس و ترس می باشد.

قبیح بوده و هیچگاه حسن ˹ی شود ونه شر خیر می گردد، و هرگز از  یاما باید دانست که آن یک پدیده

تحروا «رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: ه کچنانتازه به دست ˹ی آید.  یخار انگور و از حنظله خرما

 ) 1(»الصدق و إن رأیتم أن فیه التهلکة، فإن فیه النجاة، و تجنبوا الکذب وإن رأیتم أن فیه النجاة، فإن فیه التهلکة

گرچه تلاش صداقت را ˹ائید گرچه در آن هلاکت را بیابید به تحقیق در آن نجات است، و از دروغ دوری ˹ایید «

  ».در آن نجات را دریابید، به تحقیق در آن هلاکت نهاده شده است

یعنی صداقت نجات  )2(»الصدق منجیك وإن خفته و الکذب مردیك وإن أمنته« حکیمی می گوید:

  .هر چند خود را از آن در امن ببینی   توست یتوست اگرچه از آن بترسی و دروغ هلاک کننده یدهنده

سخن  دروغ را از جمله عوامل کذب و دروغگویی آن است که کلام زیبا بن˴ید:اینکه سخن گوارا و  .2

ویی از این رو به دروغگ گوارا و ظریف ˹ی یابد راست را شیرین، و چون گوارا و شیرین تلقی بن˴ید،

  در دروغ  غرائب زیاد است. کهروی می آورد زیرا 

                                                            
ت: ابو اسحاق الحوينی، ناشر: دارالکتاب  ،)1/227ت،باب الصدق وفضله(الصمھـ) عبدالله بن محمد: 208-218. ابن ابی الدنيا (1

  در کتاب الجامع من حديث البشير النذير آنرا حسن گفته است. رحمه الله  سيوطی امام ھـ،1410 1العربی بيروت، ط

  2.ماوردی:ادب الدنيا والدين(289/1).
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 می گوید: )1(همت صادر می شود چنانچه جاحظاین بدترین حال را دارد چون از حقارت نفس و پستی  و  

 قدر و ه خاطر اینکهیعنی هیچ گاه کسی دروغ ˹ی گوید مگر ب )ˮ«)2 یکذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده«

    .باشدکوچک  قیمت نفسش نزد وی خورد و

یعنی از روی  )4(»لا تتهاون بإرسال الکذبة من الهزل، فإنها تسرع إلی إبطال الحق «می گوید:  )3(ابن المقفع        

  حق می گردد. شوخی دروغ گفɲ را آسان نگیر چون به سرعت باعث ابطالِ 

یک انسان  .یکی از انگیزه های دروغ گوئی انتقام گرفɲ از دشمن می باشدجوئی: انتقامبه قصد  .3

 زا برخی و کند می ختراعبرای آن که دشمنش را زمینگیر کند و چهرۀ او را وارونه جلوه دهد، دروغ ا

 یتر از دو حالت قبلبدتر و زشت یلینوع دروغ گفɲ خ ین. ادهد می نسبت دشمنش به را فضائح

 تشهاد یاسلام یعتخاطر، شر ینکه دروغ است، انتقام هم است. به هم ینا یدر پهلو  یرااست؛ ز

ر سرشتم این است که د چنانچه یکی از دشمنان میگوید: از دشمن بر دشمن را مردود قرار داده است. 

  مورد دشمنم آنچه را بگویم که در او نباشد.

دروغ در  هایعلایم و نشانهاین زمانی است که ɱام اینکه دروغ از جمله سجایای وی باشد:  .4

است و  دروغ را دوست دارد و به آن معتاد شده . این چنین شخص، شخص دروغگو جمع شده باشد

گفته شد: آیا  یبرای دروغ گویه کچنانکناررفɲ از آن، برایش خیلی سخت و گران ɱام می شود.  

  راست ˹ی گوئی؟ ، او میگوید: در آن صورت دوروی باشم.

  برایش دلگیر و سخت است.حک˴ گفته اند: کسی که دروغ را شیرین یافت جدا شدن از آن   
                                                            

بو عثمان مشھور به جاحظ بزرگ م)عمرو بن بحر بن محبوب کنانی از طريق ولاء، ليثي ا 869- 780ھـ =163-255جاحظ ( . 1
، ولادت و وفات ايشان در بصره بود، در آخر عمر فلج گرديد وی از امامان ادب و ريس فرقه جاحظيه از جمله معتزله می باشد

لحاظ خلقت سوئ شکل داشت، در حالی وفات نمود که کتاب بالای سينه اش قرار داشت چون کتاب ھای بالای وی افتاده بودند از 
  .)5/74علام :الأزرکلی  (تصانيف وی الحيوان، البيان و التبيين، سحر البيان، التاج وغيره ميباشد.

   ).1/28.جاحظ:الرسائل(2

م) عبدالله بن المقفع از جمله ائمه نويسنده گان، اولين کسی که در اسلام به ترتيب کتب  759-724ھـ= 106-142ابن المقفع ( . 3
ی ابن علي سز فارس بوده و در عراق متولد گرديده در حالی که مجوسی مزدکی بود و به دست عيمنطق توجه نمود، اصل او ا

، متولی کتابت ديوان منصور عباسی گرديد و کتب سه گانه ارسطو را برايش ترجمه نمود که در منطق بودند، کاکای السفاح ) شد(
ميباشند، از جمله کتاب ھای وی الادب الصغير، الصحابه و غيره  کليله و دمنه فارسی را ھم ترجمه کرد که از مشھور ترين کتب وی

  .)4/140علام الا :زرکلی(ميباشد. ايشان متھم به زندقه گرديدند که سفيان بن معاويه امير بصره او را کشت.

   ).1/17. ابن المقفع:الأدب الکبير و الأدب الصغير(4
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  مذموم:  جائز و صدقِ  مبحث چهارم:دروغِ          

  :دروغ جائز:اول مطلب

  برخی از دروغ ها را رخصت دانسته است؛ به عنوان مثال: سنت نبوی شریف 

رسول  نانكهچقیادت و رهبری بعضی معلومات دروغ را نشر می ˹اید تا دشمن را گمراه ˹اید،  أ: جنگ:  

  ».جنگ چال و نیرنگ است« )1(»الحرب خدعة« الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

 لیس الکذاب الذي یصلح بین« رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:  ب: اصلاح ذات البینی :  

  .)2(»الناس فینمي خیرا او یقول خیرا

میکند و سخن خیر را میگوید دروغ گو  آن شخصیکه میان مردم صلح میاورد و سخن چینی خیر را« 

  ».نیست

بخاطر ایجاد الفت و محبت و حسن معاشرت دروغ گفɲ میان زوجین  ج: الفت آوردن میان زوجین:

وˮ أسمع یرخص في شيء م˴ یقول الناس کذب « جواز دارد، اثر از ابن شهاب رحمه الله وجود دارد که میفرماید: 

نشنیده ام که « )3(» بین الناس و حدیث الرجل امرأته و حدیث المرأة زوجها إلا في ثلاث: الحرب،والإصلاح 

رخصت وجود داشته باشد در مورد آنچه که مردم دروغ میگویند مگر در سه مورد: جنگ، اصلاح آوردن میان 

  ».مردم و سخن مرد برای خا˹ش و سخن زن برای شوهرش

خن برخلاف تصریح درست است، سنت در مورد صلح کردن میان دو شخص به صورت توریه و تأویل س  

رسول الله صلی ه كهچناناباحت دروغ نیامده چون زشت است اما به روش تلمیح و تعریض اگر باشد باکی ندارد 

در کنایه وسعت و گشادگی وجود دارد از « ) 4(»و إن فی المعاریض لمندوحة عن الکذب«الله علیه وسلم می فرماید: 

  ». آورده شوداینکه به دروغ روی 

                                                            
المسند المختصر من امور رسѧѧول الله صѧѧلی الله عليѧѧه وسѧѧلم و  :الجامع الصحيحاللهھـ محمد بن اسماعيل، ابو عبد 256متوفی  بخاری  . 1
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  : صدق مذموم: دوم مطلب

که در آن دروغ  وجود دارد حالات استاز اینجا مسأله به صدق اقوال تعلق می گیرد و آن اینکه بعضی 

به این مسأله  و گفɲ جواز پیدا میکند بلکه حتی واجب میگردد، و آن زمان صداقت مکروه و یا حرام میگردد

صداقت در ɱام شؤون و احوال پسندیده و واجب بوده مگر در تعارض مصالح و مفاسد تعلق پیدا می کند. 

که شریعت بخاطر حفاظت آن آمده ( دین، نفس، عقل، نسل، مال)  ییکی از مقاصد صورتیکه با قول صدق بر

رار در قبح از آن بدتر میشود که قمفاسد متحقق گردد. در این حالات صدق جای کذب را  گرفته در بدی و یا حتی 

  ذیل آنها را بیان میداریم: 

  غیبت:.1

  غیبت خیانت است که از روی حسد، غدر و ضعف در دین رخ میدهد، چنانچه الله تعالی می فرماید: 

نَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ ﴿   ً مِّ ا˼ سُوا وَلاَ يغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضاً أيَحُِبُّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَِبُوا كَثِ وَلاَ تجََسَّ

  ) 12،(الحجرات ﴾  رَّحِيمٌ وَّابٌ أحََدُكُمْ أنَ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتمُُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ تَ 

 یاز گ˴نها گناه است ، و جاسوس یاز گ˴نها بپرهيزيد ، كه برخ یايد ! از بسيار كه ا˽ان آورده یكسان یا"  

را  غيبت نن˴يد ؛ آيا هيچ يك از ش˴ دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود یاز ديگر  ینكنيد ، و يك یدر و پرده

)  وهيزيد آن بپر آيد ( و از آن بيزاريد ، غيبت نيز چن˾ است و از یبدتان م یخوار بخورد ؟ به يق˾ همه ش˴ از مرده

  . "پذير و مهربان استگ˴ن خداوند بس توبهیاز خدا پروا كنيد ، ب

  پس برای ما لازم است تا ازین عمل زشت اجتناب ˹ائیم.

  (سخن چینی): ˹یمت. 2

بودنِ گناهش، گناه دیگری را هم در بر دارد که آن عبارت از در پهلوی مستقلسخن چینی آن است که 

این  غیبت می باشد و این عمل ناشایسته سبب شرّ و فساد گردیده و نتایج ناگواری را به ارمغان می آورد.

وت و عداعمل نامیمون، رابطه ها را قطع می گرداند و اقاری را از همدیگر دور می ˹اید و در میان آن ها 

 دشمنی را گسترش می دهد. 

  ».سخن چین به جنت داخل ˹یشود«) 1(»لا یدخل الجنة ˹ام«رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

                                                            
   ).1/101)(105)،حديث(45)،باب بيان غلظ تحريم النميمة(1مسلم:الجامع الصحيح،کتاب الإيمان(.1
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  ( سخن چینی مردم نزد امراء): سعایت .3

در میان این سه چیز میباشد، چون میان بدی غیبت و زشتی  هااز بدترین و زشت ترین پدیده تسعای 

 سخن چینی جمع صورت میگیرد که در نتیجه نفوس و اموال را در معرض نابودی قرار داده آبروی خانواده ها را

 ریخته و احوال مردم را فاش میکند.

  حک˴ء می گویند: 

ر آنصورت امانت را خیانت کرده است و یا ساعی را میان دو منزل قبیح میابی یا صادق می باشد د الف:  

  دروغ گو می باشد در آنصورت مخالفت مروءت را ˹وده است.

راستی و صدق همه مردم را زیبا میسازد بجز از ساعی که او مذموم و گنهگار است اگر چه راست  ب:  

  بگوید.

و بدی اند از راه هر سخن چینی پستی و سعایه زشتی است و هر دو رأس غدر و خیانت و اساس شر  ج:  

  .)1( حذر باش و از اهل آن اجتناب ˹ا دو دور و بر

 طوریکه ابتداء که طی سه مبحث روی آن بحث صورت گرفت، ماده صدق این بود بیان مفاهیم وکلیات           

و  ، ثانیا روی اطلاقات صدق، معانی نزدیک به ماده صدقروی مفهوم لغوی واصطلاحی معلومات ارائه گردید

مورد صدق مذموم  دروغ جائز و مشتقات آن ومتضادات آن توضیح داده شد و در پایان انگیزه های صدق وکذب،

  .تبیین قرار گرفت

  

  

  

  

 

  

                                                            
  ) با تصرف.287-1/290. ماوردی: ادب الدنيا والدين( 1
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  فصل دوم

  و الگوهای آن:، مظاهر وانواع صداقت جایگاه،

  :قرآن پرتو مظاهر و انواع صدق درمبحث اول: جایگاه،             

  :صدق در پرتو قرآن عظیم الشأن مطلب اول: جایگاه           

صداقت و راستی در جامعه انسانی یک پدیده پسندیده و بارز شناخته می شود و از محاسن و جایگاه 

   نیست. پوشیده یانسان عاقل هیچ  ی برخوردار بوده که ازیوالا

ن بندگا متعالن بش˴ر می رود، ازی˸و الله آ صداقت و راستی از کامل ترین صفات انسانیت و اشرف ترین 

امَ وكَوُنوُاْ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ  ﴿ فرماید: میچنانکه  آن دستور داده استخویش را به  ˾َ عَ الصَّ  ،(التوبة ﴾ دِقِ

119(.  

  مؤمنان! از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد. یا  

ت و تنها صداقه الله تعالی مارا به معیت راستکاران فرمان می دهد پس این بدان معنی است که ناگر دقت ˹ائیم 

د راستی یک امر مطلوب می باشد بلکه حتی بودن با راستی پیشگان هم حتمی و ضروری پنداشته می شود، لذا ایجا

  دستیاب گردیم.یک جامعه راستین هم بر ما واجب بوده تا در نتیجه بتوانیم به معیت صادقان 

ر واقعا چه زیباست همراهی کردن با صادقان، آنجا که هیچ غش و غل وجود نداشته باشد آنجا که انسان د

   شد.با کسان از صفائی و تابندگی برخوردارفضای پر از اعت˴د و باور به سر ببرد، جایکه آشکار و نهان انسان ی

  ده میتوانیم:محاسن و خوبی های صداقت را طی نکات ذیل بیان کر   

آنچه جایگاه و محاسن صدق راستی را بیانگر است این است که الله تعالی صدق و مشتقات آنرا به  .1

 خود نسبت داده و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را هم به این صفت منسوب گردانیده که آیت ذیل

  مسأله را واضح و ثابت می ˹اید: این

˾َ قلُْ صَدَقَ اللهُّ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبرْاَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ المُْشرِْ  ﴿   . )95،آل عمران( ﴾كِ

اسرائيل حلال بوده است ) بنابراين از آئ˾ ابراهيم بگو : خدا راست گفته است ( و همه خوراكيها بر بني"  

ɯ ) ايش داشت و جزو مشركان نبود آلايش بود و ) به حق گر پ˼وي كنيد كه".  
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  .)87،النساء( ﴾اً مِنَ اللهِّ حَدِيث  أصَْدَقُ وَمَنْ  اللهُّ لا إِلهََ إلاَِّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إلىَِ يوَْمِ القِْيَامَةِ لاَ رَيبَْ فِيهِ  ﴿

كه شʗّ در ( وقوع ) گرداند و ) در روزي جز خدا ، خداɪ نيست . حت˴ً ش˴ را ( بعد از مرگ زنده مي"  

  ".؟ ! گويد ) و چه كسي از خدا راستگوتر استآورد . ( خدا است كه اين را ميگرد ميآن نيست

الحَِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِ ﴿  حَقّاً  بدَاً وَعْدَ اللهِّ الدِِينَ فِيهَا أَ نهَْارُ خَ هَا الأَ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

  .)122،(النساء ﴾وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللهِّ قِيلاً 

( از بهشت ) داخل خواهيم كرد كه  یاند ، به باغهائاند و كار شايسته انجام دادهرا كه ا˽ان آورده یكسان"  

وعده  ا خدااين ر  مانند .یدر زير ( درختان ) آنها رودبارها روان است ، و آنان جاودانه تا ابد در آنجاها ماندگار م

  ".؟ در سخن از خدا راستگوتر است یداده است و وعده خدا حق است ، و چه كس

َّ˴ رَأىَ المُْؤْمِنُونَ الأْحَْزاَبَ قاَلوُا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرسَُولهُُ ﴿  زاَدَهُمْ إلاَِّ إِ˽اَناً   وَرسَُولهُُ وَمَاقَ اللَّهُ  وَصَدَ وَلَ

  .)22،الأحزاب(﴾وَتسَْلِي˴ً 

غمبرش به ما وعده فرموده است كه خدا و پي یكه مؤمنان احزاب را ديدند ، گفتند : اين ه˴ن چيز  یهنگام"  

ت ) جها اس( خدا و رسول او به ما وعده داده بودند كه نخست سختيها و رنجها ، و به دنبال آن خوشيها و گن  بودند .

ن اند . اين سختيها جز بر ا˽ان ( به خدا ) و تسليم ( قضا و قدر شدن ) ايشاو خدا و پيغمبرش راست فرموده

  ."افزايدی˹

ته این ویژه گی خوب برای آشکار راستی در ردیف صفات برگزیده دیگر تذکر یافصداقت و   .2

  طوریکه الله تعالی میفرماید:˹ودن جایگاه صداقت شمرده می شود، 

˾َ وَ  ﴿ ˾َ وَالمُْؤْمِنَاتِ وَالقَْانتِِ تِ وَالمُْؤْمِنِ َ˴ ˾َ وَالمُْسْلِ ˾َ وَ انتَِاتِ وَ القَْ إنَِّ المُْسْلِمِ ادِقِ ابِرِينَ الصَّ الصَّ ادِقاَتِ وَالصَّ

 ِɧِا قاَتِ وَالصَّ ˾َ وَالمُْتصََدِّ قِ ˾َ وَالخَْاشِعَاتِ وَالمُْتَصَدِّ ابِراَتِ وَالخَْاشِعِ اɧَِ  ˾َ وَالصَّ ˾َ فُرُوجَهُمْ اتِ وَالحَْافِظِ وَالصَّ

اكِراَتِ أعََدَّ اللَّ  ا˼ً وَالذَّ اكِرِينَ اللَّهَ كَثِ غْفِرةًَ وَالحَْافِظاَتِ وَالذَّ   .)35،الأحزاب(﴾ي˴ً جْراً عَظِ  وَأَ هُ لهَُم مَّ

خدا و زنان فرمانبردار مردان مسل˴ن و زنان مسل˴ن ، مردان باا˽ان و زنان باا˽ان ، مردان فرمانبردار فرمان "  

ن مردا ،مردان راستگو و زنان راستگو ، مردان شكيبا و زنان شكيبا ، مردان فروتن و زنان فروتن  ،فرمان خدا

ار ه بسيك یدار ، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن ، و مرداندار و زنان روزه، مردان روزهبخشايشگر و زنان بخشايشگر

م فراه را یداش بزرگهمه آنان آمرزش و پا یكنند ، خداوند برایكه بسيار خدا را ياد م یكنند و زنانیخدا را ياد م

  ."ساخته است
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صدق در مقابل کفر آمده و میفرماید که الله تعالی در مورد صدق صادقان می پرسد تنها پرسش از  .3

  صداقت جایگاه و بهتری آنرا تبارز میدهد طوریکه می فرماید: 

˾َ عَن صِدْقِهِمْ وَأعََدَّ للِْكَافِرِينَ عَذَاباً ألَيِ˴ً  ﴿ ادِقِ   .)8الأحزاب،(﴾ليِسَْألََ الصَّ

افراد راستكار و راستگو پرسش كند ( و پاداش  یو راستگوئ یاست كه خداوند از راستكار هدف اين "  

  . "براي كافران آماده ساخته است ینيك آنان را بدهد ) ، و خداوند عذاب دردناك

به  صدق در مقابل نفاق تذکر یافته و خبر می دهد که الله تعالی جزای نیک صادقان را میدهد این هم .4

 لت صدق و صادقین دلالت دارد طوریکه میفرماید:محاسن و منز 

˾َ إنِ شَاء أوَْ يَ  ﴿ بَ المُْنَافِقِ ˾َ بِصِدْقِهِمْ وَيعَُذِّ ادِقِ ً رَّحِي˴ً  إنَِّ اللَّهَ كَاعَلَيْهِمْ  توُبَ ليَِجْزيَِ اللَّهُ الصَّ  ﴾نَ غَفُورا

  .)24،(الأحزاب

هدف اين است كه خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش بدهد ، و منافقان را هر گاه بخواهد "  

  ."ست عذاب كند ، و يا ( اگر توبه كنند ) ببخشد و توبه ايشان را بپذيرد . چرا كه خداوند آمرزگار و مهربان ا

اقت و قیامت نفع میرساند ه˴نا صدقرآن کریم بیان گر این مسئله میباشد که آنچه برای انسان در روز  .5

 راستی میباشد این هم مکانت صداقت را انگشت ˹ا می ˹اید طوریکه در قرآن آمده است :

˾َ صِدْقهُُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تَ  ﴿ ادِقِ ً رَّضيَِ ارُ خَالدِِينَ فِيهَ ا الأنَهَْ حْتِهَ قاَلَ اللهُّ هَذَا يوَْمُ ينَفَعُ الصَّ  اللّهُ ا أبَدَا

  .)119،(المائده ﴾عَنْهُمْ وَرضَُواْ عَنْهُ ذَلكَِ الفَْوْزُ الْعَظِيمُ 

ان گفتار راستگوي یدرستكردار و  یاست كه تنها درست یگويد : امروز روز ی( در روز قيامت ) خداوند م "

 تان آن( از بهشت ) است كه در زير درخ یآنان باغهائ یرساند . برای) بديشان سود م ی، هم اينك در عقب( در دنيا

و  ،وشنود مانند . خداوند ( به سبب اع˴ل گذشته ايشان ) از آنان خیجويبارها روان است . ايشان در آنجا جاودانه م

˼ كه دريافت داشته یپايانیايشان هم ( به سبب اجر و پاداش فراوان و ب  یوز اند ) از خدا خوشنودند . اين است پ

  ."و نعمت سترگ ) بزرگ ( 
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 گی و شایستگی برخوردار بوده که الله تعالی بندگان برگزیده خویش صداقت و راستی از چنان ویژه .6

لام ستاید که طور ˹ونه از چند پیامبر علیهم الس را دارندگان این صفت معرفی کرده و ایشان را می

 میتوان نام برد طوریکه میفرماید: 

نٍ يأَكُْلُهُنَّ سَبعٌْ  ﴿ َ˴ يقُ أفَتِْنَا فيِ سَبعِْ بقََراَتٍ سِ دِّ أخَُرَ ياَبِسَاتٍ نبلاُتٍَ خُضرٍْ وَ سُ وَسَبْعِ  جَافٌ عِ يوُسُفُ أيَُّهَا الصِّ

  .)46،یوسف( ﴾لَّعَليِّ أرَْجِعُ إلىَِ النَّاسِ لعََلَّهُمْ يعَْلمَُونَ 

بسيار راستگو ! از تعب˼ خواب ، ما را آگاه كن كه ( شاه ديده است : ) هفت گاو لاغر ،  یيوسف ! ا یا"  

باه ها نارسها را تاند و رسيدهاند ، و هفت خوشه خشك ، و هفت خوشه سبز ( به هم پيچيدههفت گاو چاق را خورده

عب˼ تنان ( آ ان بيان دارم ) . اميد است كه ايش یمردم برگردم ( و تعب˼ تو را برا یاند ) ، تا اين كه من به سو كرده

  . "خواب را ) بدانند و ( با علم و فضل تو آشنا شوند )

يقاً نَّبِيّاً ﴿    .)41،مریم( ﴾وَاذكُْرْ فيِ الكِْتاَبِ إِبرْاَهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

از سرگذشت ) ابراهيم را بيان كن . او بسيار راست كردار و  یامردمان ، گوشه یدر كتاب ( قرآن ، برا"  

  . "دادار ) بود اللهراست گفتار و پيغمبر ( 

َّ˴ اعْتزَلَهَُمْ وَمَا يعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبنَْا لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْ  ﴿ رَّحْمَتِنَا وَهَبنَْا لهَُم مِّن وَ ، عَلنَْا نبَِيّاً كُلاًّ جَ وَ قُوبَ فلََ

عِيلَ إنَِّهُ كَانَ  ، وَجَعَلنَْا لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِيّاً  َ˴   .)51- 49،مریم( ﴾بِياًّ وكََانَ رسَُولاً نَّ  الوَْعْدِ  صَادِقَ  وَاذكُْرْ فيِ الكِْتاَبِ إسِْ

˼ پرستيدند ، كنارهیكه بجز خدا م یكه از آنان و از چيزهائ ییهنگام"   كرد ( و از ميان ايشان هجرت  یگ

  ."˹ود ) ، ما بدو اسحاق و ( از اسحاق ) يعقوب بخشيديم ، و هر يك از آنان را پيغمبر بزرگي كرديم 

 رادنيا و آخرت رسيدند ) و آنان  یو رحمت خويش را شامل ايشان كرديم ( و در پرتو آن به خ˼ و خوب"

   ."نيكونام و بلندآوازه كرديم 

 یهايش راست بود ، و پيغمبر والا مقامكه در وعده یقرآن ) از اس˴عيل بگو . آن كسی ( آس˴ن در كتاب"  

  بود .
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دگان الله تعالی یوسف، ابراهیم، اسحاق، اس˴عیل علیهم السلام را به صداقت و راستی ستوده که از برگزی

  ."ازددرگاه او می باشند که این مسئله هم محاسن و جایگاه صدق را هویدا میس

از سوی دیگر صداقت در پهلوی صفت نبوت تذکر یافته که خود به جایگاه و برتری این صفت دلالت 

م میکند ناگفته نباید گذاشت که آیات از انواع صدق یعنی صدق نیت، عمل و قول بحث میکند. پس گفته می توانی

  که همه انواع صدق پسندیده و مطلوب میباشد.

ن گره آ ترقی امت ها به چگونه صداقت وراستی از مکانت و منزلت بهره مند نباشد در حالیکه تعالی و 

  .خورده است

 وبه ان قائم می شود، در ان اشاعه ثقه، امن بدون شک صدق از مهمترین دعائم است که جوامع پیش رفته 

م شده و عاˮ به یک جنگل مبدل تردد حقوق نهفته است و در عدم موجودیت فضای صداقت و اعت˴د منعد

نی بلکه احادیث نبوی هم مارا به صداقت و راستی تشویق و ترغیب آ تنها نصوص قر ه میشود روی همین ملحوظ ن

  می ˹اید طوریکه میفرماید:  رمی ˹اید جزء حالات محدود در همه ابعاد زندگی مارا به صداقت و راستی ام

و إیاکم و الکذب فإنه مع الفجور  و ه˴ في النار، و سلوا الله  ،في الجنة علیکم بالصدق فإنه مع البر، و ه˴« 

  .)1( »الیقین و المعافاة و لا تحاسدوا، و لاتباغضوا، ولا تقاطعوا، و لا تدابروا و کونوا عبادالله إخوانا، ک˴ أمرکم الله

د چون آن با نیکی است و هردوی آن در جنت است، و بپرهیزید از دروغ یلازم است که راست بگوی«

با  تش است، از الله یقین و عافیت طلب ˹ائید وآ ن در آ چون آن همراه با فجور (اع˴ل ناروا) است. و هر دوی 

دگان شید بنو کینه نداشته باشید و بایکدیگر مقاطعه نکنید و از یکدیگر پشت نگردانید و با ،یکدیگر حسد نورزید

  .»را امر فرموده است الله با هم برادر طوریکه الله ش˴

پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم چگونه توانست که از یک امت جاهل بزرگترین تهداب گذاران ɱدن 

ه باسلامی را سازمان دهی ˹اید، پاسخ واضح است که این همه دستاورد ها در نتیجه صداقت و راستی کامل یعنی 

  همه انواع آن بدست آمد.

                                                            
)، باب الدعاء بالعفو و العافية 34، کتاب الدعاء (ابن ماجه : سننمحمد بن يزيد بن ماجه قزوينی ابو عبدالله، ھـ 273ی متوف.ابن ماجه 1
بيروت ، کتاب با تعليق محمد فؤاد عبدالباقی و  –ت: محمد فؤاد عبدالباقی، ناشر: دارالفکر ،  )3849(حديث  ،)2/1265() ، 5(

  .صحيح گفته است در ھمين کتاب امام البانی رحمه الله آنرااحاديث با احکام امام البانی رحمه الله پيوسته ميباشد. 
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  صدق در پرتو قرآن کریم:مظاهر : مطلب دوم

 رة میتوانالبق 177ائیم به آیه برای اینکه مظاهر و نشانه های صداقت و راستی را در پرتو قرآن کریم بیان ˹

  :استدلال کرد طوریکه الله تعالی می فرماید 

ْ وُجُوهَكمُْ قِبَلَ المَْشرْقِِ وَالمَْغْربِِ وَلكَِنَّ الْ ﴿ الآخِرِ وَالمَْلآئكَِةِ  اللهِّ وَاليَْوْمِ بِ نْ آمَنَ مَ برَِّ لَّيْسَ البرَِّْ أنَ توَُلُّوا

لَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي القُْرɮَْ وَاليَْتَامَى وَالمَْ  َ˴ ˾َ وَآɳَ الْ ˾َ وَالكِْتَابِ وَالنَّبِيِّ بِيلِ وَالسَّ   وَابنَْ سَاكِ ˾َ وَفيِ الرِّقاَبِ وَأقَاَمَ السَّ آئلِِ

ابِرِينَ فيِ البَْ  ْ وَالصَّ كاَةَ وَالمُْوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا لاةَ وَآɳَ الزَّ َّ  أسَْاءالصَّ ˾َ البَْأسِْ والضرَّ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقوُا اء وَحِ

  .)177،(البقرة ﴾ وَأوُلئَِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ 

ت ( و يا ( تنها هم˾ ) نيس یهايتان را به جانب مشرقِ و مغرب كنيد ، نيكاين كه ( به هنگام ˹از ) چهره"

اپس˾ و و و روز است كه به خدا  ی( كردار ) كس یآيد ) . بلكه نيكیبش˴ر ˹ یذاتاً روكردن به خاور و باختر ، نيك

ارد ( و يا به كه بدان د یا) و پيغمبران ا˽ان آورده باشد ، و مال ( خود ) را با وجود علاقه یآس˴نفرشتگان و كتاب (

يان ، و يا با طيب خاطر ) به خويشاوندان و يتي˴ن و درماندگان و واماندگان در راه و گداسبب دوست داشت خدا

ست ا یسانككردار  یزكات را بپردازد ، و ( نيكبردگان صرف كند ، و ˹از را برپا دارد ، و  یدهد ، و در راه آزادساز 

در  د كه )نيكند و شايسته ستايشن یكه پي˴ن بندند ، و ( به ويژه كسان یكه ) وفاكنندگان به پي˴ن خود بوده هنگام

اينان  . رزند )و ی ( و زيان و ضررها ) و به هنگام نبرد ، شكيبايند ( و استقامت م یبرابر فقر ( و محروميّتها ) و بي˴ر 

از  (پرهيزكاران  یاع˴ل نيك ) و به راست یا˽ان راست˾ و پيجوئ یگويند ( در ادّعایهستند كه راست م یكسان

  .) اينانندیال اوامر الهو امتث یگرفɲ از معاصی عذاب خدا با دور 

رار قعلامات صدق و راستی را میتوان از آن استنباط کرد که  مظاهر و آیه کریمه فوق دقت و تأمل ˹ائیم اگر به

  ذیل است :

الله و همه  انسان های راستین از ای˴ن خلل ناپذیر برخوردار میباشند باور و یقین متین و محکم به ای˴ن :          

 ."اشیای مؤمن به میداشته باشند

 اه از آنگکرده می باشند و هیچ ضاء تعالی از آنها اقت نچه اللهآ انسان های صادق به گونه کامل منقاد  :اسلام

 نچه مهم و کلیدی است مثال به عمل می آورد که در ذیل می ش˴ریم:آ سرپیچی ˹ی ˹ایند. سپس از 

 واقعاً دادن مقدار مال به اقارب و یتی˴ن  و مساکین از روی صدق ای˴ن نشأت می کند. صدقه دادن:
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ام ˹از عمل کرد مؤمن صادق بوده که مسل˴ن را از کافر جدا میسازد و بر منافق سخت ɱ برپا داشɲ ˹از:

 میشود.

کبار یانفاق فی سبیل الله آنقدر حایز اهمیت است که دوباره در این آیه کریمه تذکر یافته که  دادن زکات:

ی و و واقعا کسیکه از ای˴ن واقعورده است آ از انفاق نفلی و بار دیگر از زکات که فرض است یاد آوری به عمل 

  راستین بهره مند باشند به انفاق مال خود دست زده و رضای الله تعالی را ک˴ئی میکند.

مل الی شاناگفته نباید گذاشت که در (أقیموا الصلاة) ɱام عباداتی بدنی و در (آتوا الزکاة) ɱام عبادات م

 خود شامل آن قضایا میشوند.  ین تذکر یافته که در تحتوبوده، گویا مانند عنا

از مظاهر صداقت و راستی یکی هم اینکه انسان صادق الوعد میباشد، به عقود و عهد های  وفا به عهد:

  خود پابند بوده هیچ گاه خلاف ˹ی کند.

اقت یعنی این آیه کریمه رابطه ما را با پروردگار ما و افراد دیگر جامعه تنظیم می کند که به اساس صد

 و هیچگاه در آن غدر و خیانت صورت نگیرد.  باشد.

مؤمن راستین هیچ گاه صبر و تحمل را هنگام انواع مشقات عقب ˹ی گذارد بلکه همیشه در برابر  صبر:

 فقر، مرض، تهاجم کفار و انواع سختی ها ثابت قدم می ماند.

دارد که انسان های  گرچه آیه اشاره به جهاد می کند اما آیات مستقل در مورد جهاد و هجرت وجود

   :صادق به آن مهتم می باشند طوریکه می فرماید

اَ المُْؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرسَُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَتْاَبوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِ  ﴿   ˹َّ مْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أوُْلئَِكَ هُمُ إِ

ادِقوُنَ    ).15،اتالحجر  ( ﴾الصَّ

خود  به ی و ترديداند ، سپس هرگز شكّ ) تنها كسانيند كه به خدا و پيغمبرش ا˽ان آورده یمؤمنان ( واقع"

در  نان ،آ  یاند . آنان ( بلاند و به جهاد برخاسته، و با مال و جان خويش در راه خدا به تلاش ايستادهاندراه نداده

  . "ا˽ان خود ) درست و راستگويند
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ؤمن محسوب می گردد. جهاد فی سبیل الله با مال و جان از جمله مظاهر صداقت و راستی انسان مپس 

  سپس میفرماید:

نَ اللَّهِ وَرضِْوَان ﴿   اً وَينَصرُُونَ اللَّهَ للِفُْقَراَء المُْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِن دِيارهِِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يبَتْغَُونَ فضَْلاً مِّ

ادِقوُنَ وَرسَُولهَُ أوُْ    .)8،(الحشر ﴾لئَِكَ هُمُ الصَّ

آن  انداموال خود ب˼ون رانده شده ه و كاشانه واست كه از خان یمهاجرين یهمچن˾ غنائم از آنِ فقرا"  

           .      "اينان راستانند، دهندیم یخواهند ، و خدا و پيغمبرش را يار یاو را م یكه فضل خدا و خوشنود یكسان

 او پس همینگونه ترک دیار و اموال و هجرت برای طلب فضل و رضای الله تعالی و سپس نصرت الله و پیامبر      

  تعالی هم واکنش یک مسل˴ن راستین در برابر کفار شمرده می شود.

رح ی بوده که آن ای˴ن سپس در جواخلاصه از مظاهر و نشانه صداقت و راستی ای˴ن راستین به الله تعال

ا اه بانسان متجلی می گردد، و در نتیجه برای انسان عمل خالصانه را به ارمغان آورده انسان با نفس خویش و همر 

تفید می گردد، همین اشخاص سخالق خود و خلق او صادقانه تعامل کرده و در نتیجه از نیکبختی هر دو دنیا م

  صادقان اند و همین گروه پرهیزگاران!

   : کریمانواع صدق و راستی در پرتو قرآن : مطلب سوم

دریافتم، صداقت در یات قرآن کریم گردیدم آنرا سه نوع آزمانیکه جویای انواع صداقت و راستی در 

  ار چنانچه الله تعالی میفرماید :نیات، گفتار و کرد

˾َ وَالمُْسْتغَْفِرِينَ بِالأسَْحَارِ  ﴿   ˾َ وَالمُْنفِقِ ˾َ وَالْقَانتِِ ادِقِ ابِرِينَ وَالصَّ   .)17،آل عمران(  ﴾الصَّ

ت ) از گناه و معصيت ، و تحمّل مشقّات و ناملا˽ا یكه ( در راه طاعت و عبادت ، و دور  یو ه˴ن كسان"

و (  دگار ،بردبار ، و ( در نيتّ و كردار و گفتار ) درستكار ، و ( با خشوع و خضوع بر طاعت و عبادت ) مداوم و مان

  . "دارند ) بخشاينده ، و در سحرگاهان آمرزش خواهند یتوانند و بدان دسترسی از آنچه م

 )1(»و یصدقون في أقوالهم و أفعالهم و نیاتهم « :است گردیده کلمه صادق چنین تفسیر یه کریمه در این آ

  یعنی در گفتار کردار و نیاتشان راستی را پیشه می ˹ایند.

                                                            
   ).1/86.کميته ازعلمائ ازھر:المنتخب(1
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  .)1(: صدق بر سخن ، عمل و نیت جاری میگردد است یه چنینآتفسیر این          

البته صداقت در زبان مشهور است و ان عبارت از دوری کردن از دروغ میباشد و صدق در عمل انجام 

ن جامه ن عمل میباشد. صدق در نیت عبارت از ایستاده گی به آن تاکه به آ آ ن قبل از اɱام آ فعل و عدم انصراف از 

  عمل پوشانیده شود.

  ائه میداریم:اینک روی انواع سه گانه صدق قرار ذیل معلومات ار 

   صدق نیت (صدق و راستی در اراده) : .1

صداقت و راستی در نیت به اخلاص یک شخص بر میگردد یعنی انسان صادق در نیت در انجام اع˴ل 

ن شخص باطل آ خویش اخلاص را رعایت می کند اما اگر اع˴لش از بهره نفسی برخوردار گشت صدق نیت در 

کاذب بش˴ریم، مقصد از این نوع صدق آن است که انسان در هر کارش ن شخص را آ ردد و درست است که گمی 

باشد صادق می خود شود رضای الله تعالی را بخواهد اگر چنین بود او در نیتمی هن وی بیرون ذکه از  ایو یا کلمه

  الله تعالی می فرماید: ه کچنان. 

عْرُوفٌ فإَِذَا عَزمََ الأْمَْرُ فَلوَْ ﴿ ْ˼ طاَعَةٌ وَقوَْلٌ مَّ  .)21،مد(مح ﴾هُمْ اً لَّ  صَدَقوُا اللَّهَ لكََانَ خَ

آنان بهتر و به  یپسند باشد ، براكه شرع یااطاعت ( از خدا و پيغمبر ) و بيان سخنان نيك ( و سنجيده"  

گردند ) یرزمگاه م یشود ( و جهادگران آماده حركت به سو یم یكه كار جد یحالشان سودمندتر است ) . هنگام

شان اي یا) بر  یو بزدل یمخلصانه داشته باشند ، از دوروئ یبا خدا راست باشند ( و ا˽ان صادقانه و فرمانبردار  اگر

  ."بهتر خواهد بود 

 ﴿ َ˾ ادِقِ   .)119،التوبة(﴾ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقُواْ اللّهَ وكَوُنوُاْ مَعَ الصَّ

  . "مؤمنان ! از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد یا"  

                                                            
 3بيروت، ط -)، ناشر: دار احيا التراث العربی7/166ھـ) محمد بن عمر: مفاتيح الغيب = التفسير الکبير ( 606 -544. فخر الرازی (1

  ھـ . 1420
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أی اتقوا الله باتباع أوامره و اجتناب نواهیه و کونوا من الصادقین في نیاتهم و « : تفسیر آیه فوق چنین است  

ی تعالی تقواالله ی و اجتناب نواه یعنی با اتباع و پیروی اوامر)1(»أقوالهم و أع˴لهم تکونوا مع الصادقین فی الآخرة

  در آخرت همراه صادقان باشید.تا  راستی پیشه گان باشید  یپیشه ˹ائید و درنیات گفتار و اع˴ل از جمله الهی را

سد در حالیکه او در خانه اش است و یا در بسترش ر سبحان الله! امکان دارد که انسان به بلندای نیکی ها ب  

  راست صورت گرفته میتواند.باشد البته این کار به واسطه نیت صادق و 

منازل الشهداء و إن ه الله غمن طلب الشهادة بصدق بلّ « همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید   

خواستار شهادت باشد الله تعالی اورا به جایگاه شهدا می رساند اگرچه در صادقانه اگر کسی «  )2(»  مات علی فراشه

  .»بسترش وفات ˹اید

ی زندگی را می توانیم چنان پیش ببریم که ɱاماً در طاعت الله سپری شود و غفلتپس اگر نیت صادق شد 

ر تین را دنانیکه از برای الله تعالی عمل می کنند و نیات صادقانه و راسآ شا به حال و پس خدر آن راه نداشته باشد. 

ا کسب ر ند انسانیت راه یافته و بالاخره جنت لهای بپرورانند و به قله  نرا میآ کرده و همیشه  سقلب های خویش غر 

  می ˹ایند.

 صدق زبان (صدق و راستی در گفتار):. 2

آنچه بر انسان واجب است این است که الفاظ خویش را تحت حفاظت و رعایت قرار دهد جز صدق به 

  د.ه˴نا صدق گفتاری میباشچیز دیگر تکلم نن˴ید با گفɲ صدق و راستی آنچه که به ذهن شنونده خطور می کند 

  الله تعالی می فرماید :  کهچناناست  شدهاز این نوع صدق در قرآن کریم هم یاد آوری   

  .)50،مریم( ﴾وَوَهَبنَْا لهَُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلنَْا لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَليِّاً  ﴿

دنيا و آخرت رسيدند ) و آنان را  یخ˼ و خوبو رحمت خويش را شامل ايشان كرديم ( و در پرتو آن به "  

  . "نيكونام و بلندآوازه كرديم

                                                            
   ).2/110الجزائری:أيسر التفاسير(.1

   )6/48( 5039)، شماره حديث46) باب استحباب طلب الشھادة فی سبيل الله (34(الجامع الصحيح ، کتاب الإمارة :مسلم   .2
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 التوبة) که قبلاً به آن اشاره گردید، بر علاوه صدق نیت و صدق،119آل عمران) و (،17همچنان آیات (

  عمل متضمن صدق زبان نیز می باشد.

داقت تأکید ˹وده است چنانچه حدیث نبوی که مفسر قرآن کریم است همچنان به این نوع راستی و ص  

بار الها ! هر آینه من زبان راست را « )1(» لسانا صادقا أسألکاللهم إ˻ « رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

  .»از تو خواهانم

راستین انبیاء  انپس برای مسل˴نان واجب است که در سخن گفɲ راستی و صداقت را مدنظر گرفته پیرو   

لله تعالی زبان صدق را طلب ˹اید و از معاریض و کنایه گویی اجتناب ورزد چون از او از  ندسلام باشالعلیهم 

جنس دروغ محسوب میگردد اما در صورت نیاز و اقتضاء مصلحت دروغ گفɲ جایز گردیده چنانچه رسول الله 

  .)2( »خیرا و ینمي خیرا  لیس الکذاب الذي یصلح بین الناس و یقول« صلی الله علیه وسلم می فرماید : 

کسیکه میان مردم اصلاح میاورد و سخن خیر را میگوید و چیزی خیر را ابلاغ می کند آن شخص دروغ «

یرخص في شيء م˴ یقول وˮ أسمع «  )3( به تعقیب این حدیث شریف ابن شهاب رحمه الله میفرماید: ».گو نیست

 « .)4(»الحرب و الاصلاح بین الناس و حدیث الرجل امرأته و حدیث المرأة زوجها «في ثلاث :  الناس کذب إلا

جنگ،  مگر دروغ گفɲ جایز باشدکه، نشنیده ام که رخصت وجود داشته باشد در مورد آنچه که مردم میگویند 

  . »برای شوهرش زنبرای خا˹ش و سخن  مردسخن و اصلاح آوردن میان مردم، 

حدیث قبلی در مورد مباح بودن بعضی از دروغ ها جهت مصلحت « می گوید :  )5(نووی رحمه اللهامام   

صراحت دارد که عل˴ کرام رحمهم الله تعالی آن حالات را ضبط و معین ˹وده اند البته در این زمینه بهترین آن 
                                                            

) حѧѧديث 23) / بѧѧاب منѧѧه (49سѧѧنن ترمѧѧذی ، کتѧѧاب الѧѧدعوات عѧѧن رسѧѧول الله (  عيسѧѧى: ،أبѧѧو عيسѧѧى بѧѧن محمѧѧد )ھـ209-279ترمذی (.  1
 در ھمѧѧين سѧѧنن امѧѧام البѧѧانی رحمѧѧه الله آنѧѧرابيروت،–ت:احمد محمد شاکر وديگѧѧران ،ناشѧѧر:دار احيѧѧاء التѧѧراث العربѧѧی ) ، 5/479( 4307

  ضعيف دانسته است.
  ) .4/2011(2605) حديث  27باب تحريم الکذب و بيان ما المباح منه (، ) 45صحيح ، کتاب البر و الآداب، (ال .مسلم:الجامع2

حديث را تدوين نمود و يکѧѧی از بزرگѧѧان  ، ابوبکر ، اولين کسيکه یمحمد بن  مسلم بن عبيدالله ابن شھاب زھر )ھـ58-124(یزھر . 3
، از عالم ترين حفاظ و از ابن عمر، سھل ابن سعد، انس بن مالک، محمود الربيѧѧع، سѧѧعيد ابѧѧن المسѧѧيب، ابѧѧو امامѧѧه حفاظ و فقھا می باشد

زبيدی، صالح ابن  بن سھل و طبقه ايشان از صغار صحابه و کبار تابعين رضی الله عنھم روايت نموده است و از ايشان عقيل، يونس،
  ).1/220: التاريخ الکبيربخاری(و  ) 113-108 /1تذکرة الحفاظذھبی :. او تابعی است ،(کيسان و معمر و غيره روايت کرده است

  ) .4/1201(2605) حديث  27باب تحريم الکذب و بيان ما المباح منه (، ) 45، کتاب البر و الآداب، (.مسلم:الجامع الصحيح 4

ی بن شرف بن مری بن حسن الحزامی الحورانی ، النووی ، شافعی ، ابوزکريا ، محيی الѧѧدين علامѧѧه در يھـ) يح 631-676نووی (  .5
، مولد و وفات وی در نوا يکی از قريه حوران سوريه صورت گرفتѧѧه اسѧѧت و بѧѧه آنجѧѧا منسѧѧوب اسѧѧت، از کتѧѧب وی فقه و حديث ميباشد
  ) .8/149الأعلام :، (زرکلي تصحيح التنبيه و غيره ميباشدالبين، الدقائق، غات، منھاج الطتھذيب الاسماء و الل
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سخن گفɲ وسیله رسیدن به مقاصد می  می باشد طوریکه میفرماید : )1(قول امام ابو حامد غزالی رحمه الله تعالی 

 .باشد هر مقصد پسندیده که میتوان توسط صداقت و دروغ گفɲ به آن رسید دروغ گفɲ در آن مورد حرام میباشد

چون به آن حاجت و نیاز وجود ندارد اما اگر تنها به واسطه سخن دروغ به آن مقصود محمود میرسیدم پس دروغ و 

کذب در آن زمینه جواز پیدا میکند اگر حصول آن مقصود واجب باشد دروغ گفɲ در آن مورد نیز واجب می 

مورد آن مظلوم از ما میپرسد بناء پنهان داشɲ گردد مثلا: اگر یک مسل˴ن از دست ظاˮ پنهان میشود و آن ظاˮ در 

آن شخص واجب است البته این در صورت است که غرض بدون دروغ گفɲ به دست ˹ی آید و احتیاط در اینجا 

این است که در چنین موارد از توریه کار بگیریم، توریه عبارت از اینکه سخن را بگوئیم که مقصد درست مارا افاده 

به آن جملات دروغ گو نباشیم گرچه در نظر دیگران و یا ظاهر لفظ دروغ میباشد یعنی در حقیقت کند و ما نسبت 

  دروغ نیست البته اگر از توریه کار گرفته نتوانیم در چنین مواضیع برای ما دروغ گفɲ حرام نیست.

ضرر در ضروری است تا میان مفسده و ضرر دروغ گفɲ و ضرر مرتب بر راستگوئی سنجیده شود اگر   

  .)2(»مین گونه برعکس مسئله عمل میگرددراست گوئی شدید تر باشد پس ما دروغ بگوئیم و ه

  البته راستی زبان انواع زیاد دارد که به مهمترین آن اشاره می ˹ائیم :  

  الف: راستی زبان با الله تعالی و هنگام تعامل با قرآن کریم :

حکی˴نه رفتار ˹اید خصوصاً در مورد مسائل دینی چون رفتار مسل˴ن باید زیرک و هوشیار باشد، همیشه   

صحبت  غیر مسؤولانه میتواند او را در پرتگاه معاصی غرق ˹اید، لذا زمانیکه از قرآن و سنت و غیره ملحقات دین

لح می ˹اید و سخن را به الله تعالی و پیامبرش نسبت می دهد باید محتاط باشد در این راستا بر منهج سلف صا

  ده و هیچگاه بدون علم حکم را بیان نکند و فتوای بدون علم ندهد چنانچه الله تعالی می فرماید: و متمسک ب

دْقِ إذِْ جَاءهُ ألَيَْسَ فيِ جَ  ﴿   بَ بِالصِّ لكَْافِرِينَ فمََنْ أظَلْمَُ مِمَّن كَذَبَ عَلىَ اللَّهِ وكََذَّ ِّȾ32،الزمر( ﴾هَنَّمَ مَثوًْى ل(.  

                                                            
، الاسѧѧلام ابѧѧو حامѧѧد الغزالѧѧی ، طوسѧѧیامѧѧام حجةبѧѧن محمѧѧد ، ابѧѧو حامѧѧد محمѧѧد بѧѧن محمѧѧد  م) 1111 – 1058=  505 – 450(غزالѧѧی  .1

د و وفѧѧات وی در طѧѧابران يѧѧک منطقѧѧه طѧѧوس ، ايشان فيلسوف و متصوف بودند، تقريبا دارای دوصد مصنف ميباشد، مولشافعی ميباشد
نجѧѧا بѧѧه سѧѧرزمين ھѧѧای شѧѧام و بѧѧه تعقيѧѧب آن بѧѧه مصѧѧر آدر خراسان می باشد، به نيشاپور سفر کرد بعدا به بغداد و سѧѧپس بѧѧه حجѧѧاز و از 

المصѧѧنفين  و آثѧѧارسماء المؤلفين أ نھدية العارفياسماعيل باشا:() 7/22: الاعلامرفت و از آنجا دوباره به کشور خود باز گشت، (زرکلی
4/147(.  

  .) با اندک تصرف2/013الأذکار النووية (.نووی: 2



59 
 

بندد ، و حقيقت و صداقت را كه ( توسّط پيغمبران یاست كه بر خدا دروغ م یستمكارتر از كس یچه كس"  

كافران در دوزخ  یكند ؟ آيا منزل و مأوای) تكذيب م یا) بدو رسيده است ( بدون كمترين پژوهش و انديشه

  ."د ) رسنیخواهند بگويند و بكنند ، تا بدانجا می( پس بگذار هر چه م   نخواهد بود ؟

: و الله تعالی بندگان خویش را در حالیکه ایشان را بیم دهنده و تحذیر گردیده استچنین تفسیر  فوقآیه    

کننده است خبر می دهد که شخص ظاˮ تر از کسیکه بر الله دروغ می بندد وجود ندارد چیزی را در مورد او 

یا اجازه می دهد که اجازه آنرا صادر نکرده و یا صدق م نکرده و اچیزی را حرام می کند که حر  ، ومیگوید که نگفته

. و )1(را تکذیب می کند که آن ( عبارت از قرآن پیامبر و آنچه که از هدایت و دین حق آورده است) میباشد

  همچنان می فرماید : 

َ الفَْوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهَا وَمَا بطَنََ وَالإثِمَْ  ﴿   ِّɯَاَ حَرَّمَ ر ˹َّ ْ بِاللهِّ مَا لمَْ ينَُزِّلْ بِهِ  قلُْ إِ ِ الحَْقِّ وَأنَ تشرُْكُِوا ْ˼ وَالبَْغْيَ بِغَ

  .)33،الأعراف( ﴾سُلطْاَناً وَأنَ تقَُولوُاْ عَلىَ اللهِّ مَا لاَ تعَْلمَُونَ 

كه آشكارا انجام پذيرد و  ینابهنجار ( چون زنا ) را ، خواه آن چيز  یبگو : خداوند حرام كرده است كارها"  

د˼ و پنهان ماند ، و ( هر نوع ) بزهكار  یظاهر گردد ، و خواه آن چيز  م ) ر مردب(  یرا و ستمگر  یكه پوشيده انجام گ

ر ب یخدا مبن یكه از سو  یرا شريك خدا كنيد بدون دليل و برهان یرا كه به هيچ وجه درست نيست ، و اين كه چيز 

ه˼  یباشد ، و اين كه به دروغ از زبان خدا چيز  حقّانيّت آن خبر در دست بيان  )را ( درباره تحليل و تحريم و غ

  ."دانيد یداريد كه ( صحّت و سقم آن را ) ˹

من قال في القرآن « احادیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیز در این زمینه وارد است طوریکه میفرماید:   

کسیکه بدون علم در قرآن سخن گوید پس باید جایگاه خویش را از آتش  «)2(» بوأ مقعده من النارتبغیر علم فلی

  .»ماده ˹ایدآ 

  بناء انسان باید از فتوای بدون علم و تفسیر قرآن کریم به شکل جاهلانه بر حذر باشد.  

                                                            
   )3/424.الجزائری: أيسر التفاسير(1

) امام 5/198( 2950 حديث )1( ) باب ماجاء في الذي يفسر برأيه48کتاب تفسير القرآن عن رسول الله (:سنن ترمذی ، ترمذی . 2
  ضعيف دانسته است. در ھمين سنن البانی رحمه الله اين حديث را
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  احادیث ایشان :ب: راستی زبان با رسول الله صلی الله علیه وسلم و هنگام تعامل با            

ن آ از جمله صدق زبان یکی هم رعایت صداقت راستی در نقل و روایت حدیث می باشد، مسل˴ن کامل   

نچه را می گوید باید مؤثق و مستند باشد، آ شخص است که هیچگاه از روی هوی و هوس سخن ˹ی گوید بلکه 

ا به چون هر آنچه را که انسان بر زبان می آورد، آن بر نفع و یا ضرر وی خواهد بود خصوصا زمانیکه نسبت سخن ر 

  . ˹اید در حالیکه نگفته باشدرسول الله صلی الله علیه وسلم 

  چنانچه الله تعالی می فرماید: 

قَ بِهِ  ﴿ دْقِ وَصَدَّ   .)33،(الزمر ﴾أوُْلئَِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ  وَالَّذِي جَاء بِالصِّ

اند كه پيغمبرانند ) خدا به مردمان ابلاغ كرده یاند ( و از سو كه حقيقت و صداقت را با خود آورده یكسان"  

  . "دهستن یمؤمنانند ) آنان پرهيزگاران واقع اند كهاند ( و برابر آن رفتهكه حقيقت و صداقت را باور داشته یو كسان

الله تعالی اخبار می ˹اید که  آیه از گروه فایز و کامیاب بندگاناین  «است:گردیده چنین تفسیر  این آیه   

  . )1(»و آنچه که تصدیق آن واجب است تصدیق کننده میباشند می باشند،ایشان در هر آنچه سخن میگویند راستکار 

پس تصدیق سنت واجب است و اخبار از سنت باید درست باشد و نسبت دروغ به رسول الله صلی الله 

صورت نگیرد و اگر کسی چنین ˹اید و مرتکب تکذیب رسول الله صلی الله علیه وسلم گردد کامیاب علیه وسلم 

  نخواهد شد.

 سپس ابوبکر رضی الله عنه و بعد سایر صلی الله علیه وسلم کسیکه در آیه داخل است رسول الله لیناو 

  صحابه رضوان الله علیهم و مؤمنان تا روز قیامت میباشند.

واضح است که میزان نسبت دروغ به رسول الله صلی الله علیه وسلم گرانتر خواهد بود چون در حقیقت 

ت مبلغ چون رسول الله در حقیقنسبت دروغ و افتراء بر الله تعالی می باشد که قبلا در مورد قبح آن صحبت ˹ودیم 

  از جانب الله میباشد.

یعنی )2(»من کذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار« می فرماید:  صلی الله علیه وسلم در این مورد رسول اکرم

  تش آماده ˹اید.آ کسیکه عمدا بر من دروغ ببندد پس باید جایگاه خویش را از 

                                                            
   ).3/424. الجزائری:أيسر التفاسير(1

  .)1/52( 107) حديث 38) باب إثم من کذب علی النبي صلی الله عليه وسلم (3کتاب العلم (، بخاری،: الجامع الصحيح   .2
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ی یعن» او ک˴ قال علیه السلام«گام روایت حدیث باید چنین بگویداز ای˸و اگر انسان متأکد نباشد هن

  یعنی اگر روایت صحت داشته باشد.» إن صحت هذه الروایة« طوریکه رسول الله فرموده اند و یا بگوید 

من روی عني بحدیث و هو یری أنه کذب فهو أحد « چون رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

  .)1(»الکاذبین

یکی از دو کسیکه حدیث را از من روایت می کند در حالیکه گ˴ن دارد که آن دروغ است پس او هم  «

 .»است دروغگو

  ج: صدق زبان در تجارت:   

صداقت و راستی در خرید و فروش و تجارت از جلوه های مهم صدق شمرده می شود مسل˴ن نباید در 

  اید :د طوریکه الله تعالی می فرمساس فریب، غɭ و کت˴ن بخور را به امال برادر مسل˴ن خویش خیانت ˹اید و آن

نكُمْ وَلاَ تقَْتلُوُاْ أنَفُسَكُمْ جَارةًَ عَن ترَاَضٍ تِ ن تكَوُنَ  أَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بيَْنَكُمْ بِالبَْاطِلِ إلاَِّ  ﴿   مِّ

  .)29،النساء( ﴾إنَِّ اللهَّ كَانَ بِكُمْ رَحِي˴ً 

،  یهمچون : دزد ینامشروع یاز راهها یهمديگر را به ناحق ( يعن ! اموالايد كه ا˽ان آورده یكسان یا"  

 یستد وخيانت ، غصب ، ربا ، ق˴ر ، و . . . ) نخوريد مگر اين كه ( تصرفّ ش˴ در اموال ديگران از طريق ) داد 

د˼ ، و خودكش یباشد كه از رضايت ( باطن مكنيد و خون همديگر را نريزيد . بيگ˴ن  یدو طرف ) سرچشمه بگ

  ."خداوند ( پيوسته ) نسبت به ش˴ مهربان بوده ( و خواهد بود ) 

عنی به اساس ظلم، قسم ی )2(»ین الکاذبة لیقطع بها مال اخیهبالظلم بالیم«  گردیده است:این آیه چنین تفسیر   

کلمه باطل ظلم و قسم دروغین تفسیر گردیده است که دروغین تا مال برادر خویش را برکند پس دیده میشود که 

  ضد صداقت و راستی میباشد.

                                                            
باب من حدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم  ،افتتاح الکتاب في الإيمان و فضائل الصحابه و العلم ،سنن ابن ماجه . ابن ماجه:1

  به صحت حديث حکم می کند. در ھمين سنن ) ، امام البانی رحمه الله1/15( 40) حديث 5کذب ( أنهحديثا و ھو يری 

  )1/297بحر العلوم ( :. سمر قندی 2
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قرار می دهد  ءقین و شهدایرسول الله صلی الله علیه وسلم تاجر صادق و امانت کار را در قطار انبیاء، صد  

تاجر راستین و امانت دار همراه  « )1(»قین و الشهداءیالنبیین و الصدمع الأمین التاجر الصدوق « طوریکه می فرماید: 

  .»انبیاء، صدیقین و شهداء یکجا میباشد

این حدیث شریف برای تجار محترم سعادت و خوشبختی را به ارمغان می آورد لذا شایسته یک تاجر   

  مسل˴ن همین است که به این حدیث شریف چنگ زده خود را در هر دو جهان سعادت مند بسازد.

فرفعوا رؤوسهم، » یا معشر التجار« علیه وسلم همچنان مهربانی کرده می فرماید:  رسول اکرم صلی الله  

ایشان سرهای خویش را بلند » ای گروه تجار«  )2(»إن التجار یبعثون یوم القیامة فجارا إلا من اتقی و بر و صدق«فقال:

فاجر و بد کار مبعوث می گردند  به تحقیق تجار در روز قیامت« کردند، سپس ایشان صلی الله علیه وسلم فرمودند 

  .»جزء کسانیکه تقوی، نیکی و صداقت را پیشه ˹ایند

ا و کت˴ له˴ فی بیعه˴، و إن کذب كˮ یتفرقا فإن صدقا و بینا و بور  ماالبیعان بالخیار « همچنان می فرماید:   

خریدار و مشتری از حق خیار برخوردار اند تا وقتیکه از هم جدا نشده باشند در صورتیکه « )3(»برکة بیعه˴ محقت 

پیشه ˹ایند راستی پیشه ˹ایند و معامله واضح انجام دهند بر ایشان در بیع ایشان برکت انداخته میشود اما اگر دروغ 

  .»آن دو نابود می شودبرکت معامله  و عیب را پنهان کنند، 

ر تاجر مسل˴ن لازم است تا از پوشانیدن عیوب کالا های تجاری خویش بپرهیزد، در غیر آن لذا برای ه  

  منتظر پیامد باشد که حدیث شریف بر آن تصریح ˹وده است.

امروز چنین است، پول های هنگفت را تجار حاصل ˹وده که برکت ندارد و در هزار راه درد، رنج،  واقعا  

 میرسد، خوراکه های مختلف، امکانات زیاد اما خودشان از استفاده آن امکاناتغم، مرض و سرگردانی به مصرف 

 محروم اند اما ناگفته نباید گذاشت که استثناآت وجود دارد در صورتیکه طبق حدیث رفتار کرده باشند.

  

                                                            
)، 3/515(1209) حديث 4 عليه وسلم إياھم () باب ماجاء في التجار و تسمية النبي صلی الله12، کتاب البيوع (:سنن ترمذیترمذی . 1

  به ضعف آن حکم می کند. درھمين سنن امام البانی رحمه الله
در ھمين   )، امام البانی رحمه الله2/726( 2146 ) حديث3) باب التوقي فی التجارة (12، کتاب التجارات (:سنن ابن ماجهابن ماجه . 2

  به ضعف آن حکم می نمايد.سنن 
  . )3/1164(1532) حديث 11الصدق فی البيع و البيان () باب 21، کتاب البيوع (، الجامع الصحيحمسلم  . 3
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  د: صدق زبان در شهادت:  

د یکی دیگر از حالاتیکه انسان باید به راستی چنگ زند آن عبارت از هنگام شهادت و گواهی دادن میباش

ارد، دذر می نه اینکه انسان به شهادت دروغ روی کند چنانچه الله تعالی مارا بار بار در قرآن عظیم الشأن از آن بر ح

  طوریکه می فرماید: 

ٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأحُِلَّتْ لَكُمُ الأْنَعَْامُ إلاَِّ مَا يتُلىَْ عَليَْكُمْ فاَجْتنَِبُوا الرِّ ذَلكَِ وَمَن يعَُظِّمْ حُرمَُاتِ ﴿    ْ˼ جْسَ  اللَّهِ فهَُوَ خَ

  .)30،الحج( ﴾ وَاجْتنَِبوُا قوَْلَ الزُّورِ مِنَ الأْوَْثاَنِ 

خدا را ( به ويژه در مراسم و  یكه گذشت ، برنامه و مناسك حجّ بود ) و هر كس اوامر و نواه یآن ( چيز "  

(   .او بهتر است  ی( در دنيا و آخرت ) برا یامور مربوط به حجّ ) بزرگ و محترم دارد ، از نظر خدا چن˾ كار 

 ل گشته است ، مگر ( گوشت ) آنش˴ حلا یخوردن گوشت ) چهارپايان ( همچون شتر و گاو و بز و گوسفند ) برا

ه˼ ) . و از ( پرستش ) پليدها ، يعنیكه ( در قرآن ) برايتان بيان م یچهارپايان  یدور  بتها یشود ( همچون مردار و غ

  ."كنيد ، و از گفɲ افتراء ( بر مردم و بر خدا ) بپرهيزيد 

د رضی الله عنه میگوید: آن عبارت از در این آیه قول الزور به معنی کذب و بهتان میباشد، ابن مسعو   

اد ر یاستاده شد در حالیکه خطبه یشد چنانچه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت است که ااشهادت دروغ می ب

دا این آیه سوره حج را تلاوت لی است بعابه الله تع نفرمود: ای مردم شهادت دروغ برابر به شرک آورد ،می کرد

  .)1(کرد

  دیگر در مورد وصف بندگان خاص خداوند تعالی چنین آمده است:در جای   

  .)72،الفرقان( ﴾وَالَّذِينَ لاَ يشَْهَدُونَ الزُّورَ وَإذَِا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كرِاَماً  ﴿

ياوه و سخنان  یكه كارها یدهند ، و هنگامی˹ یند كه بر باطل گواها یرح˴ن ) كسان یو ( بندگان خدا"  

˼ كنارهی سرائو ياوه یكار را ببينند و بشنوند ، بزرگوارانه ( از شركت در بيهوده یپوچ ها ) كنند و از آنیم یگ

  گذرند .یم

                                                            
 ،) 2/329(3599)،حديث 15)،باب فی شھادة الزور(18،کتاب الأقضية( :سنن ابی داودھـ  ) سليمان بن أشعث202-275ابو داود (. 1

با تعليقات کمال يوسف الحوت و احکام امام البانی رحمه  در ھمين سنن ناشر: دارالفکر، ت: محمد محيی الدين عبدالحميد و احاديث
  .الله پيوسته ميباشد
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در تفسیر آیه فوق چنین می  )2(می گوید: یعنی شهادت دروغ و ابن جریج رحمه الله )1(علی بن طلحه رحمه الله«

  .)3( »گوید یعنی دروغ

ألا أنبئکم « این باره از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیز روایات وجود دارد، طوریکه فرموده اند: در 

بالله و عقوق الوالدین و قتل النفس و کان متکئا فجلس، وقال: ألا  كالشر « قالوا بلی یا رسول الله قال: » بأکبر الکبائر 

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند آیا ش˴  «، )4(نا لیته سکتف˴زال یرددها حتی قل» و قول الزور و شهادة الزور

ای رسول الله، فرمودند: شرک آوردن به الله تعالی،  خبر ندهم، (صحابه) فرمودند: حت˴را به بزرگترین گناه کبیره 

نافرمانی والدین، و کشɲ یک نفس، در حالیکه تکیه زده بودند نشستند و گفتند: آگاه باشید سخن دروغ، آگاه 

  تا اینکه آرزو کردیم ای کاش ساکت شود. »باشید شهادت دروغ و همواره این سخن را تکرار می کردند

تعالی و رسول او صلی الله علیه وسلم چقدر به قباحت سخن و گواهی دروغ تأکید  دیده میشود که الله

د ابو اعت˴د جمع شده اطمینان و راحتی نمیورزند چون واقعا فساد گسترده بر آن مرتب گردیده، در جامعه گلیم 

  .د و شیرازه جوامع اسلامی می گسلدمیشود، اخوت و برادری از بین میرو 

ل ی از جمله بنیادی ترین اخلاق اسلام و ˹اد جامعه ما است اگر نباشد، هرچه مجایقینا صداقت و راست

یر، خو یا  م واقعی وجود داردشک قرار گرفته می تواند، حتی ای˴ن و اسلام ، و گ˴ن این میرود که آیا ای˴ن و اسلا 

  میتواند. همین صفت صدق است که به تعقیب آن همه چیز مورد قبول و تایید قرار گرفته بناء

   هـ: صدق زبان در هنگام ازدواج:        

صداقت و راستی از پدیده های حیاتی شمرده میشود انسان را به قله های بزرگ انسانیت هدایت کرده از 

س زیبنده فرد فرد مسل˴ن است تا خود را به این صفت والا و ارزش مند آراسته و زیبا پگودال بدبختی ها می رهاند 

                                                            
ئ، او از قطيعی و ابن ماسی و جماعه ديگر شنيده است و به ايشان ابو علی بن طلحه ابن محمد بن عمر ابو الحسن البغدادی المقر.  1

ن مجاھد قرائت نموده است، ابوطاھر بن سوار بر او قرائت کرده است، قاسم عبدالله بن يثق و عبدالعزيز بن عصام دو شاگرد اب
  ).1/200بقات طمعرفة القراء الکبار علی الذھبی :(سالگی وفات نمود. 83به عمر  434ابوبکر از او روايت کرده است و در سال 

ابو الوليد و ابو خالد، فقيه حرم  الطبري ابن جرير بن جريج عبدالملک بن عبدالعزيز م)  767 – 699ھـ =  150- 80( ابن جريج  .2
مکی امام اھل حجاز در عصر خويش بودند او اولين کسی است که تصانيف در علم را در مکه بوجود آورد. رومی الاصل بود از 

  .)4/160 لاعلام زرکلی:ا( موالی قريش، ازلحاظ تولد و وفات مکی است. امام ذھبی می گويد: ثبت است اما تدليس ميکرد.

)، ت: احمد محمد شاکر، ناشر: مؤسسة 19/313محمد بن جرير: جامع البيان في تأويل آی القرآن (ھـ)  310 – 224طبری (  . 3
  ود شاکر را در پی دارد.مم، صفحات کتاب حواشی احمد و مح2000 -ھـ  1420 1الرسالة، ط

  ).1/91( 87 حديث )38بيان الکبائر وأکبرھا( باب،  )1الإيمان( کتابالجامع الصحيح،  مسلم:.4
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م زندگی گام می نهد از جمله ازدواج آن هنگام بایست آغاز زندگی نوین هخصوصا زمانیکه در مراحل م˹اید 

  لی می فرماید: اخویش را طبق ارشادات کارای دین ˹وده هیچ گاه از خدعه و فریب کار نگیرد چنانچه الله تع

˾ِ وَقوُلوُاْ وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إسرَِْائيِلَ لاَ تعَْبدُُونَ ﴿    إلاَِّ اللهَّ وَبِالوَْالدَِينِْ إحِْسَاناً وَذِي القُْرɮَْ وَاليْتََامَى وَالمَْسَاكِ

كَاةَ ثمَُّ توََلَّيتُْمْ إلاَِّ قلَِيلاً لاةََ وَآتوُاْ الزَّ نكُ  للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَِيمُواْ الصَّ عْرضُِونَ مْ وَأنَتُ مِّ   .)83،البقرة(﴾م مِّ

اسرائيل پي˴ن گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و نسبت به پدر و مادر یاد آوريد ) آن زمان را كه از بنو ( به ي"  

زيد . سپس بپردا و نزديكان و يتي˴ن و بينوايان نيʗ كنيد ، و به مردم نيك بگوئيد ، و ˹از را برپا داريد ، و زكات را

  شديد . گردانیكه با خدا بسته بوديد ) رو  یبه پي˴ن یكرديد ( و از وفا یبرتافتيد و سرپيچ یرو  یش˴ جز عدّه كم

  .)2( "است شده همه مردم تفسیرکلمه (للناس) و  )1(است شدهصداقت و راستی نیز تفسیر ا) حسن(کلمه   

پس می توانیم به این آیت استدلال ˹وده بگوئیم که در هنگام ازدواج هم باید صداقت و راستی رعایت   

  گردد.

برای هر یک از زوجین و اطرافیان شان لازم است تا از در صداقت و راستی پیشامد ˹وده همه مسایل  ء بنا  

 و شرایط و ظروف که ضروری است در میان گذاشته واضح ˹ایند و هیچ نهان کاری را در کار نبرند تا بتوانند

  ار نگردد.چبه چالش و موانع د اساس یک خانواده راستین را تهداب گذاری کرده که در آینده 

به امید اینکه همه مشکلات مایان در همه عرصه های زندگی از میان برداشته شود و به ɱام آرزو های   

  شرعی خویش نایل گردیم که یکی آن آرزو ها داشɲ یک جامعه صادق و راستین است.

  و: صدق زبان همراه با فرزندان:  

راستی پیشه کردن همراه فرزندان میباشد تا باشد که ایشان در مهد صداقت و  از جمله انواع صدق گفتاری یکی هم

وانند خشت ثابت و محکم در ساختار جامعه سندیده جزء سرشت آنها گردیده، بتراستی پرورش یافته و این صفت پ

إِسرَْائيِلَ لاَ تعَْبُدُونَ إلاَِّ اللّهَ وَبِالوَْالدَِينِْ إحِْسَاناً وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَِي ﴿راستین در آینده باشند البته باز هم به آیت قبلی

كَاةَ ثمَُّ  ْ الزَّ لاةََ وَآتوُا ْ الصَّ ْ للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَِيمُوا ˾ِ وَقوُلوُا نكُمْ وَأنَتُم  توََلَّيْتمُْ إلاَِّ قلَِيلاً  وَذِي القُْرɮَْ وَاليَْتَامَى وَالمَْسَاكِ مِّ

                                                            
 علѧѧѧѧم مѧѧѧѧن والدرايѧѧѧѧة الروايѧѧѧѧة فنѧѧѧѧي بѧѧѧѧين الجѧѧѧѧامع القѧѧѧѧدير فѧѧѧѧتح:  دمحمѧѧѧѧ محمѧѧѧѧد بѧѧѧѧن علѧѧѧѧی بѧѧѧѧنھѧѧѧѧـ )  1250 – 1173(  شѧѧѧѧوکانی . 1

  )،ناشر:دار الفکر بيروت.6/298(التفسير

  .)1/154، النکت و العيون (ماوردی .  2
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عْرضُِ  را قبلا آنم، چنانچه تفسیر کرده میتوانیم یعنی برای همگی مردم سخن راست بگوئی"لال استد  )83،(البقرة﴾ونَ مِّ

  ."کر کردیمذ در زمینه 

ابنها  یبیت أحد الصحابة، فنادت زوجة الصحاب یهمچنان روایت است: کان النبی صلی الله علیه وسلم  ف  

» ء تعطیه یماذا تریدین أن تعطیه؟ أمعک ش« صلی الله علیه وسلم وقال:  یفقالت له: تعال هاک، فنظر إلیها النب

  .)1(» أما أنک لوˮ یکن معک ما تعطیه إیاه کذبت علیه کذبة« ɱر یا رسول الله. قال:  یقالت: نعم، مع

نبی کریم صلی الله علیه وسلم در خانه یکی از صحابه تشریف داشتند خانم آن صحابی پسرش را صدا « 

یا برایش گفت: (بیا اینه) نبی صلی الله علیه وسلم بسویش نگریست و فرمود: چی را میخواهی برایش بدهی آ زده

وسلم  همراه تو چیز است که بدهیش آن زن فرمودند: بلی با من خرما است ای رسول الله، رسول الله صلی الله علیه

  .»دروغ گفته بودیفرمودند: اگر با تو چیز ˹ی بود که اورا میدادی، به او یک 

چه بسا از والدین که امروز از دروغ گوئی فرزندان خویش به فغان آمده اند اما آیا این رهن˴ئی رسول الله   

ین ئی ɱرصلی الله علیه وسلم را مد نظر داشته و یا اینکه آنان خود کسانی بودند که فرزندان را به کذب و دروغ گو 

سر میدهند لذا ضروری است که به رهن˴ئی معلم انسانیت رسول اکرم و تدریب داده سپس شکوه و شکایت را 

ویش خصلی الله علیه وسلم گوش فرا دهند هیچ گاه تعامل آمیخته با چال، فریب، دروغ و نیرنگ را همراه فرزندان 

لامی دن اسای ɱده، جامعه و جهان اسلام گردیم، به امید پیروزی دوباره و احیانکنیم تا بتوانیم راعیان خوب به خانو 

  است.بخش مهم آن برخوردار است طوریکه اخلاقیات که از بعد مادی و معنوی 

  ز: صدق زبان در مزاح، شوخی و خنده:  

  الله تعالی می فرماید: 

﴿  َ˾ ادِقِ   .)119،(التوبة ﴾ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَّ وكَوُنوُاْ مَعَ الصَّ

  . "مؤمنان ! از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد یا"  

                                                            
) امام البانی 2/716( 4991) حديث 80) باب فی التشديد فی الکذب (35دب (داود، کتاب الأ : سنن ابیھـ  )202-275ابو داود ( .  1

  ،امام البانی در حاشيه الادب المفرد به تصحيح آن حکم ميکند.حسن دانسته است در ھمين سنن نراآرحمه الله 
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و قرأ  "لایصلح الکذب في جد ولا هزل" روایت است که فرمودند: از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه   

˾َ   ﴿:هذه الآیة ادِقِ   .)1(﴾ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَّ وكَوُنوُاْ مَعَ الصَّ

نوُاْ مَعَ لهَّ وكَوُ واْ الياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُ ست نیست سپس این آیه (ر جدیت و شوخی دروغ د یعنی در حال"

 َ˾ ادِقِ   .") را قرائت ˹ودالصَّ

به القوم فیکذب ویل  کویل للذي یحدث بالحدیث لیضح« رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:   

  .»وای بر کسی که سخن را می گوید تا دیگران را بخنداند لذا دروغ می گوید وای بر او، وای بر او « )2(»له و ویل له 

و مهربان بودند با صحابه کرام تعامل نیکو داشتند اما  الله علیه وسلم یک شخصیت نرم خو رسول الله صلی  

  ورزیدند. جز صدق و راستی به چیز دیگر عمل ˹ی کردند و از صداقت و راستی عدول ˹ی

  چه رفتار زیبایکه ایشان به آن مزین و آراسته بودند!   

  :الله تعالی می فرماید   

ً غَليِظَ القَْلْبِ لانَفَضُّ  ﴿ نَ اللهِّ لنِتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظَاّ ˴َ رحَْمَةٍ مِّ ْ مِ فبَِ وَاسْتَغْفِرْ لهَُمْ  كَ فَاعْفُ عَنْهُمْ نْ حَوْلِ وا

  .)159،آل عمران (﴾˾َ وكَِّلِ وَشَاوِرهُْمْ فيِ الأمَْرِ فإَِذَا عَزمَْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ اللّهِ إنَِّ اللهَّ يحُِبُّ المُْتَ 

. و اگر  یاست كه تو با آنان ( كه سر از خطّ فرمان كشيده بودند ) نرمش ˹ود یاز پرتو رحمت اله"  

ا˼مون تو پراكنده م یدل بودو سنگ یدرشتخو  ر دشدند . پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش ˹ا و یاز پ

 یگرفت یتبادل آراء ) تصميم به انجام كار كه ( پس از شور و  یكن . و هنگام یكارها با آنان مشورت و رايزن

  ."دارد یكنندگان را دوست م؛ چرا كه خدا توكلّ قاطعانه دست به كار شو و ) بر خدا توكلّ كن(

مثال های زیاد از شوخی رسول الله و سلف صالح مان در لابلای میراث اسلامی وجود دارد که میتوانیم   

رضی  سقرار داده از خشونت و زشتی اجتناب ورزیم مثلا: رسول الله صلی الله علیه وسلم به ان آنرا سرمشق خویش

                                                            
تعليق: استاد سعيد اللحام، رھنمای فنی، مراجعه و ، ضبط و )21/332: المصنف (د عبدالله بن محم)ھـ  235 – 159ابن ابی شيبه (  .1

   .تصحيح: مکتب الدراسات و البحوث فی دار الفکر
 ) امام البانی به حسن بودن آن2/715( 4990) حديث 80) باب فی التشديد فی الکذب (35، کتاب الادب (:سنن ابی داود ابو داود . 2

  حکم می نمايد. در ھمين سنن
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یا ذا «الله عنه خطاب می کردند ای صاحب دو گوش، عن أنس رضی الله عنه قال: قال لي النبي صلی علیه وسلم: 

  .)1(»الأذنین

  .»مرا صاحب دو گوش خطاب کردند«انس رضی الله عنه روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه وسلم 

أتی النبي صلی الله علیه وسلم فقال: یا رسول الله! احملني،  همچنان روایت دیگر وجود دارد: أن رجلا  

« فقال یا رسول الله! و ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: » علی ولد الناقة كإ˻ حامل«فقال: 

 ،مرا حمل کنید !ای رسول الله :مرد نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده فرمودند که )2(»و هل تلد الإبل إلا النوق

بر بچه شتر حمل می کنم، آن شخص گفتند: ای رسول الله من من ش˴ را «رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

با بچه (چوچه) شتر چه کنم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: آیا شتر چیز دیگر جزء شتر به دنیا می 

   ».آورد؟!

ن آ (اما آنچه را که عل˴ کرام می گویند این است که مزاح یک عمل منهی عنه است در صورت که در 

باشد و به آن دوام داده شود چون خنده سختی قلب را در پی دارد و انسان را از ذکر الله تعالی مشغول می  افراط

دارد و مانعی فکر کردن در مورد مسائل مهم دین گردیده و در بسیاری از اوقات باعث ایذاء به دیگران شده کینه و 

ه که از امور فوق الذکر در امان باشد مباح بوده که یبت و وقار را ساقط می کند اما آنچهبه جا گذاشته  را حقد

رسول الله صلی الله علیه وسلم آنرا انجام می دادند و آنرا در احوال نادر انجام داده اند البته عمل شان جهت 

  .)3( مصلحت و خوش ساخɲ دیگران بود و این چیز است که به طور قطعی ممنوع نیست)

 صدق عمل (صداقت در کردار):. 3

 انسان برملا رصداقت و راستی از کامل ترین و اشرف ترین صفات انسانی به ش˴ر می رود که توسط کردا

  می گردد الله تعالی ما را در این مورد رهن˴ئی کرده می آموزاند که همیشه دعا کنیم طوریکه می فرماید: 

ً سُلطْاَناً  دُنكَ لَّ صِدْقٍ وَاجْعَل ليِّ مِن  وَقلُ رَّبِّ أدَْخِلنِْي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرجِْنِي مُخْرَجَ ﴿  ا˼  ﴾ نَّصِ

  .)80،(الإسراء

                                                            
)، امام البانی رحمه الله به صحت حديث حکم 2/719( 5002 ث) حدي84) باب ماجاء فی المزاح (35اب الأدب (سنن ابی داود کت.   1

  .کرده است
 1991) حديث 57) باب ما جاء فی المزاح (28، کتاب البر و الصلة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم (:سنن ترمذی ترمذی.   2
  حکم کرده است.در ھمين سنن ت آن )، امام البانی رحمه الله به صح4/357(

  . 321الاذکار النووية ص نووی: . 3
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ن كه كچنان  و(    ) وارد كن ، و صادقانه ( از آن ) ب˼ون آور ، یدگارا ! مرا صادقانه ( به هر كار بگو : پرور  "

 ه ( دربه من عطاء فرما ك یباشد ) ، و از جانب خود قدرت یو درست یچيز ، راستمن در آغاز و انجام همه یخطّ اصل

  . "امر حكومت بر دوستان و اظهار حجّت در برابر دشمنان ، برايم ) يار و مددكار باشد

مرا به آنچه از طاعات که امر کرده ای به صداقت داخل و از آنچه که نهی  «د:تفسیر این آیه چنین میباش  

پس این آیه به صداقت و راستی در رفتار و کردار دلالت دارد. الله  )1(»ت خارج ˹افرموده ای به راستی و صداق

تعالی انسان مسل˴ن را فرمان می دهد تا به درگاهش همیشه به التجاء و مناجات بپردازد و از او بخواهد تا دخول و 

  .خروج وی را در هر کار صادقانه بگرداند

  همچنان می فرماید: و

˾َ رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَليَهِْ فمَِنْهُم مَّن قضىََ نَ مِنَ ﴿ لوُا تبَْدِيلاًظِرُ وَمَ مَّن ينَتَ  وَمِنْهُم حْبهَُ المُْؤْمِنِ  ﴾ا بدََّ

  .)23،الأحزاب(

 ود راخپي˴ن  یاند . برخكه با او بسته یاند در پي˴نهستند كه با خدا راست بوده یدر ميان مؤمنان مردان"

ن به جا گردد و جان رایتوفيق رفيق م ینيز در انتظارند ( تا ك یاند ) و برخاند ( و شربت شهادت سركشيدهبسر برده

 حراف واند ( و كمترين اندر عهد و پي˴ن خود نداده یآفرين تسليم خواهند كرد ) . آنان هيچ گونه تغي˼ و تبديل

  .اند)در كار خود پيدا نكرده یزلزلت

این آیه اشاره به وفا صحابه به عهد هایشان دارد ایشان به این عهد بسته بودند  «:است تفسیر این آیه چنین  

ند پس ه˴نگونه عمل کردند و توسط عمل صادقانه با پیامبر ایستادگی نشان که هرگز از پیامبر خدا جدا ˹ی شد

  .)2( »دادند

صادقانه پیشامد ˹ائیم آنچه میخواهیم بدست خواهیم آورد چنانچه آیه کریمه قسم به الله اگر با الله تعالی   

ل کردند چون قصه میکند که عمل کرد صادقانه داشتند و پاداش عمل خویش را مطابق میل خویش حاص یاز رجال

یه وسلم جزاء از جنس عمل است، طوریکه روزی بدر عمیر بن الح˴م رضی الله عنه برای رسول الله صلی الله عل

فرمودند: ای رسول الله مرا خبر ده اگر با کفار بجنگم و در نتیجه مرا بکشند آیا من در جنت خواهم بود؟ رسول الله 

قوموا إلی جنة عرضها « سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: » بلی«صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

» خ؟ ما یحملک یا عمیر علی قول بخ ب« النبي صلی الله علیه وسلم:  فقال عمیر: بخ بخ، فقال له» الس˴وات و الأرض
                                                            

  ).3/267. ماوردی: النکت و العيون (1

  ).25/163( :مفاتيح الغيبالفخر الرازی .  2
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برخیزید بسوی جنت که پهنائی آن آس˴نها و زمین است، عمیر رضی الله عنه واه «.)1(قال: أرجو أن أکون من أهلها

که م واه واه وا داشت؟ او گفت: امید وار  ندواه گفت! نبی صلی الله علیه وسلم فرمودند: ای عمیر چه چیز ترا به گفت

  .»از اهل آن باشم

در دست عمیر چند خرما بود که آنرا میخورد، بسوی آن خرما نگریست و گفت میان من و جنت تنها همین 

  خرما هاست که آن وقت طولانی است لذا آنها را انداخت وداخل معرکه شد و جنگید تا آنکه شهید شد.

  ی آمده است:همچنان در حدیث دیگر 

 به فأوصى معك أهاجر قال ثم واتبعه به فآمن سلم و عليه الله صلى النبي إلى جاء الأعراب من رجلا أن«

 له وقسم فقسم سبيا سلم و عليه الله صلى النبي غنمخیبر  غزوة كانت فل˴ أصحابه بعض سلم و عليه الله صلى النبي

 الله صلى النبي لك قسمه قسم قالوا ،هذا ما فقال إليه دفعوه جاء فل˴ ظهرهم يرعى وكان له قسم ما أصحابه فأعطى

 اتبعتك هذا على ما قال لك قسمته قال ؟هذا ما :فقال سلم و عليه الله صلى النبي إلى به فجاء فأخذه سلم و عليه

 يصدقك الله تصدق إن فقال الجنة فأدخل فأموت بسهم حلقه إلى وأشار هنا ها إلى أرمى أن على اتبعتك ولكني

 النبي فقال أشار حيث سهم أصابه قد يحمل سلم و عليه الله صلى النبي به فأɳ العدو قتال في نهضوا ثم قليلا فلبثوا

  .)2(»فصدقه الله صدق قال نعم قالوا ؟هو أهو :سلم و عليه الله صلى

مردی بعد از اینکه نصیب غنائم غزوه خیبر را برایش دادند، نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده و «  

این  گفت: یا رسول الله! این چه است؟ ایشان فرمودند: حصه و سهم ش˴ از غنائم است، آن مرد فرمود من از برای

تا مرده و  ی کرده ام و به گردن خویش اشاره ˹ودند،پیرو » در اینجا « ش˴ را متابعت نکرده ام من ش˴را بخاطر تیر 

ش ، پادابه جنت داخل شوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم به طرف ایشان نگریسته فرمودند: اگر با الله راست باشی

  راستی ات را خواهی یافت. 

جنگ روی میدهد و این مرد در آن شهید میشود، شهادت وی عجیب نیست بلکه عجیب آن است که به   

ه˴ن جا که اشاره کرده بود تیر اصابت ˹وده بود، او را نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آوردند، رسول الله صلی 

                                                            
  .) 6/44( 5024) حديث 41) باب ثبوت الجنة لشھيد (33کتاب الإمارة ( :الجامع الصحيح،مسلم.   1
باب الصلاة علی الشھداء  ،)23کتاب الجنائز (،): المجتبی من السنن  ھـ 303 – 215نسائی، ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب( .  2
 –صحيح دانسته است، ناشر: مکتب المطبوعات الإسلامية در ھمين سنن )، امام البانی رحمه الله حديث را 7/38( 1952حديث  ،)16(

  احاديث احکام امام البانی رحمه الله را با خود در پی دارد. ،  غدة ابو عبدالفتاح: ت ،1986 – 1406 2ط ، حلب
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» صدق الله، فصدقه الله « اوست آیا اوست؟ یعنی آیا » أهو أهو؟« الله علیه وسلم در حالیکه تعجب میکرد میگفت: 

  .»یعنی با الله راست بود، الله او را راست گردانید

این بود انواع صداقت و راستی با جزئیات آن البته کلیات موضوع در پرتو قرآن کریم توضیح داده میشود   

ه علیه وسلم مراجعه شود ˹یتوانیم از اما زمانیکه خواستیم به تفصیلات رو آوریم باید به احادیث رسول الله صلی الل

  .)1(آن بی نیاز گردیم چون جایگاه تفسیر و تشریح قرآن کریم را دارا میباشد، که چنین کردیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                            

 منھاج مختصرھـ) :628-715وابن قدامه مقدسی(بيروت، –دار المعرفة    ، ناشر:) 65 – 60اخلاق المؤمن (صـ عمرو خالد:.  1
  با تصرف.)138-136 /4( القاصدين
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  :الگو های صداقت:مبحث دوم 

  :هملائکصداقت مطلب اول: 

ن رسیده ˹ی توانیم، البته یگانه راه آ هر آئینه علم داشɲ به ملائک از امور غیبی میباشد که توسط عقل به   

که  رسیدن برای معرفت آنها ه˴نا خبر صادق از جانب الله تعالی و رسول او صلی الله علیه وسلم شمرده می شود

  نها را به گونه اج˴لی بیان می ˹اید.آ بعضی صفات 

بیح الله سد شب و روز به تما باید ای˴ن جازم داشته باشیم که ملائک موجود است از نور آفریده شده ان  

نچه مأمور شوند انجام می دهند مانند آ تعالی مشغول اند و هیچگاه خسته ˹ی شوند، نافرمانی الله تعالی را نکرده به 

  .)1(بشر نیستند خورد،نوش، خواب، توالد و تناسل ندارند و به وظائف مختلف از جانب الله تعالی توکیل شده اند

از جمله ارکان ای˴ن به ش˴ر می رود چون الله تعالی در کتاب خویش مارا از آن  ای˴ن داشɲ به ملائک  

   خبر داده و ایشان را چنین وصف ˹وده است طوریکه میفرماید:

كْرمَُونَ  ﴿ ً سُبحَْانهَُ بلَْ عِبَادٌ مُّ - 26،الأنبیاء (﴾عْمَلوُنَ يَ بِأمَْرهِِ لِ وَهُم  بِالقَْوْ لاَ يسَْبِقُونهَُ  ،وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلدَا

27(.  

ه است خود ، به نام فرشتگان ) برگزيد ی( برا یگويند : خداوند رح˴ن فرزندانیاز كفّار عرب ) م ی( برخ"

 رشتگانف(   سبحان پاك و منزهّ ( از اين گونه نقصها و عيبها ) است . الله( چرا كه ملائكه دختران خدايند ! ) . 

 هاللان هستند ( كه به هيچ وجه از طاعت و عبادت و اجرا فرم یو محترم یفرزندان خدا نبوده و ) بلكه بندگان گرام

  كنند ) .ی˹ یسرپيچ

ن˼د ، و تنهای˹ یاو پيش ند كه هرگز ) در سخن گفɲ بره االلآنان ( آن قدر مؤدب و فرمانبردار  ان به فرم گ

  .")  یكنند ( نه به فرمان كس ديگر یاو كار م

  و همچنان می فرماید:  

  .)206،(الأعراف ﴾جُدُونَ  يسَْ إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يسَْتَكبرِْوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيسَُبِّحُونهَُ وَلهَُ  ﴿

دانند كه به پرستش یكه مقرّبان ( درگاه ) پروردگار تو هستند ، خويشɲ را بزرگتر از آن ˹ یبيگ˴ن كسان"  

 ."برند یخدا بپردازند ، و بلكه به تسبيح و تقديس او مشغولند و در برابر او كرنش و سجده م

                                                            
 .م 2010 -ھـ  1431، مزيدة ومنقحة، 4، ط51: ص،  علی بن نايف الشحود: ارکان الإيمان.  1
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است از آنجایکه ت زیاد وجود دارد که الله تعالی ملائک را مورد مدح و ستایش قرار داده امانند این آی  

جر ) حسوره ال 64موضوع بحث این عنوان صدق ملائک میباشد آنچه را در این مورد دریافت ˹ودم آیه کریمه ( 

فت می باشد، آنگاه که الله تعالی از نازل شدن عذاب به قوم لوط علیه السلام حکایت می کند آنجا ملائک به ص

  :صدق و راستی موصوف می گردند چنانچه می فرماید

  .)64،(الحجر ﴾وَأتَيَْنَاكَ باَلحَْقِّ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ  ﴿

  .»گوئيمیانكار نيست ) و راست م یايم ( كه جاتو آوردهی را برا یو ما واقعيّت مسلمّ  

  .)1( استگردیده کلمه حق صدق تفسیر   

لاکت قوم تو هملائک برای لوط علیه السلام میگویند: ما بایک چیز راست نزد تو آمده ایم و ما در مورد   

  صادق میباشیم.

  از طرف دیگر دیده میشود که الله تعالی جبریل علیه السلام را امین نامیده طوریکه می فرماید:   

﴿  ُ˾   .)193،(الشعراء ﴾نزَلََ بِهِ الرُّوحُ الأْمَِ

  . "جبرئيل آن را فرو آورده است"  

مقصود از روح الامین جبریل علیه السلام می باشد چنانچه امانت را از مترادفات صدق یافته ایم و از طرف   

مند اند و  گفت که ملائک از صفت صدق بهره پس میتواندیگر امانت داری مستلزم صداقت و راستی می باشد. 

م میدهند و خصوصا آورندگان وحی الهی برای انبیاء علیه السلا را انجام  چگونه نباشند در حالیکه وظایف مهم

  میباشند.

   :السلام مانبیاء علیهو صداقت راستی  مطلب دوم:         

ستکار انبیاء علیهم السلام فرستادگان الله تعالی بسوی انسان ها میباشند، ɱامی ایشان اشخاص صادق و را

  ه است.تبلیغ اوامر خویش برگزیده است و آنها را با خصوصیات ویژه مت˴یز گردانیداند الله تعالی آنها را برای 

آنها متصف به صفات برگزیده از جمله: صدق، امانت، تبلیغ، فطانت، و سلامتی از عیوب منفره و عصمت 

  میباشند.

                                                            
  ). 10/38حکام القرآن = تفسير القرطبی (. قرطبی:الجامع لأ  1
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  کرام علیهم السلام می باشد. ءاما آنچه در این بحث برای ما مهم است اشاره به صفت صدق نزد انبیا  

صدق و راستی صفت لازمی نبوت می باشد، این یک امر فطری در ایشان شمرده می شود ، هیچ امکان   

ات گوئی و غیره صف ندارد که از پیغمبر آنچه صادر شود که مخل اخلاق و مروءت باشد مانند: دروغ، خیانت، پوچ

 انسان عادی زیبنده نبوده پس چگونه مناسب حال یک رسول کریم البته این صفات شنیع برای یکموم و قبیح، ذم

    باشد؟!

السلام جایز میبود، برای تلقی اخبار وحی ثقه وجود ˹ی داشت،  مانبیاء علیهبرای اگر عدم صدق وراستی   

  از این رو حکم فاصل در مورد کسیکه بر الله تعالی افتراء می کند در قرآن کریم چنین آمده است: 

˾ِ ، وَلوَْ تقََوَّلَ عَليَنَْا بعَْضَ الأْقَاَوِيلِ ﴿  ˴َ مِنكُم مِّ ،˾َ هُ الوَْتِ عْنَا مِنْ  لقََطَ ثمَُّ ،  لأَخََذْناَ مِنْهُ بِاليْمَِ َّ  ،نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَ هُ وَإنِ

 َ˾ لمُْتَّقِ ِّȾ48-،44الحاقة ( ﴾لتََذْكِرةٌَ ل(.  

سپس رگ دلش را پاره ، گرفتيم یما دست راست او را م، بست یبه دروغ بر ما مخنان را س یااگر پيغمبر پاره"

مسلّ˴ً قرآن ، د ( و مرگ را از او باز دارد ) توانست مانع ( اين كار ما در باره ) او شو یاز ش˴ ˹ یو كس، كرديم یم

  .)1( "پند و اندرز پرهيزگاران است 

  السلام: مانبیاء علیهالگو های صدق از جمله           

 ابراهم خلیل الرحمن علیه السلام:

  الله تعالی در مورد ابراهیم علیه اسلام می فرماید: 

نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبرْاَهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ  ﴿   مَّ  ﴾ اللهُّ إِبرْاَهِيمَ خَلِيلاً  وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ

  .)125،(النساء

كه نيكوكار باشد و  یاست كه خالصانه خود را تسليم خدا كند ، در حال یبهتر از آئ˾ كس یآئ˾ چه كس"  

ر او مسل˴نان و يهوديان و مسيحيان د یجو بود ( و وحدت دينكند كه مخلص و حقّ  یاز آئ˾ راست˾ ابراهيم پ˼و 

  ."گرفته است ( و با خليل ناميدن او افتخارش بخشيده است )  یرسد ) و خداوند ابراهيم را به دوستیبه هم م

  پس او خلیل الله می باشد.  
                                                            

 ، بيروت دمشق – الطيب دارالکلم: ناشر ،)46 – 45احمد خليل جمعه: الصدق و الصادقون فی القرآن العظيم و السنة النبوية (ص  .1
  .م 1994 -ھـ  1415 1ط
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ابراهیم علیه السلام از جمله انبیاء اولوالعزم، پیامبر که الله تعالی در نسل و ذریه او نبوت و نزول کتاب را   

  او را با صفات کریمه ستوده است از آنجمله قول الله تعالی: قرار داده است، کسیکه الله تعالی 

نِيبٌ إنَِّ إِبرْاَهِي ﴿ اهٌ مُّ   .) 75،(هود ﴾مَ لحََلِيمٌ أوََّ

  كار بود .كشنده و توبهبردبار و آه یواقعاً ابراهيم بس

˹ا تا باشد که ایشان  یعنی ای پیامبر صلی الله علیه وسلم از قصه ابراهیم علیه السلام برای مردم یاد آوری  

  .)1(پند پذیر شوند و موعظه حاصل کرده در قوت ای˴ن، صفائی یقین و ج˴ل اخلاق به ایشان اقتدا ˹ایند

  و نیز قول الله تعالی که میفرماید:   

يقاً نَّبِيّاً  ﴿   .)41،(مریم ﴾وَاذكُْرْ فيِ الكِْتاَبِ إِبرْاَهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

از سرگذشت ) ابراهيم را بيان كن . او بسيار راست كردار و  یامردمان ، گوشه یقرآن ، برادر كتاب ( "  

  ."راست گفتار و پيغمبر بود 

یغه مبالغه صدق میباشد یعنی ابراهیم علیه السلام به ɱام اقوال، افعال و احوال خویش به صداقت صصدیق   

  تعالی ایشان را بر دیگر رسولان فضیلت و برتری داده است.و راستی ملازمت و پابندی داشتند طوریکه الله 

  بعدا مظاهر صدق و اخلاصش را در دعوت حق بیان داشته می فرماید:   

  .)42،(مریم ﴾ كَ شَيْئاً ي عَنإذِْ قاَلَ لأِبَِيهِ ياَ أبَتَِ لمَِ تعَْبُدُ مَا لاَ يسَْمَعُ وَلاَ يبُْصرُِ وَلاَ يغُْنِ  ﴿

كه  یكنیرا پرستش م یپدر ! چرا چيز  ی( را بيان دار ) كه ( محترمانه ) به پدرش گفت : ا یهنگام"  

  ".دارد ؟یاز تو به دور ˹ یبيند و اصلاً شرّ و بلائیشنود و ˹ی˹

يقاً نَّبِيّاً ( ﴿البته جمله    السلام یک جمله معترضه بوده که بخاطر تعظیم شأن ابراهیم علیه ﴾) إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

  آورده شده است.

و از طرف دیگر ابراهیم علیه السلام با ک˴ل ادب و احترام برای پدرش دعوت حق را پیش کش ˹وده   

یم ده تعظشفرمود : ای پدرجان! چرا در برابر آنچه که ˹یشنود و ˹یبیند و نه چیزی را از ش˴ دفع می کند ایستاده 

  .م به ک˴ل صداقت و راستی او در برابر الله تعالی دلالت می کندمیکنی؟ ، که این روش ابراهیم علیه السلا 

                                                            
    .)9/41طنطاوی: التفسير الوسيط (  . 1
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اما پدر ابراهیم علیه السلام آزر هیچ گاه به دعوت حق لبیک نگفت و برعکس روش ابراهیم او را مورد   

  تهدید و سرزنش قرار داده گفت:

˻ِ مَلِ اهْجُ قاَلَ أرََاغِبٌ أنَتَ عَنْ آلهَِتِي ياَ إِبرْاهِيمُ لئنَِ لَّمْ تنَتهَِ لأَرَجُْمَنَّكَ وَ  ﴿   .)46،(مریم ﴾يّاً رْ

؟ ! اگر ( از اين كار  یابراهيم از خدايان من رويگردان ی( پدر ابراهيم برآشفت و ) گفت : آيا تو ا"  

از من دور  یمدّت مديد یكنم . برو برای، حت˴ً تو را سنگسار میدرباره بتان ) دست نكش یو ناسزاگوئ یيكتاپرست

  .)1("شو ( تا آتش كينه و خشمم فروكش كند ، و دست به خون تو نيالايم )

الله تعالی ابراهیم علیه السلام را بدون پاداش رها نکرد بلکه او را مورد الطاف و مرحمت خویش قرار داد   

  طوریکه میفرماید: 

َّ˴ اعْتزَلَهَُمْ وَمَا يعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبنَْا لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وكَُلاًّ جَعَلنَْا نبَِيّاً  ﴿   ا لهَُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَوَهَبنَْ  ،فلََ

  .)50-49،مریم (﴾وَجَعَلنَْا لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِيّاً 

˼ پرستيدند ، كنارهیكه بجز خدا م یكه از آنان و از چيزهائ یهنگام"   كرد ( و از ميان ايشان هجرت  یگ

 و رحمت، كرديم یپيغمبر بزرگاز آنان را ˹ود ) ، ما بدو اسحاق و ( از اسحاق ) يعقوب بخشيديم ، و هر يك 

 ندآوازهدنيا و آخرت رسيدند ) و آنان را نيكونام و بلی خويش را شامل ايشان كرديم ( و در پرتو آن به خ˼ و خوب

  . "كرديم

یعنی الله تعالی در خانواده او نبوت، اموال و اولاد را بوجود آورد که بر مردمان مباحات می کردند، و مورد   

ین یشان چناقرار میگرفتند، البته الله تعالی در برابر دعایش اینها را به وی اعطا فرمودند چنانچه که مدح و ستایش 

  دعا کرده بودند: 

  . )84،(الشعراء ﴾وَاجْعَل ليِّ لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الآْخِرِينَ  ﴿

  .نيك در ميان آيندگان بر جاي دار و ( با توفيق در طاعت و عبادت و اع˴ل نيك ) براي من ذكر خ˼ و نام"  

                                                            
   .)42-9/43التفسير الوسيط (  طنطاوی: .1



77 
 

مراد از لسان آنچه که به واسطه لسان به وجود می آید در زبان عرب آنچه را که به صدق اضافت می کنند   

آنها مستحق که مقصد آن مدح و توصیف آنچه به علو و بلندی میباشد یعنی اینکه مردم ایشان را مدح می کردند، 

  .)1("ا دور شدن اعصار و تحول دول و تبدل ملل پنهان ˹ی ماندآن اند و اینکه محامد آنها ب

يقاً نَّبِيّاً  ﴿   .)41،مریم(﴾وَاذكُْرْ فيِ الكِْتاَبِ إِبرْاَهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

از سرگذشت ) ابراهيم را بيان كن . او بسيار راست كردار و  یامردمان ، گوشه یدر كتاب ( قرآن ، برا"  

  . "دادار ) بود اللهراست گفتار و پيغمبر ( 

ه الله تعالی شهادت می دهد طوریکه چابراهیم علیه السلام در معامله اش با پروردگار صادق بودند چنان  

  میفرماید: 

  .)37،النجم (﴾وَإِبرْاَهِيمَ الَّذِي وَفىَّ  ﴿  

كه ( قهرمان توحيد بوده و  یاند ؟ ابراهيميا از آنچه در صحف ابراهيم بوده است ، مطلع و باخبرش نكرده"  

  ."وظيفه خود را ) به بهترين وجه ادا كرده است 

  و نیز قول الله تعالی:   

ِّ˻ جَاعِلكَُ لِ  ﴿ تٍ فأɱََََّهُنَّ قاَلَ إِ َ˴ يَّ   إِمَاماً لنَّاسِ وَإذِِ ابتْلىََ إِبرْاَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِ تِي قاَلَ لاَ ينََالُ عَهْدِي قاَلَ وَمِن ذُرِّ

 َ˾   .)124،(البقرة ﴾الظَّالمِِ

و تكاليف و  یمشتمل بر اوامر و نواه ( یابراهيم ، او را با سخنان یو ( به خاطر آوريد ) آن گاه را كه خدا"  

ه بها را از عهده آزمايش برآمد و ) آن یمختلف و با وسائل گوناگون ) بيازمود و او ( به خوب یوظائف ، و از راهها

م ) براهيا(   مردم خواهم كرد . ی( خداوند بدو ) گفت : من تو را پيشوا   ɱام و ك˴ل و به بهترين وجه انجام داد .

،  ذيرفتمپ( درخواست تو را   كرد ؟ خداوند ) گفت : یرا پيشوا و پيغمبر خواه یيا از دودمان من ( نيز كسانگفت : آ 

د˼ )یرسد ( بلكه تنها فرزندان نيكوكار تو را در بر می) پي˴ن من به ستمكاران ˹ یول   . "گ

دلبندش میباشد چنانچه الله و همچنان از مظهر صدق او با پروردگارش رضایت او در مورد ذبح فرزند   

  تعالی می فرماید:

   ﴿ ِ˾ ˴َ وَتلََّهُ للِجَْبِ َّ˴ أسَْلَ ˾َ ،وَناَدَينَْاهُ أنَْ ياَ إِبرْاَهِيمُ  ،فَلَ قتَْ الرُّؤْياَ إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي المُْحْسِنِ            ﴾قدَْ صَدَّ

  .)105- 103،الصافات (  

                                                            
  ) .4/13يضاوی: انوار التنزيل و اسرار التأويل (ب . 1
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و شنها دراز كشاند )  یكه ( پدر و پسر ) هر دو تسليم ( فرمان خدا ) شدند ( و ابراهيم پسر را رو  یهنگام"  

ر فرمان ( و براب یو دانست یتو خواب را راست ديد، ابراهيم ! یفريادش زديم كه : ا، رخساره او را بر خاك انداخت 

. بيش از  یه در اين آزمايش بزرگ موفّق شد. دست نگهدار ك یآورد یو مأموريتّ خود را به جا یآن عمل كرد

  . "دهيمواهيم ) ، ما اين گونه به نيكوكاران سزا و جزا ميی خاين رنج تو و فرزندت را ˹

  و نیز از جمله صدق وی صبر او هنگام انداختنش در آتش می باشد طوریکه می فرماید:   

وا آلهَِتَكُمْ إنِ ﴿   ˾َ قاَلوُا حَرِّقوُهُ وَانصرُُ   .)68،(الأنبیاء ﴾كُنتمُْ فَاعِلِ

كنيد ( كه انتقام خدايان خود را گرفته باشيد )  یخواهيد كار یرو كردند و ) گفتند : اگر م یبه برخ ی( برخ"  

  . "دهيد یابراهيم را سخت بسوزانيد و خدايان خويش را مدد و يار 

  و نیز می فرماید:

˴َ كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلاَِّ أنَ قاَلوُا اقتْلُوُهُ أوَْ حَرِّقوُهُ فأَنَجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ  ﴿    ﴾لآَياَتٍ لِّقَوْمٍ يؤُْمِنُونَ  فَ

  .)24،وتبالعنک(

نبود كه ( به يكديگر ) گفتند : او را بكشيد يا بسوزانيد ! پس (  یامّا پاسخ قوم ( ابراهيم به ) او جز اين چيز "  

. در  انيديمابراهيم كرديم و ) او را از آتش ره یايشان سرانجام او را به آتش انداختند و ما آتش را سرد و ساˮ برا

ن˼گ كافران ) نشانهیاين ( ب   . "است مؤمنان یا ) برا( بر قدرت خد یهائتأث˼ كردن آتش ، و رهانيدن ابراهيم از ن

و از جمله صدق او صبر و تحمل او در برابر جدائی اهل و وطنش میباشد که بخاطر دین صورت گرفت    

  طوریکه الله تعالی می فرماید:

ِّ˻ مُهَاجِرٌ إِلىَ رɯَِّ إنَِّهُ هُوَ العَْزِيزُ الحَْكِي ﴿   .)25،(العنکبوت ﴾مُ فَآمَنَ لهَُ لوُطٌ وَقاَلَ إِ

پروردگارم  یلوط به ابراهيم ا˽ان آورد ( كه خود از موحّدان بزرگ بود ) . ابراهيم گفت : من به سو "  

رهاند و به یدارم ) چرا كه او مقتدر ( است و مرا از دست دشمنانم میاو گام برم یكنم ( و در راه رضایهجرت م

م از دهد كه در آن خ˼ و صلاح باشد . ابراهيیرا فرمان ˹ یرساند ، و ) حكيم است ( و به من جز كار یآرزويم م

  ."عراق به شام مهاجرت كرد و قوم و قبيله خود را رها ساخت ) 

  ابراهیم علیه السلام از سواد عراق به دمشق هجرت کردند.  
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ت الله یر الصدق بودند که جزء سه دروغ در گفتار از او شناخته نشده که ɱام آن در مورد ذاثایشان ک  

  .)1(تعالی بوده در حقیقت آنها از جمله صدق و راستی بوده نه دروغ که توضیح آنرا در ذیل می ˹ائیم

حدیث شریف وجود دارد که ابراهیم سه دروغ را گفته است، شارحین کرام به گونه بسیار خوب آنرا   

  ذب ˹ی باشد.کتوضیح و توجیه ˹وده که همه آن از توریه و معاریض کلام شمرده میشود و از جمله 

  آیا ابراهیم علیه السلام مرتکب کذب گردیده و یا خیر؟: 

عن ابی هریرة رضی الله عنه عن « روایت است که مɲ آن قرار ذیل است: حدیث شریف در سنن ابو داود   

النبي صلی الله علیه وسلم إن إبراهیم صلی الله علیه وسلم ˮ یکذب قط إلا ثلاثا: ثنتان في ذات الله، قوله ( إ˻ 

 فأتی الجبار فقیل له إنه نزل سقیم ) و قوله ( بل فعله کبیرهم ) و بین˴ هو یسیر في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا

ههنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس قال: فأرسل إلیه فسأله عنها، فقال: إنها أختي فل˴ رجع إلیها قال: إن هذا سألنی 

  .)2(»أختي في کتاب الله فلا تکذبیني عنده كو إن كأختي و أنه لیس الیوم مسلم غیري و غیر  كفأنبأته أن كعن

ابراهیم علیه السلام هرگز «از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که نبی صلی الله علیه وسلم فرمودند:    

عله بل ف« ن و گفتار شا» انی سقیم«دروغ نگفته اند مگر سه مرتبه که دو مرتبه آن در مورد ذات الله چنانچه گفته اند 

 از جمله جباران روان گشت چون در یکجای توقف و سوم آن هنگام که او در سرزمین یک شخص ظاˮ» کبیرهم

گفت  وی زیباترین انسان است،˹ود به آن شخص ظاˮ گفته شد که در اینجا مرد آمده که همراه او زن است که 

زد نگفت که ایشان خواهر من است چون » ابراهیم «نزد او کسی را فرستاده در مورد آن زن بپرسید پس » آن جبار«

چون  ص در مورد تو از من پرسید من به او گفتم که تو خواهر من هستیخا˹ش برگشت گفت: هر آئینه این شخ

ص کتاب الله خواهر من هستی لذا مرا نزد آن شخ امروز غیر از من و ش˴ کسی دیگر مسل˴ن نیست پس تو نظر به

  .»دروغ گو نساز

عبدالمحسن العباد می گوید که هر سه این مواقف در آن توریه به کار رفته است چون  شیخشرح حدیث:   

  در آنها مجال معانی دیگر هم وجود دارد، غیر از اینکه انسان دروغ گو پنداشته میشود.

                                                            
الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و  ،)3/425أضواء البيان( ھـ)  محمد الامين ابن محمد المختار: 1393 – 1325. شنقيطی ( 1

  م. 1995 - ھـ 1415الطبعة :  ،لبنان –التوزيع بيروت 
) امام البانی رحمه 2/232( 2214) حديث 16) باب فی الرجل يقول لامرأته يا أختی (13، کتاب الطلاق (:سنن ابی داودابو داود.  2

  حکم می کند.  در ھمين سنن الله به صحت آن
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  ونده دروغ گو شمرده می شود در حالیکه حقیقتا دروغ گو نیست.ظاهرا انسان نظر به فهم شن  

دو دروغ در مورد ذات الله تعالی می » ثنتان فی ذات الله عزوجل«قول رسول الله صلی الله علیه وسلم   

  .) یعنی من مریض هستم89،(الصافات ﴾إنی سقیم    ﴿باشد: اول: 

عمل کرد قومش که آنها بت پرستی می کردند قلبا متأˮ و هدف ابراهیم علیه السلام این بود که او به سبب "  

سبب  متأثر است لذا با آنها ˹ی رود اما قومش فکر کردند که خستگی و درد دارد که این احت˴ل حقیقت است و به

این حالت وی که مریض و یا خسته است ˹ی تواند همراه آنها برود پس سخن ابراهیم علیه السلام دو احت˴ل 

  .داشت.

  .") یعنی بلکه این کار را بزرگ آن بت ها کرده است63،(الأنبیاء  ﴾بل فعله کبیرهم ﴿دوم: 

ودیکه ش˴ معبابراهیم علیم السلام این سخن را از باب الزام در وقت مناظره میگوید یعنی در صورتیکه این   

 ا انجامچنین باشد، پس او این عمل ر از آن امید نفع را دارید پس ه˴ن کسی است که این کار را کرده یعنی اگر او 

ر ضر داده است در حالیکه او این کار را انجام داده ˹ی تواند چون ج˴د است، نه برای خود و نه برای دیگران 

  ند و نه برای خود و برای دیگران نفع را جلب می تواند.ارسانده می تو 

یعنی بخاطر الله تعالی دروغ گفته است و حتی دروغ سومی » فی ذات الله « قول او صلی الله علیه وسلم:   

هم در مورد ذات الله تعالی است چون بخاطر دفع ضرر از زوجه خویش آنرا مرتکب شدند پس آن هم فی ذات 

 دروغ سومی بهره نفسی و مصلحت والله می باشد اما دو دروغ اولی محض در مورد الله تعالی می باشد چون در 

  ش˴ر نکردند.» فی ذات الله « فایده خودش هم موجود بود لذا آنرا 

  در حالیکه دروغ سومی هم در مورد الله بود.» ثنتان فی ذات الله « از ای˸و گفته شد   

ر دروغ سومی هم بخاطر دفاع از خا˹ش و ح˴یت او صورت گرفت تا او را از شر بلا نجات دهد د

 حالیکه قرار بود در آفت بزرگ واقع شود پس در نتیجه دروغ سومی هم بخاطر الله تعالی گفته شد، این مواقف

  وریه بود.تهمه 

إن هذا سألنی عنک فأنبأته أنک أختي و أنه لیس الیوم مسلم غیري و غیرک و إنک أختي في کتاب « و این قول او : 

ایشان مسل˴ن دیگر وجود ندارد چون در جاهای دیگر مسل˴نان زیاد  شاید مقصود این بود که در آن غیر» الله 

یعنی لوط ) 26،تو ب(العنک ﴾فآمن له لوط  ﴿وجود داشت از جمله لوط علیه السلام طوریکه الله تعالی می فرماید: 
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حمل می شود در زمان ابراهیم علیه السلام وجود داشت و مسل˴ن بود پس سخن سومی ابراهیم علیه السلام به این 

  که در آن مکان مشخص غیر از آنها مسل˴ن دیگر وجود ندارد.

یعنی جایز است ن توریه وجود دارد بخاطر خلاصی از شر و توریه زمانی نیاز آ در » إنها أختي« و سخن او 

  .)1(میباشد خواهر از لحاظ دین

 اس˴عیل علیه السلام: 

او  ه تعالیابراهیم خلیل الله نیز یکی از پیامبران است که اللاس˴عیل علیه السلام فرستاده رب عالمیان پسر 

  را در قرآن کریم مورد ستایش قرار داده و به صدق و راستی موصوف ˹وده است.

صفات اس˴عیل علیه السلام در قرآن کریم زیاد است، او به خیریت، طاعت و صدق ستوده شده است 

  طوریکه الله تعالی می فرماید: 

عِيلَ إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ الوَْعْدِ وكََانَ رسَُولاً نَّبِيّاً وَاذْ  ﴿    َ˴ لاَةِ  ،كُرْ فيِ الْكِتاَبِ إسِْ وكَاَنَ يأَمُْرُ أهَْلهَُ بِالصَّ

كَاةِ وكََانَ عِندَ رَبِّهِ مَرضِْيّاً    .)55-54،مریم( ﴾وَالزَّ

 یامود ، و پيغمبر والا مقهايش راست بكه در وعده یقرآن ) از اس˴عيل بگو . آن كس یدر كتاب ( آس˴ن"

ضايت ر داد ، و در پيشگاه پروردگارش مورد یاو همواره خانواده خود را به اقامه ˹از و دادن زكات دستور م، بود

  ."بود

یعنی در این آیه کریمه الله تعالی پیامبر خویش محمد صلی الله علیه وسلم را امر فرمود تا در این کتاب (  

مله قرآن کریم جد بزرگوار خویش اس˴عیل علیه السلام را یاد آوری ˹اید، اس˴عیل که صادق الوعد بود و از ج

با  عده اوانبیاء و رسولان الله تعالی می باشد البته آنچه شدت صداقت و راستی او را در وعده نشان می دهد ه˴نا و 

  رد و در پی آن به آن وعده وفا هم ˹ود.پدرش در مورد اینکه او هنگام ذبح صبر خواهد ک

کسیکه در تسلیم دادن نفس خویش برای قربانی و ذبح به وعده اش وفا ˹اید بدون تردید که این از   

  بزرگترین ادله بر عظیم صدق و راستی اش بر وعده میباشد چنانچه الله تعالی می فرماید: 

عْيَ قاَلَ ياَ  ﴿ َّ˴ بلَغََ مَعَهُ السَّ ِّ˻ أذَْ فلََ ِّ˻ أرََى فيِ المَْنَامِ أَ ا أبَتَِ افعَْلْ مَا تؤُْمَرُ اذَا ترََى قاَلَ يَ مَ فاَنظرُْ  بحَُكَ بنَُيَّ إِ

ابِرِينَ  ˻ِ إنِ شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّ َّ˴ أَ ، سَتجَِدُ ˾ِ فلََ ˴َ وَتلََّهُ للِجَْبِ   .)103- 102،ات(الصاف ﴾سْلَ

                                                            
  .) با اندک تصرف253،درس 34(صشرح سنن ابی داوداثر العبادات فی حیاة المسلم و  :عبدالمحسن بن حمد العباد . 1
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معاش ) ايستد ،  یرسيد كه بتواند با او به تلاش ( در پ یكه ( او متولدّ شد و بزرگ گرديد و ) به سنّ  یوقت  

 يستچنظرت  بينم كه بايد تو را سر ببرم ( و قربانيّت كنم ) . بنگریابراهيم بدو گفت : فرزندم ! من در خواب چنان م

  .يافت یكن . به خواست خدا مرا از زمره شكيبايان خواهشود بیكه به تو دستور داده م یپدر ! كار  ی؟ گفت : ا

  به وعده قبلی چنین می فرماید: الله تعالی در مورد وفا ایشان 

ه او رخسار  شنها دراز كشاند ) و یهنگامي كه ( پدر و پسر ) هر دو تسليم ( فرمان خدا ) شدند ( و ابراهيم پسر را رو 

  را بر خاك انداخت .

له تعالی بخاطر صدق در وعده بر پیامبرش ثنا و ستایش فرستاد پس در نتیجه گفته می دیده می شود که ال  

 توانیم که وعده خلافی نزد الله تعالی یک عمل مذموم بوده که در جاهای مختلف قرآن کریم به آن اشاره شده

  است طوریکه می فرماید:

  .)77،(التوبة﴾ذِبوُنَ ɬَِا كَانوُاْ يكَْ عَدُوهُ وَ مَا وَ  يلَقَْوْنهَُ ɬَِا أخَْلفَُواْ اللهَّ فأَعَْقَبَهُمْ نفَِاقاً فيِ قلُوُبِهِمْ إِلىَ يوَْمِ ﴿

كنند . اين یكه خدا را در آن ملاقات م یخداوند نفاق را در دلهايشان پديدار و پايدار ساخت تا آن روز "  

  . "به خاطر آن است كه پي˴ن خدا را شكستند و همچن˾ دروغ گفتند

  و همچنان می فرماید:   

  ﴾لوُنَ ولوُا مَا لاَ تفَْعَ ن تقَُ  أَ  اللَّهِ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ  ،ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لمَِ تقَُولوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ ﴿ 

  .)3-2الصف (

را بگوئيد  یاگر سخن، كنيد ؟یخودتان برابر آن عمل ˹گوئيد كه ی( به ديگران ) م یمؤمنان ! چرا سخن یا"  

  . "گرددی كينه و خشم عظيم خدا م و خودتان برابر آن عمل نكنيد ، موجب

  .)1()همچنان وعده خلافی در حدیث شریف یک عمل بد تلقی گردیده و نشانه منافق خوانده شده است

و اند تا فرمان می داداز ویژگی دیگر این پیامبر گرامی این بود که خانواده اش به اقامه ˹از و ادای زکات (

ین را چن باشند در اخیر الله تعالی بر علاوه این صفات زیبا پیامبرش هو خانواده اش در عمل صالح برای دیگران قدو 

  مدح ˹ود: 

كَاةِ وَ  ﴿ لاَةِ وَالزَّ ً وكََانَ يأَمُْرُ أهَْلهَُ بِالصَّ   .)55،مریم (﴾كاَنَ عِندَ رَبِّهِ مَرضِْياّ

                                                            
  .) با تصرف3/437أضواء البيان ( .شنقيطی: 1
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داد ، و در پيشگاه پروردگارش مورد یخانواده خود را به اقامه ˹از و دادن زكات دستور ماو همواره   

  رضايت بود .

یعنی اس˴عیل علیه السلام از خصال پسندیده نزد پروردگارش برخوردار بودند، این از برای استقامت وی   

به ادای ˹از و دادن زکات امر می  در اقوال و افعال بخاطر صداقت و راستی اش در وعده و چون اهل خویش را

کردند، بدون شک کسیکه همه این مناقب در او جمع شده باشد او از جمله کسانی است که الله تعالی از او راضی 

  .)1()شان از الله تعالی راضی شده استشده و ای

 :ادریس علیه السلام 

 ادریس علیه السلام از جمله انبیاء است که در اکɵ جاهای سوره های قرآن کریم تذکر یافته صداقت و

  راستی صفت ویژه و خاص او قرار گرفته است چنانچه الله تعالی می فرماید: 

يقاً نَّبِياًّ  ﴿            .)57-56مریم( ﴾كَاناً عَلِياًّ مَ وَرفَعَْنَاهُ ،  وَاذكُْرْ فيِ الكِْتاَبِ إدِْرِيسَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

ما او را به ، بود یو راستگو و پيغمبر بزرگ قرآن ) از ادريس بگو . او بسيار راستكار یو در كتاب ( آس˴ن"  

  . "نائل كرديم یالا و منزلت و مكانت 

نوازش قرار داده چون از الله تعالی ادریس علیه السلام را نیز بخاطر صداقتش توصیف ˹وده و مورد   

  نعمت نبوت برخوردار گردیدند و ایشان را از بندگان مقرب درگاه خود قرار داد.

در مورد ادریس علی السلام امام آلوسی رحمه الله گفته است که خلاصه آن قرار ذیل است: ادریس علیه   

. بن رد ....فاصله وجود دارد او اخنوخ پسر یالسلام پیامبر قبل از نوح علیه السلام می باشد و میان آن دو هزار سال 

لیه شیث بن آدم علیهم السلام است اولین کسیکه علم نجوم و حساب را به میان آورد و اولین رسول بعد از آدم ع

  السلام می باشد.

ودند واذکرُ : یعنی ای پیامبر از ادریس هم برای مردم یاد آوری ˹ا هر آئینه او نیز ملازم صداقت و راستی ب  

) یعنی شرف وَرفَعَْنَاهُ مَكَاناً عَليِّاً و از جمله کسانی بودند که ایشان را به شرف نبوت نایل کردیم و این قول الهی ( 

  دادنش به جنت میباشد چون شرف بلند تر از آن وجود ندارد. ن جایآ نبوت و نزدیکی الله تعالی و یا مراد از 

                                                            
  .) 46-9/47التفسير الوسيط  (. طنطاوی : 1
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و لباس دوخت او خیاط نیز بود قبل از ایشان مردم از پوست او اولین کسی است که همراه قلم نوشت   

لحه سحیوانات لباس داشتند برای او سی صحیفه داده شده و اولین کسی است که ترازو و کیل را به کار برد و از ا

  .)1(له همراه بنی قابیل استفاده ˹ودبرای مقات

 یوسف علیه السلام: 

سف، و علیه السلام پیامبر عفیف، نزیه، صادق، بر، صابر، اسم ایشان در سه سوره انعام، یو  فنبی الله یوس

غافر ذکر گردیده و ایشان به صفت صدق مدح گردیده است روی همین ملحوظ یوسف صدیق نامیده می شود 

  چنانچه الله تعالی می فرماید: 

يقُ أفَتِْنَا فيِ سَبْعِ ﴿ دِّ نٍ يأَكُْلُهُنَّ سَبْعٌ عِ يوُسُفُ أيَُّهَا الصِّ َ˴ خَرَ ياَبِسَاتٍ نبُلاتٍَ خُضرٍْ وَأُ سَبعِْ سُ وَ جَافٌ بقََراَتٍ سِ

  .)46،(یوسف ﴾ لَّعَليِّ أرَْجِعُ إلىَِ النَّاسِ لعََلَّهُمْ يعَْلمَُونَ 

ر ، لاغبسيار راستگو ! از تعب˼ خواب ، ما را آگاه كن كه ( شاه ديده است : ) هفت گاو  یيوسف ! ا یا"

باه ها نارسها را تاند و رسيدهاند ، و هفت خوشه خشك ، و هفت خوشه سبز ( به هم پيچيدههفت گاو چاق را خورده

عب˼ تنان ( آ مردم برگردم ( و تعب˼ تو را براي ايشان بيان دارم ) . اميد است كه  یاند ) ، تا اين كه من به سو كرده

  . "تو آشنا شوند )خواب را ) بدانند و ( با علم و فضل 

در این آیه کریمه یوسف علیه السلام به مبالغه در صدق توصیف گردیده است چون آن دو   

دوست زندانی اش صداقت او را هنگام نشست و برخاست و تعبیر خواب ایشان دانسته و تجربه کرده بودند، البته 

ذشت زندگی ایشان در آن بازگو گردیده که یوسف پیامبر است که یک سوره به ایشان اختصاص یافته و ɱام سرگ

  .)2(بهترین سر گذشت و الگو برای دیده وران مخصوصا جوانان محسوب میگردد

  :راستانرسول الله صلی الله علیه وسلم پیشوای  مطلب سوم:       

محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم همه انبیاء که توسط ایشان صلی الله علیه وسلم نبوت و رسالت   

به پایان رسیده قسمیکه به واسطه قرآن عظیم کتب س˴وی خاɱه یافته، بهترین ختام، ختام مشک، اگر چه آخرین 

                                                            
  . )8/423روح المعانی ( آلوسی:.  1

  . تصرف با)  64 – 62الصدق و الصادقون فی القرآن العظيم و السنة النبوية (ص  . احمد خليل جمعه: 2
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ان سردار اولاد آدم و فخر آنها در هر دو جهان مرسلین از حیث وجود و زمان بودند اما از لحاظ رتبه و منزلت ایش

  .)1( میباشد

إن الله خلق الخلق، فجعلني في « محمد صلی الله علیه وسلم می فرمایند:  قحبیب بزرگوار صادق مصدو   

خیر خلقه، و خلق القبائل، فجعلني في خیر قبیلة، و جعلهم بیوتا، فجعلني في خیرهم بیتا، فأنا خیرکم بیتا و خیرکم 

  .)2(» نشأم

ن آ رار داد و بیله قهر آئینه الله تعالی خلق را آفرید و مرا در بهترین خلق قرار داد و قبائل را آفرید و مرا در بهترین ق«

ترینم از ، و بهقبائل را خانه خانه گردانید و مرا در بهترین خانه پیدا ˹ود به تحقیق من بهترین هستم از لحاظ خانواده

  .»لحاظ منشأ و پیدایش

سرورمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امام و رهبر راستی پیشگان که الله تعالی ایشان را به صداقت   

  و راستکاری و همه مکارم اخلاقی ستوده است طوریکه می فرماید: 

﴿  َ˾ ادِقِ   .)119،(التوبة ﴾ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَّ وكَوُنوُاْ مَعَ الصَّ

  . "اي مؤمنان ! از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد"  

یعنی با پیامبر و اصحابش  :مده می فرمایدآ در مورد قول الله تعالی که در آیت فوق الذکر  )3(رحمه الله نافع   

  .)4("باشید

راستی  پس دیده میشود که الله تعالی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام را از پیشگامان  

  پیشگان تلقی ˹وده است.

  و همچنان می فرماید:   

  .)4،القلم( ﴾وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ  ﴿

  . "یصفات پسنديده و افعال حميده ) هست یسترگ ( يعن یخو  یتو دارا"  

                                                            
  .) با تصرف و تخريج احاديث شريف75- 65(ص مصدر سابق: . 1

در ھمين  )، امام البانی رحمه الله 5/584) (1) باب فی فضل النبي صلی الله عليه وسلم (50، کتاب المناقب (: سنن ترمذیترمذی  .2
  ضعف آن حکم می کند.به سنن 

. نافع رحمه الله فقيه و دانشمند، مولای ابن عمر، ابو عبدالله مدنی ميباشد، امام بخاری رحمه الله ميگويد: که صحيح ترين اسانيد (  3
ه تابعين و مالک عن نافع عن ابن عمر) می باشد، ابن سعد رحمه الله می گويد: ثقه و کثير الحديث است، الخليلی ميگويد: نافع از جمل

تھذيب الکمال مزی: ) (369-  10/368تھذيب التھذيب ابن حجر عسلانی :ھـ وفات نموده است، ( 120امام در علم است، در سال 
)29/305 .(  

  .)14/559( :جامع البيانطبری .4



86 
 

یافته و این در حالت است که حبیب بزرگوار ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بر مکارم اخلاقی پرورش   

کان نظر الله تعالی تربیت گردیده بودند ایشان از آوان نشأت شان به صداقت و امانت شهرت داشتند حتی مشر  رزی

  ایشان را صادق امین می نامیدند و میگفتند: صادق امین آمد، صادق امین رفت و امثال آن.

ت و امانت و بلندی اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از خوردسالی در میان مردم الگوی صداق  

ت وقار و این خلق پسندیده را در سرشت ایشان پی برده بودند او را دوس بودند، اهل مکه این نشانه و سمت با

 ا میر میداشتند و بزرگ می پنداشتند و به بهترین شیوه که امکان دارد یک انسان به صفات ک˴ل ستوده شود ایشان 

  ستودند.

ر را ˹ی تند وفاکننده که غدسلم صادق و راستکار بودند که هرگز دروغ ˹ی گفایشان صلی الله علیه و   

طاهر  بودند، امانت کار که خیانت ˹ی کردند، طوریکه ایشان را رشناختند، ناصح که از فریب، چال و نیرنگ به دو 

ی با و زیبا، همجوار  معاشرت نیک ،ع نهایت زیادضالنفس، واسع الحلم و رحیم القلب معرفی کرده بودند که از توا

    کرامت و همت بالا و عالی برخوردار بودند.

آن صفات خیر را در ایشان درک کرده بودند که در هیچ یک از هم قطاران و اهل زمانه شان قابل مشاهده   

  و دسترس نبود.

ایشان رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق الوعد بودند که به وعده هایشان پابندی داشتند گرچه به   

 سلم و عليه الله صلى النبي بايعت«روایت می کند:  )1(سختی می آفرید طوریکه ابو داود از عبدالله بن ابی الحمساء

 مكانه في هو فإذا فجئت ثلاث بعد ذكرت ثم فنسيت مكانه في بها آتيه أن فوعدته بقية له وبقيت يبعث أن قبل ببيع

  .)2(»"  أنتظرك ثلاث منذ ههنا أنا علي شققت لقد فتى يا"  فقال

قبل از بعثت همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم معامله بیع را انجام دادم چیزی از ایشان باقی ماند به «

ایشان وعده سپردم که آنرا در جای معین می آورم اما فراموش کردم سه روز بعد آنرا به یاد آوردم پس آمدم در 
                                                            

اما قول اول درست است او  . عبدالله بن أبوالحمساء صحابی که در بصره زندگی می کرد، گفته شده که عبدالله بن الجدعا می باشد،1
  .)5/168تھذيب التھذيب وده است که در سند آن اختلاف است(ابن حجر عسقلانی :ھمين يک حديث را روايت نم

به در ھمين سنن  ) ، امام البانی رحمه الله 4/456( 6499) حديث 90) باب فی العدة (42، کتاب الادب(:سنن ابی داودابو داود  .2
  ی کند. ضعف اسناد آن حکم م
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ای جوان بر من سخت « الله علیه وسلم در آنجا است ایشان فرمودند: ه˴ن مکان معین و دیدم که ایشان صلی 

  .»ساختی چون من از سه روز است که انتظار ش˴ را در اینجا می کشم

به تحقیق به صداقت حبیب مصطفی صلی الله علیه وسلم همه مردم با وجود اختلاف طبقات شان گواهی (  

هیچ شک  –خصوصا مجرمان بزرگ قریش که مانع دعوت میشدند  –داده اند حتی مشرکین عرب در جاهلیت شان 

محمد صلی الله علیه وسلم ˹ی کردند ایشان را صادق امین میشناختند از ایشان در زندگی طولانی قبل از در صدق 

 اظهار تصدیق او را رد می کردند و از دخول به دین –با وجود آن ایشان  –رسالت یک دروغ هم نشنیده بودند اما 

جدید ابا می ورزیدند، این یکی از دشمنان الله تعالی و رسول اوست که به صداقت و راستی رسول الله صلی الله 

علیه وسلم اقرار و اعتراف می ˹اید: روایت است که یک مرد از سرداران قریش در یکی از راه های مکه با ابو 

ابوالحکم! اینجا غیر از من و ش˴ کسی دیگر نیست ترا  یش میگوید: ایاجهل روبرو میشود، ایشان را ایستاد کرده بر 

به الله قسم آیا محمد صادق است و یا کاذب؟ ابو جهل جواب میدهد: والله هر آئینه محمد صادق است وهیچ گاه 

پس چه چیز ش˴ را از پیروی ایشان باز میدارد؟ ابو جهل گفت : ما با بنی هاشم  دروغ نگفته اند آن شخص فرمود:

سه و مسابقه داریم و در قسمت زعامت و فخر فروشی منازعه میکنیم، آنها طعام دادند ما هم طعام دادیم ، آنها مناف

آب دادند ما هم دادیم، جای حجاج را مهیا کردند ما هم این کار را کردیم مانند دو اسب مسابقه یی بودیم، سپس 

یده است پس از کجا پیامبر بیاریم قسم به الله که ای˴ن بر ما زیادی جستند و گفتند که از میان ما نبی مبعوث گرد

  .)1()ابعت می کنیمم و نه ایشان را مت˹ی آوری

  الله تعالی در مورد سخنان ابوجهل چنین آیات را نازل ˹وده است:   

بوُنكََ وَلَ ﴿  ˾َ كِنَّ اقدَْ نعَْلمَُ إنَِّهُ ليََحْزنُكَُ الَّذِي يقَُولوُنَ فَإِنَّهُمْ لاَ يكَُذِّ   .)33،نعام(الأ  ﴾جْحَدُونَ يَ  بِآياَتِ اللهِّ لظَّالمِِ

را ( ناراحت مباش ) چ   سازد .ی گويند تو را غمگ˾ میدانيم كه آنچه ( كفّار مكّه ) میپيغمبر ! ) ما م ی( ا"  

يشان ، كنند . بلكه ستمكاران ( چون ایدر حقيقت ) تو را تكذيب ˹كه آنان ( از ته دل به صدق تو ا˽ان دارند و 

  . "˹ايندیعناد ) آيات خدا را انكار م یاز رو 

                                                            
ھـ  و علی بن نايف الشحود: 1407 3)، ناشر: مرکز شئون الدعوة ، ط 23من أخلاق الرسول (ص  :عبدالمحسن بن حمد العباد.   1

   ).1/236موسوعة الدفاع عن الرسول (
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صورت  –قبل از اسلام ایشان  –فیان ابن حرب سهمچنان در گفتگوی که میان هرقل پادشاه روم و ابو   

ع به شهادت و گواهی دشمنان بر صدق محمد صلی الله علیه وسلم می باشد لذا این یک فضیلت طگرفت دلیل قا

ر دج نیست که در اینجا آنچه را امام بخاری رحمه الله حر د، پس هیچ نبزرگ است که دشمنان به آن گواهی می ده

  بن حرب روایت کرده، بیاوریم. افیان سصحیح خویش از سخنان قیصر او ابو 

یق راجع به صداقت و ثتردید در آن یک شکل و صورت واضح و آشکار از صورت های تلاش و بدون   

  راستی میباشد و مثال است برای کسیکه بر نشانه های حق پایداری ˹وده می ایستد.

امام بخاری رحمه الله با سند خویش از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود می آورد که عبدالله بن   

رستاد فه قریش لفیان بن حرب به ایشان خبر داد که هرقل شخص را به قافسان را خبر داده که هر آئینه ابو عباس ایش

ه د ˹ودکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مواد صلح را منعق تدر حالیکه ایشان به تجارت شام قرار داشتند، در مد

رقل شخص نزد ایشان آمد و از آنها خواست تا نزد ه فیان و کفار قریش حضور داشتند آنسبود که در آن قافله ابو 

˴ مدند در حالیکه در اطراف هرقل بزرگان روم بودند ترج˴ن خویش را طلب ˹ود و گفت کدام شآ ایشان  ،بیایند

 نزدیک هستید؟ ابو سفیان گفت : من از لحاظ نسب به ایشاننبی است، از لحاظ نسب به این شخص که گ˴ن دارد 

  نزدیکم .

رقل گفت: او را به من نزدیک ˹ائید و یاران او را هم به او نزدیک ساخته بر پشت ایشان قرار دهید.ه  

    

بعدا به ترج˴ن خویش گفت : به ایشان بگو که من از این مرد سوال می ˹ایم اگر برای من دروغ گفت او   

  گفتم.و بسازند من در مورد او دروغ میرا تکذیب کنید، ابوسفیان میگوید اگر حیا ˹ی کردم از اینکه مرا دروغ گ

  ب او چطور است؟سبعد اولین سوالیکه در مورد ایشان از من پرسید: این بود که گفت: در میان ش˴ ن  

  ب اند.سگفتم : ایشان صاحب ن  

  قبل از ایشان کسی دیگر هم گاهی گفته است ؟را گفت : آیا این سخن   

  گفتم: نخیر .  

  وی کسی پادشاه بود؟! گفت : آیا از جمله پدران  

  گفتم: نه.  



89 
 

  گفت: اشراف و بزرگان او را متابعت میکند و یا ضعفای ایشان؟  

  گفتم: بلکه ضعفا و بیچارگان.  

  گفت: آیا پیروان او زیاد شده میرود و یا کم؟   

  گفتم: بلکه زیاد شده میروند.  

  دوباره مرتد شده بر میگردد؟ گفت: آیا کسی از روی قهر بردین وی بعد از اینکه به آن داخل میشود  

  گفتم: نه.  

  گفت: آیا قبل از اینکه این سخن را بگوید ایشان را به دروغ متهم میکردید؟  

  .گفتم: نه  

  گفت: آیا غدر مین˴ید؟  

  گفتم: نه، و ما در مدت صلح قرار داریم ˹ی دانیم که ایشان در این مدت چه خواهد کرد.  

  از اینکه این کلمه را داخل کردم، چیزی دیگر را انجام دهم.ر ابو سفیان گفت: هیچ نتوانستم غی

  گیده اید؟گفت: آیا با ایشان جن  

  .گفتم: بله  

  گفت: پس جنگ ش˴ با ایشان چگونه بود؟  

  گفتم: جنگ میان ما و ایشان مسابقه است، آنها از ما بدست می آورند و ما از ایشان بدست می آوریم.  

  ˹اید؟ گفت: ش˴ را به چه امر می  

تان می گوید ترک کنید،  گفتم: می گوید الله واحد را عبادت کنید و به او شریک نسازید و آنچه پدران  

  ، صدق و راستی ، عفاف و صله رحمی امر مین˴ید.زمارا به ˹ا

تان صاحب نسب  هرقل به ترج˴ن خویش گفت: برایش بگو: در مورد نسبش پرسیدم گفتی که در میان  

  د.ننگونه انبیاء مبعوث میشو است، پس همی

و پرسیدم : آیا کسی قبلا از ش˴ این ادعا را کرده است، گفتی که نه، گفتم اگر کسی این سخن را قبلا گفته   

  باشد میگفتم آن سخن را تأسی می کند که قبلا گفته شده.
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 ی پادشان میبود،پرسیدم: آیا از جمله پدران وی کسی پادشاه بود ؟ گفتی که نه، اگر کسی از پدران و   

  .میگفتم که پادشاهی پدرش را میخواهد و طلب می کند

  پرسیدم: که آیا قبل از این سخن ایشان را به دروغ متهم می کردید تذکر دادی که نه.

  که اگر دروغ را در حق مردم ترک ˹ی کرد بر الله هم دروغ می بست. ممیدانست  

د و یا بیچارگان تذکر دادی که ضعفاء ایشان پیروی نمی کنپرسیدم: که آیا اشراف مردم از ایشان پیروی   

  د.ند و همین مردم پیروان رسولان میباشنمین˴ی

و پرسیدم: که آیا تعداد پیروان وی زیاد میشود و یا کم؟ تذکر دادی که زیاد شده میروند و موضوع ای˴ن   

  همین گونه میباشد، تاکه ɱام شود.

می گردد؟ تذکر  برپرسیدم: آیا کسی از روی قهر از اینکه به دین وی داخل شده مرتد شده از دین وی   

  داده که نه، ای˴ن چنین میباشد، هنگامیکه خوشحالی آن با قلوب مخلوط شود.

  و سوال ˹ودم: آیا غدر میکند؟ گفتی که نه ، چنین است انبیاء که غدر ˹ی کنند.  

  به چه امر میکند؟ تذکر دادی که مارا به ˹از ، صداقت و عفاف امر میکند.پرسیدم: که ش˴ را   

، من میدانستم که ایشان دپس اگر آنچه را که میگویی حق باشد، زود است جای این دو قدم مرا مالک شو   

  مبعوث شدنی است اما گ˴ن ˹ی کردم که ایشان از جمله ش˴ میباشد.

اخلاص کرده میتوانم برای ملاقات ایشان مشکلات را تحمل میکردم و اگر نزد اگر من میدانستم که با ایشان   

 . )1( شستم ایشان میبودم قدم هایشان را می

البته سخن در مورد صداقت و راستی حبیب بزرگوار سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم بسیار زیبا ودلربا   

  بیاوریم.میباشد که ˹ی توانیم همه آن را به گونه استقصاء 

بدون شک و تردید که الله عزوجل به واسطه نبی محمد صلی الله علیه وسلم انسانیت را شرف بخشیدند،   

  و دعوتگر بسوی الله به اذن الله، و ایشان را چراغ روشن گردانید. مبعوث کردهایشان را هادی و بشیر 

د چون آنها را از خواب کشنده بیدار بعثت ایشان برای قوم عرب مایه تشریف بود و ایشان را کرامت بخشی  

آنها را زنده ساخت بعد از اینکه در حکم مردگان  –نور الله  –کرد و از گمراهی متنفر نجات بخشید و به واسطه 
                                                            

  .)1/7( 7) حديث 1) باب کيف کان بدء الوحی إلی رسول الله (1کتاب بدء الوحی (الجامع الصحيح ، :بخاری.   1
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بودند، قدر و وزن نداشتند، اما الله عزوجل به برکت ایشان آنها را بهترین امت گردانید بلکه بهترین امت ها و از 

داران هدایت و مشاعل نور را در این زمین قرار داد و برگزید بدون شک الله تعالی با بعثت محمد جمله ایشان نام

خره بیرون آرنده از لآ اصلی الله علیه وسلم خاتم انبیاء و مرسلین که صادق بودند هدایت گر و مرشد، معلم و ب

  داد. تاریکی ها بسوی نورد بودند بالای ما بزرگترین منت گذاشت و مارا کرامت

   د:الی راست فرمودند هنگامیکه میگویالله تع  

نْ أنَفُسِهِمْ يَ  ﴿ ˾َ إذِْ بعََثَ فِيهِمْ رسَُولاً مِّ مْ وَيعَُلِّمُهُمُ الكِْتَابَ ياَتهِِ وَيزَُكِّيهِ آ ليَْهِمْ عَ تْلوُ لقََدْ مَنَّ اللهُّ عَلىَ المُْؤمِنِ

 ٍ˾ بِ   .)164،( آل عمران﴾وَالحِْكْمَةَ وَإنِ كَانوُاْ مِن قبَْلُ لفَِي ضَلالٍ مُّ

از جنس  یبر مؤمنان ( صدر اسلام ) منّت نهاد و تفضّل كرد بدان گاه كه در ميانشان پيغمبر يقيناً خداوند "  

اند ، خو یجهان ) او را م یقرآن و كتاب ديدن یكه ) بر آنان آيات ( كتاب خواندن ی( پيغمبر   خودشان برانگيخت .

و  كتاب ( قرآن و به تبع آن خواندنداشت و بديشان یو ايشان را ( از عقائد نادرست و اخلاق زشت ) پاكيزه م

 ( یآشكار  یآموخت ، و آنان پيش از آن در گمراهیاسرار سنّت و احكام شريعت ) م ی( يعن ینوشɲ ) و فرزانگ

  ."ور ) بودند غوطه

بر علاوه مزیت صداقت و راستی ایشان الله تعالی پیامبر خویش را از مزایای دیگر نیز بهره مند ˹وده اند   

رده خلال آن بلندی فضیلت و ک˴ل ایشان آشکار میشود. ایشان به بلند ترین قله باداری و سرداری عروج ک که از

˴ء ستاید از جمله آن رأفت و رحمت که دو اسم از اس اند الله تعالی ایشان را به اوصاف پاک نایاب و نادر می

    حسنی الله تعالی میباشد. 

  طوریکه الله تعالی میفرماید: 

نْ أنَفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُ  ﴿ ˾َ م بِالْ لقََدْ جَاءكُمْ رسَُولٌ مِّ   .)128،(التوبة ﴾  رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ مُؤْمِنِ

( محمّد نام ) ، از خود ش˴ ( انسانها ) به سويتان آمده است . هرگونه درد و رنج و بلا و  یبيگ˴ن پيغمبر "  

سبت نورزد و اصرار به هدايت ش˴ دارد ، و یآيد . به ش˴ عشق میبه ش˴ برسد ، بر او سخت و گران ممصيبتي كه 

  . "محبّت و لطف فراوان و بسيار مهربان است یبه مؤمنان دارا

در اخیر استدعاء دارم که الله تعالی ما را هم از جمله امت راستین رسول صادق امین محمد صلی الله علیه   

وسلم بگرداند تا بتوانیم به احیای مجدد ɱدن اسلامی پرداخته و به جهانیان حقانیت دین اسلام را به اثبات برسانیم، 
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، اگر خواهان این باشیم که دوباره به مجد گذشته خود صداقت مایه شرف، عزت، بزرگی و انتشار این دین میگردد

برگردیم، یگانه راه آن ای˴ن و اسلام واقعی و راستین میباشد که خویش را به آن آراسته ˹ائیم در غیر آن امت ما بد 

  تر و واژگون تر از این خواهد شد که فعلا در هر جا خوار و زبون هستیم.

فتار ر تا خویش را به زیور اخلاق اسلامی آراسته و مزین ˹ائیم تا جهانیان با دیدن اخلاق  و پس برماست 

زد غیر نرا ما متأثر گردیده گرویده اسلام شوند نه اینکه با اخلاق زشت ˹ایندگی ناساˮ از اسلام کرده و اسلام 

  ئیم.دین منفور معرفی ˹ا –مزایای اسلام آگاهی ندارند  –مسل˴نان که از 

  بدا به حال شخصیکه چنین ˹اینده در زمین باشد!   

  الگوی صداقت: مرضی الله عنه صحابهمطلب چهارم: 

بحث ˹ائیم مقدمه ای را در مورد فضائل صحابه  مرضی الله عنه صحابه روی صداقتقبل از اینکه   

  .)1(رضوان الله علیهم تقدیم می ˹ائیم:

یغمبر ما محمد صلی الله علیه پعقیده امت ما به اتفاق و خالی از هرگونه تردد، شک و نفاق این است که   

است، همچنین هر آنچیزیکه نسبت آن به  یوسلم افضل انبیای کرام و سرخیل همه رسولان و صاحب شفاعت کبر 

  پیغمبر ما باشد در همجنس خود از همه مبارک و بهتر خواهد بود.

یم ما سردار ɱام صحف و کتاب های آس˴نی است، مدینه منوره سرخیل و بهتر از ɱام شهر های قرآن کر  

ند، هرات آن  جناب افضل و سردار همه ازواج و اولاد انبیای کرام دیگر هستطروی زمین است، اهل بیت و ازواج م

رگز این ه –ضافت در مضاف آید شرف از ا –همچنان صحابه کرام پیغمبر ما بهتر از رفقای همه پیغمبران قبلی اند 

ور او ممکن و روا نیست که پیغمبر مان سردار و افضل همه پیغمبران باشد و رفقای سفر و حضر او و محبان چهره ان

  کمتر از دوستان پیغمبران دیگر باشند. 

وحشی  از افضل صحابه کرام رضی الله عنهم که ابوبکر صدیق رضی الله عنهم است تا ادنای صحابه که  

رضی الله عنه میباشد همه ستارگان درخشنده آس˴ن هدایت هستند و همه ایشان واسطه خیر در میان ما و قرآن و در 

  میان ما و پیامبر ما صلی الله علیه وسلم هستند.
                                                            

مترجم: مجيب الرحمن رحيمی، ناشر: مرکز ترجمه ، )7-1/10حيات صحابه رضی الله عنھم( :. علامه شيخ محمد يوسف کاندھلوی  1
  .م  1998ھـ ق ،  1418ھـ ش ،  1376 1التراث الاسلامی، ط



93 
 

صحابه کرام رضی الله عنهم تفسیر قرآن مبلغین این کتاب مقدس هستند و همچنان این بزرگواران ما   

  یت های پیامبر صلی الله علیه وسلم و عاملین بر احکام و نصایح او بودند.رساننده هدا

عمل به قرآن و سنت صورت و مصداق این هردو چشمه های نور، یقین و حکمت بغیر از صحابه کرام   

  .ممکن نیست زیرا که حیات صحابه همه تفسیر و تصویر قرآن و حدیث است

   و معیار حق گردانیده طوریکه میفرماید: الله تعالی ای˴ن صحابه را مثال ای˴ن 

فَ  ﴿ ˴َ آمَنَ السُّ ˴َ آمَنَ النَّاسُ قاَلوُاْ أنَؤُْمِنُ كَ فَهَالا إنَِّهُ أَ هَاء وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ آمِنُواْ كَ  ﴾ء وَلكَِن لاَّ يعَْلمَُونَ مْ هُمُ السُّ

  .)13،ةبقر ال(

آيا  :اند ، گويند كه بدانان گفته شود : ا˽ان بياوريد ه˴ن گونه كه توده مردم ا˽ان آورده یو هنگام"  

 بديشان و منحصر یخردیو ب یدانند ( كه نادانیخردانند وليكن ˹ی؟ هان ! ايشان ب خردان ا˽ان بياوريمیه˴نند ب

  ."محدود بدانان است ) 

  و دین ایشان را دین خود قرار داده است:   

  .)2-1،(النصر ﴾وَرَأيَتَْ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللَّهِ أفَوَْاجاً  ، إذَِا جَاء نصرَُْ اللَّهِ وَالفَْتحُْ  ﴿  

كه دسته دسته و گروه گروه  یبينیو مردم را م، رسد ی( و فتح مكّه ) فرا م یز خدا و پ˼و  یكه يار  یهنگام  

  آورند ) .شوند ( و به اسلام ا˽ان میداخل دين خدا م

  عریف کردار و ایقان صحابه را ذکر فرموده طوریکه میفرماید:تو توصیف اکرام و   

ء بيَنَْ  ﴿ َ˴ ارِ رُحَ اء عَلىَ الكُْفَّ دٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ حَمَّ ً يَ راَهُمْ رُ تَ هُمْ مُّ دا نَ اللَّهِ كَّعاً سُجَّ بتَْغُونَ فضَْلاً مِّ

جُودِ ذَلكَِ مَثلَهُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ  نْ أثَرَِ السُّ هُمْ فيِ وُجُوهِهِم مِّ َ˴ عٍ أخَْرَجَ شَطأْهَُ فآَزَرهَُ الإْنِجِيلِ كَزَرْ  لهُُمْ فيِ وَمَثَ  وَرضِْوَاناً سِي

ارَ وَعَدَ ا غْفِرةًَ  آمَنُوا وَعَمِلوُا الَّذِينَ  للَّهُ فاَسْتغَْلظََ فَاسْتوََى عَلىَ سُوقِهِ يعُْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ الكُْفَّ الحَِاتِ مِنْهُم مَّ الصَّ

  .)29،لفتح(ا﴾وَأجَْراً عَظِي˴ً 

كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت ، و نسبت به يكديگر  یمحمد فرستاده خدا است ، و كسان"  

او را  یجويند و رضایرا م ی. آنان همواره فضل خدا یبينیمهربان و دلسوزند . ايشان را در حال ركوع و سجود م

شان ˹ايان است . اين ، توصيف آنان در تورات است ، و اما طلبند . نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايیم

) خود را ب˼ون زده ، و  یها( خوشه یهاهستند كه جوانهی توصيف ايشان در انجيل چن˾ است كه ه˴نند كشتزار 
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كه برزگران را به شگفت  یاخويش راست ايستاده باشد ، بگونه یهاآنها را ن˼و داده و سخت ˹وده و بر ساقه

ها پرورش زنند ، و جوانهیايستند ، و همواره جوانه میاز حركت باز˹ یاند . آن( مؤمنان نيز هم˾ گونه  آورد .یم

آورند . اين پيشرفت و قوّت و قدرت را خدا نصيب یشوند ، و باغبانانِ بشريت را بشگفت میيابند و بارور میم

 یاز ايشان كه ا˽ان بياورند و كارها یفران را به سبب آنان خشمگ˾ كند . خداوند به كسانكند ) تا كایمؤمنان م

  . "دهدیرا وعده م یشايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگ

  و اعلان رضایت خود را از نفس های مبارک شان کرده: 

˾َ إذِْ يبَُايِعُونكََ تحَْتَ ﴿  جَرةَِ فَعَلِمَ  لقََدْ رضيََِ اللَّهُ عَنِ المُْؤْمِنِ كِينَةَ عَليَْهِمْ وَأثَاَبهَُمْ مْ فأَنَزلََ السَّ  قلُوُبِهِ مَا فيِ  الشَّ

  .)18،الفتح (﴾فتَحْاً قرَِيباً 

دانست آنچه را كه یگرديد ه˴ن دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند . خدا م یخداوند از مؤمنان راض"  

ان لهايشدبه  یبه اسلام ) نهفته بود ، لذا اطمينان خاطر  یاخلاص و وفادار  در درون دلهايشان ( از صداقت و ا˽ان و

  ."آخرت ) پاداششان كرد  یرا ( گذشته از نعمت سرمد یداد ، و فتح نزديك

  و ج˴عت ایشان را گروه و حزب خود قرار داده :   

مْ اءهُمْ أوَْ أبَنَْاءهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُ وَلوَْ كَانوُا آبَ  رسَُولهَُ هَ وَ لاَ تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليْوَْمِ الآْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّ  ﴿

تَ˼هَُمْ أوُْلئَِكَ كتَبََ فيِ قلُوُبِهِمُ الإِْ˽َانَ وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِّ  حْتِهَا الأْنَهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا اتٍ تجَْرِي مِن تَ هُمْ جَنَّ دْخِلُ نْهُ وَيُ أوَْ عَشِ

  .)22،(المجادلة﴾فْلحُِونَ المُْ  رضيََِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرضَُوا عَنْهُ أوُْلئَِكَ حِزبُْ اللَّهِ ألاََ إنَِّ حِزبَْ اللَّهِ هُمُ 

ن˼د كه  یرا به دوست یكسان یيافت كه به خدا و روز قيامت ا˽ان داشته باشند ، ول یرا نخواه یمردمان"   بگ

شان باشند يله ايورزيده باشند ، هرچند كه آنان پدران ، يا پسران ، يا برادران ، و يا قوم و قب یبا خدا و پيغمبرش دشمن

رده تشان كخود ياريشان داده است و تقوي یربان . چرا كه مؤمنان ، خدا بر دلهايشان رقم ا˽ان زده است ، و با نفخه

ت ، و گرداند كه از زير ( كاخها و درختان ) آنها رودبارها روان اسیداخل م یبهشت یاست ، و ايشان را به باغها

 ! حزب ند . هاناللهمانند . خدا از آنان خوشنود ، و ايشان هم از خدا خوشنودند . اينان حزب یجاودانه در آنجا م

  . "، قطعاً پ˼وز و رستگار است لهال

در حیات صحابه کرام جهت های مختلف و شاخه های گوناگون است که هر یک از این جوانب موضوع   

بحث مستقل و عنوان مقالات و تصنیفات خواهد بود، که موضوع بحث بنده از این میان بعد اخلاقی دارد که 
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ابوبکر صدیق رضی الله عنه از تربیت یافتگان  ،که از میان ایشان  عبارت از معرفی الگوی صداقت و راستی میباشد

  .را برگزیده ام مدرسه نبوت

در صداقت و راستی پیشتاز  امادر حالیکه همه اصحاب کرام اهلیت الگو بودن را در ابعاد مختلفه دارند  

دیق صپرشکوه ابوبکر  تهمه ابوبکر رضی الله عنه میباشد که ایشان را به معرفی خواهیم گرفت، قبل از اینکه سیر 

له تعالی در الزمر میپردازیم، السوره  34و  33رضی الله عنه را بیان ˹ائیم جهت ایضاح جایگاه ایشان به تفسیر آیات 

و ابوبکر صدیق رضی الله عنه در قرآن  صلی الله علیه وسلم  تکار خصوصا رسول اللهوصف اشخاص صادق و راس

  کریم چنین میفرماید: 

قَ بِهِ أوُْلئَِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ  ﴿   دْقِ وَصَدَّ ˾َ ،وَالَّذِي جَاء بِالصِّ ا يشََاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلكَِ جَزاَء المُْحْسِنِ  ﴾لهَُم مَّ

  .)34- 33،(الزمر

اند كه پيغمبرانند ) خدا به مردمان ابلاغ كردهی اند ( و از سو كه حقيقت و صداقت را با خود آورده یكسان"  

هر ، د هستن یآنان پرهيزگاران واقع اند كه مؤمنانند )اند ( و برابر آن رفتهكه حقيقت و صداقت را باور داشته یو كسان

 نيك و ( آنان كه عقيده  چه بخواهند برايشان در پيشگاه پروردگارشان آماده است . اين ، پاداش نيكوكاران است .

  ."كردار نيك دارند ) 

ذکر را گان ه زمانیکه الله تعالی وعید اشخاص دروغ گو و تکذیب کنند( : است تفسیر آیات فوق چنین  

عید و کرد به تعقیب آن وعد صادقین و مصدقین یعنی راستکاران و تصدیق کننده گان حق را نیز ذکر ˹ود تا وعد و 

ه آن با هم پیوسته باشند و جهت توضیح آیات مسائل را ذکر ˹وده که آنچه ارتباط به موضوع ما دارد قرار ذیل ب

  اشاره میکنیم.

قَ بِهِ   ﴿ست که درمسأله اول این در مورد قول او تعالی دْقِ وَصَدَّ ارد و آن دیر وجود تقد﴾ وَالَّذِي جَاء بِالصِّ

دْقِ ﴿عبارت از  َ  و  وَالَّذِي جَاء بِالصِّ قَ بِهِ  لَّذِيا ول آن این ادارد: قول  میباشد که در این مورد دو قول وجود ﴾ صَدَّ

ورده است و کسیکه اورا آ است مراد از الذی یک شخص است و آن محمد صلی الله علیه وسلم است که صدق را 

تصدیق کرده هم شخص واحد است که آن ابوبکر رضی الله عنه است، این سخن از علی بن ابی طالب و ج˴عه از 

 یت شده است.مفسرین روا
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نبیاء قول دوم این است که مراد از آن هرکسیکه صدق را آورده است میباشد و آنانیکه صدق را آورده اند ا 

  علیهم السلام اند، و کسانیکه آنرا تصدیق کرده اند اتباع ایشان اند.

ئِكَ وْلَ أُ  ﴿له تعالی کسانیکه این نظر را دارند که ( آنانیکه صدق را آورده اند یک ج˴عت اند) به این قول ال

ز یعنی اگر آنها یک ج˴عه ˹ی بودند آوردن صیغه جمع در آخر آیت جوااحتجاج میکنند ﴾ "هُمُ المُْتَّقُونَ 

  ."˹یداشت

مسأله دوم این است که رسالت به اɱام ˹ی رسد مگر با ارکان چهار گانه: مرسَل،مرسِل، رسالت و مرسَل 

که مرسل إلیه به قبول و تصدیق اقدام کند، پس اولین شخصیکه به تصدیق میپردازد این است  إلیه و مقصود از ارسال

کسی است که به او ارسال میشود، پس اگر ( الذی صدق به ) شخص معین باشد و یا مراد هرکسیکه به این صفت 

  .)1()موصوف است، باشد در هر حالت ابوبکر رضی الله عنه در آن داخل میباشد

لالت دارند صداقت و ثابت قدمی وی را به خاطر د مه به فضل ابوبکر رضی الله عنه پس این آیات کری  

لی صدین حق آشکار مین˴ید که همیشه به ح˴یت دین و رسول الله صلی الله علیه وسلم پرداخت و هیچگاه پیامبر 

رزید تصدیق حق دریغ نو الله علیه وسلم را تنها نگذاشت بلکه همیشه وی را مرافقت و همراهی ˹وده و هیچگاه از 

ند لذا الله تعالی وعد خویش را درحق ایشان و همکیشان ایشان تذکر داد که برای آنها در جنت هرآنچه را خواه

  میرسد و همین پاداش نیکو کاران است.

او عبدالله پسر عث˴ن بن عامر حال روی سیرت وی رضی الله عنه اشاره اندک خواهیم داشت که قرار ذیل است: 

  ، کنیه او ابوبکر است بکر به معنی شتر )3(ب او در پشت ششم با نسب رسول الله یکی میشودسن )2(قریشی تیمی است

  .)4(مد قبیله بزرگ نیز اطلاق میگرددآ جوان است که به رئیس و سر 

  لالت میکند: منزلت والا و عزمت شأن و گوهرش د  ابوبکر رضی الله عنه القاب زیاد دارد که هر کدام به  
                                                            

  .)26/452. فخر الرازی: مفاتيح الغيب، ( 1

)، مطالعه 147-6/148) احمد بن علی ، ابو الفضل، شھاب الدين:الإصابة فی تمييز الصحابة (ھـ 852 – 773ابن حجر عسقلانی(  .2
  .بيروت –تحقيق و تعليق به واسطه شيخ عادل احمد عبدالموجود، ناشر: دارالکتب العلمية 

  .)  27مجدی فتحی السيد: سيرة و حياة الصديق (ص.   3

  .م 1986 -ھـ 1406 3شر: دارالمنارة، جدة، عربستان، ط)، نا46علی طنطاوی: ابوبکر الصديق ( ص .   4
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أنت عتیق الله من « اند: رسول الله صلی الله علیه وسلم او را به لقب عتیق نامیده اند و فرموده  عتیق:

  .»تو بنده آزاد شده الله از آتش هستی  پس از آن ایشان عتیق نامیده شدند«)1(»النار

الله علیه وسلم این لقب را به کلمه صدیق از مشتقات کلمه صدق به ش˴ر می رود رسول الله صلی صدیق: 

رضی الله عنه آمده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به همراه ابوبکر، عمر و  سابوبکر نهادند در حدیث ان

کوه لرزید و آنان را تکان داد رسول اکرم صلی  عث˴ن رضی الله عنهم بالای کوه احد رفتند برفراز کوه بودند که آن

 بر ای احد آرام و بی حرکت باش که« 2»نبي و صدیق و شهیدان كأثبت أحد، فإ˹ا علی« فرمودند:الله علیه وسلم 

 .»فراز تو پیامبر ، یک صدیق و دو شهید هستند

یکی از دلایل ملقب شدن ابوبکر رضی الله عنه به صدیق این است که او همواره رسول اکرم صلی الله علیه 

 و عليه الله صلى بالنبي أسري لما«ه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنه میگوید: وسلم را تصدیق می ˹ود در این بار 

 بكر أɯ إلى بذلك سمعوا و صدقوه و به آمنوا كان فمن ناس فارتد بذلك الناس يتحدث الأقصى المسجد إلى سلم

 نعم:  قالوا ؟ ذلك قال أو:  قال ؟ المقدس بيت إلى الليلة به أسرى يزعم صاحبك إلى لك هل:  فقالوا عنه الله رضي

 نعم:  قال ؟ يصبح أن قبل جاء و المقدس بيت إلى الليلة ذهب أنه تصدقه أو:  قالوا صدق لقد ذلك قال كان لئن:  قال

  .)3(»الصديق بكر أبو سمي فلذلك روحة أو غدوة في الس˴ء بخبر أصدقه ذلك من أبعد هو في˴ لأصدقه إ˻

علیه وسلم به مسجد اقصی برده شد با مردم از اسراء و معراجش سخن گفت زمانیکه رسول الله صلی الله «

مرتد شدند واز دین برگشتند گروه به  کسانیکه قبلا به او ای˴ن آورده بودند، این گفته آنچنان عجیب بود که عده از

ده است؟ او گ˴ن می نزد ابوبکر رضی الله عنه رفتند و گفتند: آیا میدانی که دوست و یارت چی گفته و اورا چی ش

مسجد اقصی برده اند! ابوبکر رضی الله عنه گفت : آیا واقعا ایشان چنین گفته اند؟  بهکند که اورا در یک شب 

گفتند: آری ابوبکر رضی الله عنه فرمود: اگر رسول خدا چنین فرموده اند بیگ˴ن راست گفته اند، آنها به ابوبکر 

                                                            
م)) محمد بن حبان: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان کتاب اخبار عن مناقب الصحابة باب 965ھـ = 354ابو حاتم بستی متوفی (  . 1

 در ھمين کتاب ين حديث راشعيب الأرنؤوط اسناد ا 8864) حديث 15/274ذکر السبب الذی من أجله سمی ابوبکر رضی الله عتيق (
وط ؤرنالأ.م ، احاديث احکام شعيب  1993 -ھـ 1414 2ط ، الأرنؤوط شعيب: ت بيروت، –صحيح گفته است، ناشر: مؤسسة الرسالة 

  .را در پی دارد

  ).5/9( 3675) حديث 11)، باب فضل أبی بکر (5. بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی ( 2
)، اما ذھبی رحمه الله اين 4407)،شماره حديث (3/65ابوعبدالله: المستدرک (،محمد بن عبدالله )ھـ 321-405حاکم نيشاپوری (  .3

 -ھـ  1411 1ط عطا، عبدالقادر مصطفی: ت بيروت، –صحيح الاسناد گفته است، ناشر: دارالکتب العلمية  در ھمين کتاب حديث را
  ی را شامل است.م ، کتاب تعليقات امام ذھب1990
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گشته  را تصدیق میکنی که بر یک شب به بیت المقدس رفته و پیش از سپیده دم بازرضی الله عنه گفتند: تو واقعا او 

است!؟ فرمود: بلی، من اورا در آنچه بعید تر و عجیب تر است تصدیق میکنم من اورا به اینکه به صبح یا شام خبر 

  .»به همین خاطر ابوبکر رضی الله عنه ملقب به صدیق شد ه اماز آس˴ن می آورد تصدیق کرد

امت بر این اج˴ع کرده اند که ابوبکر از آن جهت صدیق نامیده شده که همواره در تصدیق رسول الله 

  .)1(صلی الله علیه وسلم شتاب می ˹ود و هرگز از او هیچ بدی دیده نشده است

 حافظ ابن حجر رحمه الله می گوید: یکی از بزرگترین مناقب و فضائل ابوبکر رضی الله عنه اینصاحب: 

  به صاحب و یار دلسوز پیامبر یاد فرموده است: او را وبة سوره الت 40ت که الله تعالی در آیه اس

َ اثنَْ  ﴿ ِ˻ وهُ فقََدْ نصرََهَُ اللهُّ إذِْ أخَْرجََهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثاَ ِ إلاَِّ تنَصرُُ ˴َ إِ ˾ْ قُولُ لصَِاحِبِهِ لاَ تحَْزنَْ إنَِّ  الغَْارِ إذِْ يَ فيِ ذْ هُ

وَاللهُّ عَزِيزٌ  فْلىَ وكََلمَِةُ اللهِّ هِيَ العُْليَْاذِينَ كفََرُواْ السُّ مَةَ الَّ  كَلِ جَعَلَ اللهَّ مَعَنَا فأَنَزلََ اللهُّ سَكِينَتهَُ عَلَيْهِ وَأيََّدَهُ بِجُنوُدٍ لَّمْ ترََوْهَا وَ 

  .)40،(التوبة ﴾حَكِيمٌ 

كرد ، بدان گاه  یكند ، ه˴ن گونه كه قبلاً ) خدا او را يار یم ینكنيد ( خدا او را يار  یاگر پيغمبر را يار " 

كه ( دو نفر بيشتر نبودند و ) او دوم˾ نفر بود ( و تنها يك نفر به  یب˼ون كردند ، در حالكه كافران او را ( از مكّه ) 

گزيدند و در آن سه روز  یكه آن دو در غار ( ثور جا یهمراه داشت كه رفيق دلسوزش ابوبكر بود ) . هنگام

د ، ) در اين هنگام پيغمبر خطاب رس یقريشيان به جان پيغمبر گزند یماندگار ) شدند ( ابوبكر نگران شد كه از سو 

رهاند یكند و از دست قريشيان می˹ايد و كمك میه خدا با ما است ( و ما را حفظ مبه رفيقش گفت : غم مخور ك

رساند . در اين وقت بود كه ) خداوند آرامش خود را بهره او ساخت ( و ابوبكر از اين پرتو یو به عزتّ و شوكت م

( از فرشتگان در ه˴ن زمان و همچن˾ بعدها در جنگ بدر و حُنَ˾ )  یو پيغمبر را با سپاهيا الطاف ، آرام گرفت )

ديديد ، و سرانجام سخن كافران را فروكشيد ( و شوكت و آئ˾ آنان را از هم گسيخت یداد كه ش˴ آنان را ˹ یيار 

ه˼  ی) و سخن اله  ی، مكتبها یشده است و مكتب آس˴نپيوسته بالا بوده است ( و نور توحيد بر ظلمت كفر چ

تواند بكند و ) حكيم است ( و كارها را بجا و از یرا م یرا از ميان برده است ) و خدا باعزتّ است ( و هركار  یزمين

  ."دهد ) یحكمت انجام م یرو 
                                                            

  .بيروت –)، ناشر: دار الصادر 3/017الطبقات الکبری (، ابو عبدالله: ھـ) محمد بن سعد 230 – 168ابن سعد(  .1
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دیث که بدون هیچ تردید و اختلاف منظور از صاحب در این آیه مبارکه ابوبکر رضی الله عنه میباشد، احا  

به همراهی ابوبکر رضی الله عنه با رسول خدا صلی الله علیه وسلم در غار دلالت میکند مشهور و بسیار است و 

  .)1(یگر به این فضیلت دست نیافته استکسی د

  الله متعال ابوبکر را در قرآن اتقی نامیده است:  أتقی:

  .)17،(اللیل ﴾وَسَيجَُنَّبُهَا الأْتَقَْى  ﴿  

  ."وليكن پرهيزگارترين ( انسانها ) از آن ( آتش هولناك ) به دور داشته خواهد شد  "   

خلاصه اینکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه از ای˴ن راستین برخوردار بودند و زندگی خویش را به گونه   

شان عد از رحلت ایصادقانه وقف خدمت به اسلام ˹ودند و از هیچ گونه تلاش واقعی و صادق در زندگی پیامبر و ب

  و در زمان خلافت خویش دریغ نورزیدند.

برای درک بیشتر موضوع مطالعه زندگی نامه ایشان به طور همه جانبه ضرور میباشد که اینجا مجال آن   

  نیست.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  )6/151الإصابة (ابن حجر عسقلانی : . 1



100 
 

  فصل سوم

  در دنیا و آخرتآن های صدق و عدم آثار و پیامد 

  :دنیا درآن عدم  ار و پیامد های صدق وآث: اولمبحث 

  :دنیوی صدق آثار مطلب اول:

  قبل از اینکه روی آثار ایجابی دنیوی صدق حرف بزنیم مقدمه ای را روی موضوع ایراد مین˴ئیم:  

آن موصوف  یک صفت محمود و پسندیده میباشد، الله تعالی خود را بهاز آنجائیکه صدق و راستی 

  ˹وده طوریکه میفرماید: 

  .)87،(النساء ﴾اً مِنَ اللهِّ حَدِيث  أصَْدَقُ وَمَنْ  اللهُّ لا إِلهََ إلاَِّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إلىَِ يوَْمِ القِْيَامَةِ لاَ رَيبَْ فِيهِ  ﴿

در ( وقوع )  یكه شكّ  یگرداند و ) در روز ینيست . حت˴ً ش˴ را ( بعد از مرگ زنده م یجز خدا ، خدائ"  

  ".؟ ! از خدا راستگوتر است یگويد ) و چه كسیآورد . ( خدا است كه اين را میگرد مآن نيست

طوریکه الله متعال می انبیاء کرام علیهم السلام میباشد، به همین منوال صداقت و راستی از صفت ویژه   

  فرماید: 

نٍ يأَكُْلهُُنَّ سَبعٌْ  ﴿ َ˴ يقُ أفَتِْنَا فيِ سَبعِْ بقََراَتٍ سِ دِّ أخَُرَ ياَبِسَاتٍ نبلاُتٍَ خُضرٍْ وَ سُ وَسَبْعِ  جَافٌ عِ يوُسُفُ أيَُّهَا الصِّ

  .)46،(یوسف ﴾لَّعَليِّ أرَْجِعُ إلىَِ النَّاسِ لعََلَّهُمْ يعَْلمَُونَ 

خواب ، ما را آگاه كن كه ( شاه ديده است : ) هفت گاو لاغر ،  بسيار راستگو ! از تعب˼ یيوسف ! ا یا"  

باه ها نارسها را تاند و رسيدهاند ، و هفت خوشه خشك ، و هفت خوشه سبز ( به هم پيچيدههفت گاو چاق را خورده

تعب˼  نان (ت كه آ ايشان بيان دارم ) . اميد اس یمردم برگردم ( و تعب˼ تو را برا یاند ) ، تا اين كه من به سو كرده

  ."خواب را ) بدانند و ( با علم و فضل تو آشنا شوند ) 

يقاً نَّبِيّاً  ﴿   .)41،(مریم ﴾وَاذكُْرْ فيِ الكِْتاَبِ إِبرْاَهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

از سرگذشت ) ابراهيم را بيان كن . او بسيار راست كردار و  یامردمان ، گوشه یدر كتاب ( قرآن ، برا"  

  ."دادار ) بود  اللهراست گفتار و پيغمبر ( 
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َّ˴ اعْتزَلَهَُمْ وَمَا يعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لهَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ وكَُلاًّ جَعَلنَْا نبَِيّاً  ﴿   وَوَهَبنَْا لهَُم مِّن   ، فَلَ

  .)50-49،(مریم ﴾ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلنَْا لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِيّاً 

˼ پرستيدند ، كنارهیكه بجز خدا م یكه از آنان و از چيزهائ یهنگام"   كرد ( و از ميان ايشان هجرت  یگ

 و رحمت، كرديم یز آنان را پيغمبر بزرگ˹ود ) ، ما بدو اسحاق و ( از اسحاق ) يعقوب بخشيديم ، و هر يك ا

 ندآوازهرا نيكونام و بلخويش را شامل ايشان كرديم ( و در پرتو آن به خ˼ و خوɯ دنيا و آخرت رسيدند ) و آنان 

  ."كرديم 

عِيلَ إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ الوَْعْدِ وكَاَنَ رسَُولاً نَّبِيّاً  ﴿    َ˴   . )54(مريم،﴾وَاذكُْرْ فيِ الْكِتاَبِ إسِْ

  ". بود یهايش راست بود ، و پيغمبر والا مقامكه در وعده یدر كتاب ( آس˴˻ قرآن ) از اس˴عيل بگو . آن كس"

يقاً نَّبِيّاً  ﴿               ).56(مریم،﴾وَاذكُْرْ فيِ الكِْتَابِ إدِْرِيسَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ

  ".بود  یقرآن ) از ادريس بگو . او بسيار راستكار و راستگو و پيغمبر بزرگ یو در كتاب ( آس˴ن"

یکنند و در صدق از صفات بندگان مؤمن و متقی الله سبحانه و تعالی بوده، آنانیکه نیکی مه همینگون  

ن حالت مریضی و تنگدستی صبوری کرده و التزام صدق را داشته، به عهد های خویش ماندگار باقی مانده و با جا

 یغ ˹یها و مالهای خویش در راه الله تعالی مجاهدت کرده و از قربانی کردن اشیای نفیس و ارزشمند در آن راه در

  ˹ایند، چنانچه الله تعالی میفرماید: 

ْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَْشرْقِِ وَالمَْغْربِِ وَلكَِنَّ الْ  ﴿ مِ الآخِرِ وَالمَْلآئكَِةِ  بِاللهِّ وَاليْوَْ مَنْ آمَنَ  برَِّ لَّيْسَ البرَِّْ أنَ توَُلُّوا

لَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي القُْرɮَْ وَاليَْتَامَى وَالمَْ  َ˴ ˾َ وَآɳَ الْ ˾َ وَالكِْتَابِ وَالنَّبِيِّ بِيلِ وَالسَّ   وَابنَْ سَاكِ ˾َ وَفيِ الرِّقاَبِ وَأقَاَمَ السَّ آئلِِ

ابِرِينَ فيِ البَْ  ْ وَالصَّ كاَةَ وَالمُْوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا لاةَ وَآɳَ الزَّ َّ  أسَْاءالصَّ ˾َ البَْأسِْ والضرَّ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقوُا اء وَحِ

  .)177،البقرة (﴾نَ وَأوُلئَِكَ هُمُ المُْتَّقُو 

( تنها هم˾ ) نيست ( و يا  یهايتان را به جانب مشرقِ و مغرب كنيد ، نيكاين كه ( به هنگام ˹از ) چهره"

است كه به خدا و روز واپس˾ و  ی( كردار ) كس یآيد ) . بلكه نيكیبش˴ر ˹ یذاتاً روكردن به خاور و باختر ، نيك

كه بدان دارد ( و يا  یا) و پيغمبران ا˽ان آورده باشد ، و مال ( خود ) را با وجود علاقه یفرشتگان و كتاب ( آس˴ن

به سبب دوست داشت خدا ، و يا با طيب خاطر ) به خويشاوندان و يتي˴ن و درماندگان و واماندگان در راه و گدايان 
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است  یكردار كسان یزكات را بپردازد ، و ( نيك بردگان صرف كند ، و ˹از را برپا دارد ، و یدهد ، و در راه آزادساز 

نيكند و شايسته ستايشند كه ) در  یبندند ، و ( به ويژه كسان كه پي˴ن یكه ) وفاكنندگان به پي˴ن خود بوده هنگام

. اينان ورزند ) ی( و زيان و ضررها ) و به هنگام نبرد ، شكيبايند ( و استقامت م یبرابر فقر ( و محروميتّها ) و بي˴ر 

پرهيزكاران ( از  یاع˴ل نيك ) و به راست یا˽ان راست˾ و پيجوئ یگويند ( در ادّعایهستند كه راست م یكسان

  .") اينانند یو امتثال اوامر اله یعذاب خدا با دوري گرفɲ از معاص

همچنان الله تعالی زن ها را از این صفت زیبا و جالب که نیم از پیکر جامعه اند بی بهره ˹انده، آنرا به   

  ایشان منسوب ساخته میفرماید: 

هُ  ﴿ ا المَْسِيحُ ابنُْ مَرْيمََ إلاَِّ رسَُولٌ قدَْ خَلَتْ مِن قبَْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّ ُ لهَُمُ ناَ يأَكُْلانَِ الطَّ يقَةٌ كَا صِدِّ مَّ ˾ِّ عَامَ انظرُْ كَيْفَ نبَُ

َّ˺ يؤُْفكَُونَ    .)75،ة(المائد﴾الآياَتِ ثمَُّ انظرُْ أَ

ه اند و ببوده الله( چون او انسان و برگزيده  ینبود . پيش از او نيز پيغمبران یمسيح پسر مريم جز پيغمبر "

د . هم بو  یوئاند ، و مادرش نيز زن بسيار راستكار و راستگاز دنيا ) رفته یاند و پس از روزگار ميان مردمان روانه شده

 آن دو را یانسان یهاگونه ( نشانهخوردند . بنگر كه چیو هم مادرش ( از آنجا كه انسان بودند ) غذا م یعيس

؟  كنيمیدانند ! ) توضيح و تبي˾ میو مادرش را خدا م یآنان ( كه عيس یش˴ريم و ) آيات ( خود ) را برایبرم

  ".شوند ؟ !ی) باز داشته م یدوباره بنگر كه چگونه ايشان ( از حق با وجود اين همه روشن

˾َ وَ  ﴿ ˾َ وَالمُْؤْمِنَاتِ وَالقَْانتِِ تِ وَالمُْؤْمِنِ َ˴ ˾َ وَالمُْسْلِ ˾َ وَالانتَِاتِ وَ القَْ إنَِّ المُْسْلِمِ ادِقِ ابِرِينَ الصَّ ادِقاَتِ وَالصَّ صَّ

 ِɧِا قاَتِ وَالصَّ ˾َ وَالمُْتصََدِّ قِ ˾َ وَالخَْاشِعَاتِ وَالمُْتَصَدِّ ابِراَتِ وَالخَْاشِعِ اɧَِ  ˾َ وَالصَّ ˾َ فُرُوجَهُمْ اتِ وَالحَْافِظِ وَالصَّ

غْفِرةًَ  اكِراَتِ أعََدَّ اللَّهُ لهَُم مَّ ا˼ً وَالذَّ اكِرِينَ اللَّهَ كَثِ   .)35،الأحزاب( ﴾ي˴ً جْراً عَظِ  وَأَ وَالحَْافِظاَتِ وَالذَّ

خدا و زنان فرمانبردار ار فرمان مردان مسل˴ن و زنان مسل˴ن ، مردان باا˽ان و زنان باا˽ان ، مردان فرمانبرد"  

ان ، مردان راستگو و زنان راستگو ، مردان شكيبا و زنان شكيبا ، مردان فروتن و زنان فروتن ، مردفرمان خدا

ر ه بسياك یدار ، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن ، و مرداندار و زنان روزهمردان روزه ،زنان بخشايشگربخشايشگر و 

م فراه را یهمه آنان آمرزش و پاداش بزرگ یكنند ، خداوند برایكه بسيار خدا را ياد م ید و زنانكننیخدا را ياد م

  ."ساخته است 
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بعد از پیشکش آیات و دقت به آنها استنباط می گردد که راستکاری در نیت، قول و عمل یک صفت ویژه   

 د، آثارهمه ادیان بهره مند بوده چون چنین باشو ارزش مند بوده و از جایگاه بلند و والای در دین ما، بلکه نزد 

  برجسته بر آن مرتب شده که ابتداء روی آثار خوب آن در دنیا سپس در آخرت حرف خواهیم زد.

  :)1(قرار ذیل است آثار و پیامد های ایجابی صدق در دنیا  

 سکون، اطمینان و پایداری: .1

و اطمینان نفس از نشانه های بزرگ صدق و راستی شمرده می شود که صدق و راستی با الله  رمیضآرامش 

 تعالی در ɱامی احوال آنرا از خود ɶره داده انسان را هنگام به جوش آمدن شبهات و شهوات از اضطراب حفظ

ما قدم اها زوال پیدا می کند کرده ثابت قدم و مطمئن می گذارد، فɲ و مصیبت ها او را آشفته خاطر ˹ی کند، کوه 

  های راستین شخص صادق که به صداقت خویش قانع است، متزلزل ˹ی گردد طوریکه الله تعالی می فرماید: 

اَ المُْؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرسَُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَتْاَبوُا وَ  ﴿ ˹َّ  أوُْلئَِكَ هُمُ  هِمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالهِِمْ وَأنَفُسِ وا بِأمَْ جَاهَدُ إِ

ادِقوُنَ    .)15،(الحجرات ﴾الصَّ

به خود  یاند ، سپس هرگز شكّ و ترديدورده) تنها كسانيند كه به خدا و پيغمبرش ا˽ان آ  یمؤمنان ( واقع"  

در  نان ،آ  یاند . آنان ( بلاند و به جهاد برخاسته، و با مال و جان خويش در راه خدا به تلاش ايستادهدانراه نداده

  . "ا˽ان خود ) درست و راستگويند

˹یشوند بلکه به یک : مؤمنان کامل کسانی اند که شک ˹ی کنند و متزلزل است تفسیر آیه فوق چنین  

حال ثابت قدم مانده که ه˴نا تصدیق محض است جانها و مالهای ارزشمند خویش را در راه طاعت و رضایت الله 

اما برعکس قلب های  .)2(تعالی بذل کرده ه˴ن گروه در گفتار خویش که ( هر آئینه ایشان مؤمن اند) صادق اند

طراب و پریشانی خاطر بسر میبرند بر هیچ چیز استوار ˹انده در مریض و مملو از دروغ و شک که همیشه در اض

شهوات خود را کنترول کرده ˹ی توانند، این همه مصداق قول رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده و برابر شبهات 

                                                            
) با تصرف، جمع، ترتيب، تنسيق و 108 – 100موسوعة البحوث و المقالات العلمية (ص  :دکتور سامی بن ابراھيم السويلم . 1

  . فھرست بندی توسط علی بن نايف الشحود
)، ت: سامی بن محمد 7/390ابوالفداء ، عماد الدين حافظ: تفسير القرآن العظيم (،اسماعيل بن عمر   )ھـ 774 – 701ابن کثير ( . 2

  . م1999 -ھـ 1420 2توزيع، طالسلامة، ناشر: دارطيبة للنشر و 
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و  صدق و راستی اطمینان و آرامش بوده برعکس دروغ شک« )1(»الصدق ط˶نینة و الکذب ریبة« که می فرماید: 

  .»تردد را بار می آورد

انسان با فراست اشخاص صادق را هنگام خبر دادنش از اخبار میشناسد، چون از ثبات قلب، شجاعت، و   

ز به هیبت برخوردار میباشد، اما انسان کاذب و دروغ گو برعکس آن رفتار و تعامل می ˹اید، البته این موضوع ج

  ی دیگران پوشیده ˹ی˴ند.اشخاصیکه از بصیرت ضعیف برخوردار اند برا

 پرداخɲ به جهاد فی سبیل الله ، ایثار و قربانی در راه الله تعالی:  .2

نان البته این ɶره در نتیجه ɶره قبلی بدست می آید، چون صداقت و راستی در عبادت الله تعالی و اطمی

اه او ر داشɲ به وعده الله سبحانه و تعالی منجر به شور، هیجان و ح˴سه آفرینی برای دعوت الی الله و جهاد در 

ج صحیح را اتخاذ کرده، به ملاقات تعالی میگردد، این همه در نتیجه آن است که آن شخص روش و منه

  پروردگارش یقین داشته که او را روز جزاء بر عملش مجازات می ˹اید. چنانچه الله تعالی می فرماید: 

ْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَْشرْقِِ وَالمَْغْربِِ وَلكَِنَّ البرَِّْ مَنْ آمَنَ بِاللهِّ وَاليْوَْ  ﴿   مِ الآخِرِ وَالمَْلآئكَِةِ لَّيْسَ البرَِّْ أنَ توَُلُّوا

لَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي القُْرɮَْ وَاليَْتَامَى وَالمَْ  َ˴ ˾َ وَآɳَ الْ ˾َ وَالكِْتَابِ وَالنَّبِيِّ بِيلِ وَالسَّ   وَابنَْ سَاكِ ˾َ وَفيِ الرِّقاَبِ وَأقَاَمَ السَّ آئلِِ

ابِرِينَ فيِ البَْ  ْ وَالصَّ كاَةَ وَالمُْوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا لاةَ وَآɳَ الزَّ َّ  أسَْاءالصَّ ˾َ البَْأسِْ والضرَّ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقوُا اء وَحِ

  .)177،(البقرة ﴾نَ وَأوُلئَِكَ هُمُ المُْتَّقُو 

( تنها هم˾ ) نيست ( و يا  یهايتان را به جانب مشرقِ و مغرب كنيد ، نيكاين كه ( به هنگام ˹از ) چهره"  

است كه به خدا و روز واپس˾ و  ی( كردار ) كس یآيد ) . بلكه نيكیبش˴ر ˹ یذاتاً روكردن به خاور و باختر ، نيك

كه بدان دارد ( و يا  یا) و پيغمبران ا˽ان آورده باشد ، و مال ( خود ) را با وجود علاقه یفرشتگان و كتاب ( آس˴ن

به سبب دوست داشت خدا، و يا با طيب خاطر ) به خويشاوندان و يتي˴ن و درماندگان و واماندگان در راه و گدايان 

است  یكردار كسان یزكات را بپردازد ، و ( نيكدهد ، و در راه آزادسازي بردگان صرف كند ، و ˹از را برپا دارد ، و 

نيكند و شايسته ستايشند كه ) در  یكه ) وفاكنندگان به پي˴ن خود بوده هنگامي كه پي˴ن بندند ، و ( به ويژه كسان

اينان  ورزند ) .ی( و زيان و ضررها ) و به هنگام نبرد ، شكيبايند ( و استقامت م یبرابر فقر ( و محروميتّها ) و بي˴ر 

                                                            
در  ، امام البانی رحمه الله آنرا )4/668() 2518حديث ()60) باب (38:سنن ترمذی، کتاب صفة القيامة و الرقائق و الورع(ترمذی.  1

  صحيح ميگويد.ھمين سنن 
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پرهيزكاران ( از  یاع˴ل نيك ) و به راست یا˽ان راست˾ و پيجوئ یگويند ( در ادّعایهستند كه راست م یكسان

  .») اينانند یو امتثال اوامر اله یگرفɲ از معاص یعذاب خدا با دور 

در ابتدا اسلام وقتیکه شخص شهادتین را میخواند و در ناحیه ˹از ادا می است: "تفسیر این آیت چنین   

جرت ˹ود، ه˹ود و بعد وفات میشد جنت برایش واجب میگردید، اما زمانیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم 

ین نیست که ˹از فرائض نازل شد و قبله تبدیل گردید، الله تعالی این آیه را نازل فرمود و حکم کرد که ɱام نیکی ا

ید بلکه صاحب نیکی کسی است که به الله، روز رستاخیز، ملائک ، کتابها و انبیاء ای˴ن آورد ئاداء کنید و عمل نن˴

مذکور در آیه پرداخته در عهد و پی˴ن خود با الله و مردم وفا کننده  نو به خوشی خویش مال خود را به مستحقی

  .)1( "ه اشخاص در ای˴ن خویش صادق اندیل الله صبر داشته، همین گرو بوده و در فقر، مرض و قتال فی سب

شد به ه˴ن اندازه در دعوت و پس هر قدر که اطمینان قلبی و قناعت شخص بر صحت رفتارش قوی با  

  اری اش استوار میباشد.فداک

دعوت ضعیف  بر عکس اگر قناعت و اطمینان کافی نداشت، ح˴سه آفرینی، شور و ولوله او برای جهاد و

مر بوده گرچه در اول امر قوی و پایدار هم بوده باشد، در صورتیکه صدق و راستی برای ثبات و عدم تردد او مث

  متحقق نگردد حت˴ ضعیف میگردد.

ربیه تپس این یک مسأله بسیار حیاتی و مهم می باشد که ما و هر مربی به آن توجه ˹ائیم و آن اینکه   

سلم و ه علیه برای الله تعالی و متابعت پیامبر صلی اللو یقین، قناعت تام و استوار بر اخلاص  فرزندان باید بر صداقت

صورت گیرد، اگر چنین نشود، در نهایت شور و هیجان خاموش شده فداکاری ضعیف گردیده و یا اینکه اصلا 

  ؟!بوجود ˹ی آید که در نتیجه از کاروان های پیشتاز عقب رانده میشویم، که شده ایم

 در زندگی:به میان آمدن خیر و برکت  .3

ی تنها در آخرت زمینه خیر و نیکی ˹ی باشد بلکه قبل از آخرت در دار دنیا خیر و   صداقت و راست

یگردد منجاح را به ارمغان می آورد و باعث به میان آمدن خیر و برکت در اموال، اولاد و ɱامی معاملات وتصرفات 

  مورد بنی اسرائیل چنین می فرماید: چنانچه الله تعالی در 

                                                            
) ، ت: صفوان عدنان داوودی، 1/146ابوالحسن: الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز (،م ) علی بن احمد 1076 -ھـ 468واحدی (  .1

  .ھـ1415 1ط بيروت، دمشق –شامية لدارالقلم، الدار ا:دارالنشر
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نَ الطَّيِّبَاتِ  ﴿ أَ صِدْقٍ وَرَزقَنَْاهُم مِّ أنْاَ بنَِي إِسرَْائيِلَ مُبَوَّ ˴َ وَلقََدْ بوََّ ْ حَتَّى جَاءهُمُ  اخْتلَفَُ  فَ  العِْلمُْ إنَِّ رَبَّكَ يقَْضيِ وا

 َ˴   .)93،(یونس ﴾فُونَ  كَانوُاْ فِيهِ يخَْتلَِ بيَنَْهُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ فِي

داديم  ی( كه فلسط˾ است ) منزل و مأو  یدر جايگاه خوب و اقامتگاه دلپذير اسرائيل را یاز آن به بعد بن "  

 یموس ( از معجزات یبديشان عطاء كرديم . آنان ( قدر اين نعمت را ندانستند و ) پس از آگاه یاپاكيزه یو روزيها

و دلائل صدق دعوت او و تشخيص حق از باطل ) با يكديگر ( درباره دين ) به ستيزه و كشمكش پرداختند ( و 

اره مت دربكردند ) . بيگ˴ن پروردگار تو در روز قيا یبود وسيله تفرقه و پراكندگ یدين را كه مايه اتحّاد و يگانگ

  ."دهد یاند سزا و جزا م˹ايد ( و همه را برابر كاري كه كردهیم یكه در آن اختلاف داشتند در ميانشان داور  یچيز 

: ما برای بنی اسرائیل به سبب صدق و ای˴ن آنها بهترین جایگاه را دادیم واز است تفسیر این آیه چنین        

  . )1(˹ودیم ءی ایشان را رزق اعطاگپاکیز 

ایشان رزق را توسعه  میوه ها روزی دادیم و بر و ایشان را از پاکیزگی ها چون خرمادیگری این است:تفسیر 

  .)2(بخشیدم

  یعنی صدق و راستی سبب گشایش و وسعت در زندگی میگردد.   

مکر و فریب حاصل میشود الله تعالی آنرا از برکت و خیر بی بهره ˹وده به  ،در مقابل آنچه به واسطه دروغ  

البیعان « : ˹ی رساند مصداق این مدعا قول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میباشد، طوریکه میفرماید عصاحبش نف

یعنی برای دو « )3(»له˴ فی بیعه˴ و إن کت˴ و کذبا محقت برکة بیعه˴  ك، فإن صدقا و بینا بور بالخیار ماˮ یتفرقا

د، اگر صداقت ˹ایند و وضاحت دهند بر ایشان در بیع طرف بیع حق خیار ثابت است تا وقتیکه از هم جدا نشده ان

  .»شان برکت انداخته میشود، اما اگر نهان کاری ˹ایند و دروغ بگویند برکت بیع شان نابود میشود

ن˴ید، که گرچه این حدیث در مورد خرید و فروش میباشد اما افاده برکت در ɱامی کارها و تصرفات را می  

  رعایت شده باشد.در آن صداقت و راستی 

                                                            
، ناشر: دار الوطن، ت: ياسر )2/403( سمعانی = تفسير القرآنھـ  ) ، منصور بن محمد ، ابو مظفر: تفسير 489 -426سمعانی ( . 1

  م . 1997 -ھـ  1418 1بن ابراھيم و غنيم بن عباس بن غنيم، ط

  .)1/508. واحدی :الوجيز ( 2

  ).2/743(2004حديث   )44(لم يتفرقا ما بالخيار البيعان باب )39(بخاری ، کتاب البيوع . 3
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معلوم گردد در واقع عاقبت پسندیده را دارا اگر در ظاهر صداقت و راستی سبب خساره و هلاکت اموال   

 ها دفعمیباشد، بعضی ها پوشانیدن حقایق و پنهان کردن عیوب سلعه را در معاملات سبب ربح دانسته که شر را از آن

یز افضل و احسن از راستی و صداقت وجود ندارد، ولو می ˹اید که این یک وهم و سراب است، چون هیچ چ

ست که عاید و ربح آن اندک باشد، برکت آن بهتر و افزون تر است، اندک را که الله برکت اندازد بهتر از افزون ا

  برکت آنرا برباد ˹اید.

ما او گاهی یک تاجر دروغ می گوید و می پندارد که آن زیرکی و هوشیاری او در کسب اموال است ا  

  چنین کسب ˹وده ، نابود ، خساره و ضیاع دارین است. مسکین ندانسته مال را که این

بعضی از تجار و صاحبان اموال بسیار، البته این یک موضوع مشاهده شده و امتحان شده است قسمیکه   

دانیم  میگویند: ما˹یدر مکاسب شان نکرده اند، زیاد شنیده ایم که آنانیکه تلاش صداقت، راستی و حلال بودن را 

ت در قسمت کسب حلال و صداقخویشɲ را که اموال مان کجاست و نه به خیر برکت آن پی برده ایم، اما کسانیکه 

رچه گافته، یدر معاملات مورد محاسبه قرار میدهند، آنها را به آنچه که الله برایشان ارزانی کرده و رزق داده مطمئن 

  خیر آنرا احساس ˹وده از مکاسب خویش نفع برداری مین˴یند. ، ایشان برکت ودچیز اندک باش

 : و پیروز آمدن بر دشمنان  اتحل سختی ها و مشق .4

اساس نجات انسان در دنیا و آخرت می باشد به واسطه صداقت وراستی عقده ها باز صداقت وراستی 

نسان راستین با پروردگارش باز گردیده هر سختی آسان می گردد و دروازه های بسته چون یوسف صدیق بر روی ا

  وگشوده می گردد، چنانچه الله تعالی می فرماید: 

ا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ سرْةَِ مِن بعَْدِ مَ عَةِ العُْ  سَالقََد تَّابَ الله عَلىَ النَّبِيِّ وَالمُْهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فيِ  ﴿

نْهُمْ ثمَُّ تاَبَ عَليَهِْمْ إنَِّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  ْ حَتَّى إذَِا ضَاخُلِّفُو  لَّذِينَ وَعَلىَ الثَّلاثَةَِ ا﴿ ﴾فرَِيقٍ مِّ قتَْ عَلَيهِْمُ الأرَضُْ ɬَِا ا

ياَ ﴿ ﴾مُ اْ إنَِّ اللهَّ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيليَْهِمْ ليَِتوُبوُ  تاَبَ عَ  ثمَُّ رحَُبتَْ وَضَاقتَْ عَليَْهِمْ أنَفُسُهُمْ وَظنَُّواْ أنَ لاَّ مَلجَْأَ مِنَ اللهِّ إلاَِّ إلِيَهِْ 

˾َ أيَُّهَا الَّذِ  ادِقِ   .)119-117،التوبة(﴾ينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وكَوُنوُاْ مَعَ الصَّ

دادن منافقان به عدم شركت در جهاد ) و توبه مهاجرين و انصار ( از خداوند توبه پيغمبر ( از اجازه"  

اراده و انديشه بد به دل راه دادن و آهنگ بازگشت از نيمه راه جهاد ) را  یو سست یجنگ تبوك ، مثل كُند یلغزشها

و زاد ، فصل درو و  یوسيله سوار  یزياد ، كم ی( با وجود گرما یكه در روزگار سخت یپذيرفت . مهاجرين و انصار 
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 یاكه دلهاي دستهكردند ( و همراه او رهسپار جنگ تبوك شدند ) بعد از آن  یچيدن محصول خود ) از پيغمبر پ˼و 

( در اين حال ) باز هم خداوند توبه آنان را   باطل ) منحرف شود . یمانده بود كه ( از حق به سو  یاز آنان اندك

به  یهيچ حكمیپذيرد كه ( بیرا هم م یخداوند توبه آن سه نفر ، كه او بسيار رؤوف و مهربان استپذيرفت . چرا 

جستند ) تا  یمؤمنان و خانواده خودشان با ايشان سخن نگفتند و از آنان دور آينده ) واگذار شدند ( و پيغمبر و 

، بر آنان تنگ شد ، و دلشان به هم آمد و (  یرسيد كه ) زم˾ با همه فراخ یايشان به حد یبدانجا كه ( ناراحت

 یدانستند كه هيچ پناهگاهجانشان به لب رسيد . هم مردم از آنان بيزار و هم خودشان از خود بيزار شدند . بالاخره ) 

پناهان او ی كه پناه ب بردن بدو ) وجود ندارد ( چرااز ( دست خشم ) خدا جز برگشت به خدا ( با استغفار از او و پناه

است و بس ) . آن گاه خدا ( به نظر مرحمت در ايشان نگريست و ) بديشان پيغام توبه داد تا توبه كنند ( و آنان هم 

مؤمنان ! از خدا  یا، ذير و مهربان استپخدا هم توبه ايشان را پذيرفت ) . بيگ˴ن خدا بسيار توبهتوبه كردند و 

  ."بترسيد و همگام با راستان باشيد

قیق الله تعالی حالت سه صحابی کعب بن مالک، هلال بن امیه و مراره بن ربیع رضی الله عنهم را بسیار د

  بیان ˹وده است.

باعث نجات ایشان گردید و آنان را از صفوف منافقین جدا کرد ه˴نا صداقت وراستی  پس واضح است آنچه که

  ایشان با رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد.

 یکی از جمله کسانی که رسول الله صلی الله علیه وســلم فیصــله کعب بن مالک رضی الله عنهم در حالیکه

اســتی گفتم ای رسول الله! الله تعالی مرا به واسطه صداقت و ر «می گوید: او می باشد،  در حق او را به تأخیر انداخت

 نجات داد واز جمله توبه من این است که در عمر باقی مانده ام جزء راست نگویم، قسم به الله کســی دیگــر را سراغ

ن روز بــه ه الله کــه از هــ˴ندارم که الله تعالی او را بهتر از من در صداقت وراستی مورد امتحان قرار داده باشد، قسم ب

  کرد: بعد دروغ نگفته ام و امید دارم که در عمر باقی مانده ام الله تعالی هم مرا حفظ کند چنانچه الله تعالی نازل

نْهُمْ لقََد تَّابَ الله عَلىَ النَّبِيِّ وَالمُْهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فيِ سَاعَةِ العُْسرْةَِ مِن ﴿  بعَْدِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فَرِيقٍ مِّ

وَعَلىَ الثَّلاثَةَِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إذَِا ضَاقتَْ عَليَْهِمُ الأرَضُْ ɬَِا رحَُبتَْ وَضَاقتَْ ﴾﴿ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ إنَِّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ﴿ ﴾ مَلجَْأَ مِنَ اللهِّ إلاَِّ إِليَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ ليَِتوُبوُاْ إنَِّ اللهَّ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ عَلَيهِْمْ أنَفُسُهُمْ وَظنَُّواْ أنَ لاَّ

 َ˾ ادِقِ   . )119- 117،(التوبة ﴾اتَّقُواْ اللهَّ وكَوُنوُاْ مَعَ الصَّ
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صداقت  گتر ازبه من ارزانی نکرده بعد از این که مرا به اسلام هدایت کرد، بزر  قسم به الله هیچ نعمتی را الله تعالی"

  ."مان بر رسول الله، اگر در آن روز دروغ می گفتم هلاک می شدم طوری که کسانی که دروغ گفتند هلاک شدند

  الله تعالی هنگامیکه وحی را نازل کرد در حق شان بدترین چیز را گفت: 

﴿  ْ ْ عَنْهُمْ فأَعَْرضُِوا زاَء ɬَِا كَانوُاْ اهُمْ جَهَنَّمُ جَ هُمْ رجِْسٌ وَمَأوَْ هُمْ إنَِّ  عَنْ سَيَحْلفُِونَ بِاللهِّ لكَُمْ إذَِا انقَلبَتْمُْ إلِيَْهِمْ لتُِعْرضُِوا

  .)96- 95،التوبة (﴾˾َ لقَْوْمِ الفَْاسِقِ ضىَ عَنِ ا يرَْ  اللهَّ لاَ يحَْلفُِونَ لكَُمْ لترَِضَْوْاْ عَنْهُمْ فإَِن ترَضَْوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ﴿ ﴾يكَْسِبوُنَ 

ش˴ به خدا سوگند خواهند خورد ( كه معذرتهايشان راست و  یآنان بازگرديد ، برا یكه به سو  یهنگام"  

 یاز كار آنان غافل مشويد و از آنان در مگذريد و ) از ايشان دور  ی( ول   درست است ) تا از آنان صرف نظر كنيد .

كنند جايگاهشان یكه م یهستند ) و به كيفر كارهائ ینيّت و هدف ناپاك یگزينيد ، بيگ˴ن آنان پليدند ( و دارا

آنان خورند تا از آنان درگذريد و خوشنود شويد . تازه اگر هم ش˴ از یش˴ سوگندها م یبرا، دوزخ است 

كه سر از فرمان تافته و بر دين  یدرگذريد و خوشنود شويد ، خداوند ( از ايشان خشمگ˾ است و ) از گروه

  .)1(»شود یگذرد و خوشنود ˹یشوريده باشند ، در ˹

به واسطه صداقت هر کاری محال و ناممکن ممکن می گردد حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم این مدعا 

صلی  : از ابو عبدالرحمن عبدالله بن عمر رضی الله عنهم روایت است که فرمود: از آنحضرترساندرا به اثبات می 

د غاری قبل از ش˴ سه تن بودند که به سفر رفتند و برای سپری کردن شب وار «الله علیه وسلم شنیدم که می فرمود: 

را از  شد. سپس آنان گفتند : هیچ چیز ش˴شدند، ناگهان صخره ای بزرگی از کوه سرازیر گردید و آستانه غار بسته 

  ."این صخره نجات نخواهد داد، مگر اینکه از خدا بخواهید که به برکت اع˴ل نیک تان ش˴ را نجات دهد

مردی از میان شان گفت: بار خدایا! من پدر ومادری داشتم که پیر و فرتوت بودند وقبل از ایشان هیچ یک 

ا سیرآب ˹ی کردم. روزی در جستجوی چراه گاه پرداخته به جای دور رفتم و اعضای خانواده و خدمت گاران ر 

زمانی باز گشتم که آن دو خواب رفته بودند، من حصه شیر شان را دوشیدم و چون دیدم که آنها به خواب رفته اند 

ر بنوشانم. من روا ندانستم که آنها را از خواب بیدار کنم ویا یکی از اعضای خانواده و خدمت گذارانم را شی

همچنان صبر کردم که آنها بیدار شوند و قدح هم در دستم بود تا لحظه یی که صبح دمید، در حالی که کودکانم در 
                                                            

   ).4/2021(2769)،حدیث9رضی الله عنه(باب توبة کعب بن مالک  ، )49(کتاب التوبة:الجامع الصحیح،  مسلم.1
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را نوشیدند. خدایا! اگر  دپیش پایم از گرسنگی داد وبیداد می کردند. پس آنها از خواب بیدار شده وحصه شیر خو 

کردم ما را از این مشکل " مشکل صخره" نجات ده، پس صخره کمی دور شد به گونه یی که از آن  تاین کار را برای

  بر آمده ˹ی توانستند. 

دیگری گفت: خدایا دختری عموی داشتم که محبوب ترین مردم در نزدم بود و در روایت آمده که: من به 

و ی داشتم، و خواستم با وی همبستر شوم ولی ااو را دوست م دبالاترین درجه که مردان زنان را دوست می دارن

م که امتناع ورزید، تا این که سالی فرا رسید که قحطی بود، او خود نزدم آمد. من به وی یکصدو بیست دینار داد

ان دو خود را در اختیارم بگذارد، و او این کار را کرد، چون بر وی تسلط یافتم، و در روایت آمده که چون در می

ر م، گفت: از خدا بترس و این مهر را ( کنایه از پرده بکارت است ) جزء به حقش (ازدواج شرعی) دو پایش نشست

ز ابودم  من˴. من در حالی که او را از همه بیشتر دوست می داشتم از وی روی برگرداندم و از طلایی که به وی داده

ا جات ده. صخره قدری آنسوتر رفت، ولی آنهآن هم گذشتم. خدایا! اگر این کار را برایت کردم مارا از مشکل ن

  هنوز ˹ی توانستند که بیرون بیایند. 

سومی گفت: خدایا! من عده یی را اجیر کردم و مزد شان را هم دادم، غیر از یک مرد که مزدش را گذاشت 

وی پس از ورفت، من مزدش را به تجارت انداختم که از آن سود زیادی عاید شد ومالی فراوانی به دست آمد و 

مدتی آمده گفت: ای بنده خدا مزدم را بده، من گفتم: همه شتر ها، گاوها، گوسفندها و غلام های را که می بینی از 

مزد تو است. گفت: ای بنده خدا مرا مورد ɱسخر قرار مده. گفتم: من ترا مسخره ˹ی کنم، آنگاه وی همه را گرفته 

اگر این کار را برای تو ˹وده ام مارا از این مشکل نجات ده! آنگاه وبا خود برد و چیزی باقی نگذاشت. خدایا 

  . )1(»صخره از دم غار به کنار رفت و آنها از غار بیرون آمده وبه راه افتادند

حدیث شریف فوق بر فضیلت و بهتری صداقت وراستی در نیت و عمل دلالت داشته و اثر آنرا در نجات 

  ها برملا می سازد.و خلاصی انسان از شداید و سختی 

حقا که انسان هنگام مصایب ه˴ن کارکرد ها را بیاد می آورد که در آن صادق بوده تا بواسطه آن به درگاه 

  الله تعالی توصل جسته و از آن مشکلات رهایی یابد.

                                                            
ترجمه )، 3/1278)(3278حديث(، )52(والرقيمباب ام حسبت أن اصحاب الکھف ،  )64(نبياءکتاب الأ :الجامع الصحيح،بخاری . 1

  : ، مترجم: عبدالله خاموش ھروی.)73- 72(صرياض الصالحين :امام نووی رحمه الله  :حديث
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برای ا بوده و ثوابش ر واقعا اع˴ل که انسان در آن با خالقش راست باشد نزد الله سبحانه وتعالی ماندگار 

  می ˹اید ودر وخیم ترین حالات از او خطرات را دفع می ˹اید.انسان اعطاء 

 غفران و بخشش گناهان و تکفیر بدی ها: .5

گذشت و یگانه چیزیکه آنها را نجات  مدر فقره گذشته قصه کعب بن مالک و دو دوستش رضی الله عنه  

باعث  با رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، این داد و از ردیف منافقین بیرون ساخت ه˴نا صداقت و راستی شان

دی ها بشد تا الله تعالی توبه ایشان را بپذیرد، پس توبه صادقانه و راستین از برای گناهان سبب مغفرت و کفاره 

  میگردد چنانچه الله تعالی میفرماید: 

قَ بِهِ أوُْلئَِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ ﴿ دْقِ وَصَدَّ ا يشََاءُونَ  ، وَالَّذِي جَاء بِالصِّ ˾َ لكَِ جَزاَء المُْحْ بِّهِمْ ذَ عِندَ رَ  لهَُم مَّ رَ اللَّهُ ، سِنِ ليِكَُفِّ

  .)35- 33،الزمر(﴾ لوُنَ عَنْهُمْ أسَْوَأَ الَّذِي عَمِلوُا وَيجَْزِيهَُمْ أجَْرهَُم بِأحَْسَنِ الَّذِي كاَنوُا يعَْمَ 

 ینو كسا اند كه پيغمبرانند )خدا به مردمان ابلاغ كرده یاند ( و از سو كه حقيقت و صداقت را با خود آورده یكسان"

هر چه  ،هستند  ی) آنان پرهيزگاران واقعاند كه مؤمنانند اند ( و برابر آن رفتهكه حقيقت و صداقت را باور داشته

ار و كرد قيده نيك( آنان كه ع   در پيشگاه پروردگارشان آماده است . اين ، پاداش نيكوكاران است .بخواهند برايشان 

 یغزشهالايشان را ( چه برسد به  یفرمايد ) تا بدترين كارهایدر حق ايشان م یخداوند ( چن˾ تفضّل، نيك دارند ) 

  . "ايشان پاداش عطاء ˹ايدناچيزشان بزدايد و ) ببخشايد ، و آنان را برابر نيكوترين كاره

رحمه˴ الله میگویند: شخصیکه صدق را آورده است رسول الله صلی الله علیه وسلم و  )1(قتاده و مقاتل(   

  ﴾.أوُْلئَِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ  ﴿کسانی که آنرا تصدیق ˹وده اند مؤمنان اند نظر به این فرموده او تعالی در آیات مذکور

ا  ﴿ ˾َ لهَُم مَّ   ."یشودمیشان مستور اناهان گت یعنی به واسطه مغفر " ﴾ يشََاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلكَِ جَزاَء المُْحْسِنِ

می فرماید در برابر محاسن " ﴾وَيجَْزِيهَُمْ أجَْرهَُم بِأحَْسَنِ الَّذِي كَانوُا يعَْمَلوُنَ  ﴿مقاتل رحمه الله در مورد:   

  ). )2( "برابر مساوئ خویش مجازات ˹ی شوندشان مکافات داده میشوند و در 
                                                            

سالگی وفات نمود، ابن سعد می گويد ايشان ثقه و مأمون بودند،  77ھـ ) به عمر  117 – 61. قتاده بن دعامه سدوسی رحمه الله ( 1
  ).8/315ب روايت نموده است. (ابن حجر عسقلانی :تھذيب التھذيب او از سعيد بن المسي

و  د، او عابدنسته انمقاتل بن حيان النبطی، ابو بسطام بلخی ، اسحاق بن منصور ميگويد که يحی بن معين و ابوداود ايشان را ثقه دا
  .)28/430فاضل بود، او از مجاھد روايت نموده است. (مزی :تھذيب الکمال 

،ت: محمد )7/120تفسير البغوی (ھـ الحسين بن مسعود،محيی السنة،ابو محمد:معالم التنزيل فی تفسير القرآن= 510. بغوی متوفی 2
  م.1997 -ھـ 1417، 4عبدالله النمر، عثمان جمعه ضميريه وسليمان مسلم الحرش،ناشر: دار طيبه،ط
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از آیات فوق بر می آید که ملازمت با صدق و تصدیق آن انسان را به تقوی می رساند که تقوی خود   

  فراوان میگردد، طوریکه الله تعالی میفرماید:  رجو الغزش ها و ک˴ئی ˹ودن  بیرهسبب ج

رْ عَنْهُ سَيِّئَ  ﴿   .)5،( الطلاق ﴾هُ أجَْراً لَ يعُْظِمْ وَ اتهِِ ذَلكَِ أمَْرُ اللَّهِ أنَزلَهَُ إِليَْكُمْ وَمَن يتََّقِ اللَّهَ يكَُفِّ

كه از خدا بترسد و ش˴ فرستاده است . هر كس  ی) فرمان خدا است كه آن را برا یاين ( قانونگذار "  

  ."˹ايد یرا بزرگ م یزدايد ، و پاداش و ین او را محو كرده و م، بديها و گناهاكند یپرهيزگار 

نه تنها مداومت بر صدق و راستی و اع˴ل حسنه بلکه ندامت از دروغ و منکرات هم عمل پسندیده و   

یف خلق گردیده و معصوم نیست، امکان صدور خطا و گناه از او یک امر حتمی بوده عمطلوب بوده چون انسان ض

  ات او میگردد، طوریکه الله تعالی میفرماید: م سبب زایل شدن سیئندامت هپس این 

رَ عَنن يكَُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توُبوُا إلىَِ اللَّهِ توَْبةًَ نَّصُوحاً عَسىَ رَبُّكُمْ أَ  ﴿ وَيدُْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ  كُمْ سَيِّئاَتِكُمْ فِّ

َ أيَدِْيرهُُمْ يسَْ هُ نوُ وْمَ لاَ يخُْزيِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأْنَهَْارُ يَ  ْ˾ اَنِهِمْ يقَُولوُنَ رَبَّنَ عَى بَ ْ˽ ا هِمْ وَبِأَ

ءٍ قدَِيرٌ    .) 8،تحریمال( ﴾ أɱَْمِْ لنََا نوُرنَاَ وَاغْفِرْ لنََا إنَِّكَ عَلىَ كُلِّ شيَْ

بكنيد ، شايد پروردگارتان گناهانتان را محو ˹ايد و  یامؤمنان ! به درگاه خدا برگرديد و توبه خالصانه یا"  

اين كار در  داخل گرداند كه از زير ( كاخها و درختان ) آن رودبارها روان است . یبهشت یبزدايد ، و ش˴ را به باغها

 شان را( بلكه اي  اند .دارد كه با او ا˽ان آوردهیو سبك ˹را خوار  یخواهد بود كه خداوند پيغمبر و كسان یروز 

ه رو ب راستشان ( یرساند ) . نور ( ا˽ان و عمل صالح ) ايشان ، پيشاپيش و سو یگرداند و به درجات بالا میوالا م

كنند و ) یبينند ، رو به درگاه خدا می كه خاموش شدن نور منافقان را م ی( وقت   جانب بهشت ) در حركت است .

ر هر تو ب ، چرا كه یگويند : پروردگارا ! نور ما را كامل گردان ( تا در پرتو آن به بهشت برسيم ) و ما را ببخشایم

  . "یبس توانائ یچيز 

مغفرت و تکفیر سیئات را در پی دارد چنانچه صداقت و راستی در  هپس آشکار میگردد که توبه صادقان

  ادای اع˴ل صالحه و انجام نیکی ها منجر به محو بدی ها میگردد، طوریکه الله تعالی میفرماید: 

ْ بقَِيَّةٍ ينَْهَوْنَ عَنِ الْفَسَ  ﴿ نْ أنَجَينَْا مِنْهُمْ وَاتَّبعََ  إلاَِّ قلَيِلاً مِّ  الأرَضِْ ادِ فيِ فلَوَْلاَ كَانَ مِنَ القُْرُونِ مِن قبَْلِكُمْ أوُْلوُا مَّ

 َ˾   .) 116،( هود﴾الَّذِينَ ظلَمَُواْ مَا أتُرْفِوُاْ فِيهِ وكََانوُاْ مُجْرمِِ
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كنند  یباشند كه از فساد در زم˾ نه ی( گذشته ) پيش از ش˴ فرزانگان یبايست كه در ميان ملتّهایچرا ˹"  

ر به كه ( به وظيفه ام یبخشند ؟ ) مگر مردمان كم ی( تا ديگران را از گرفتار آمدن به عذاب و نابود شدن رهائ

زيستند كه از یم یاز منكر عمل كردند و ) ما نجاتشان داديم ، و ( امّا در ه˴ن حال ) كافران یمعروف و نه

ورزيدند ( و ین را مغرور و فاسد كرده بود ، و داɧاً گناه مكردند كه آنایم یپ˼و ی و تنعّم و تلذّذ یخوشگذران

خ˼واهان گوش ˹   ."كشيدند ) یدست ˹ یدادند و از فساد و تباهیهيچ وقت به دعوت پيغمبران و خ

 انقیاد و زهد دنیوی و توشه اندوزی اخروی:  .6

 شدن به داشته انسان را از مشغول به الله و روز رستا خیز ɶره اع˴ل صالح را در پیای˴ن صادق و راستین 

 ویگردد مفتنه های مختلف دنیا بر حذر میدارد که در نتیجه انسان به سوی حق هدایت گردیده و بالآخره به آن منقاد 

دد، ل میگر آمده که با این رفتار صادقانه خویش به خوشبختی های هر دو سرا نای رو پرهیزگار با ددر نتیجه انسان زاه

  تعالی میفرماید:  چنانچه الله

ْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَْشرْقِِ وَالمَْغْربِِ وَلكَِنَّ الْ  ﴿ مِ الآخِرِ وَالمَْلآئكَِةِ  بِاللهِّ وَاليْوَْ مَنْ آمَنَ  برَِّ لَّيْسَ البرَِّْ أنَ توَُلُّوا

لَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي القُْرɮَْ وَاليَْ  َ˴ ˾َ وَآɳَ الْ ˾َ تَامَى وَالمَْ وَالكِْتَابِ وَالنَّبِيِّ بِيلِ وَالسَّ   وَابنَْ سَاكِ ˾َ وَفيِ الرِّقاَبِ وَأقَاَمَ السَّ آئلِِ

ابِرِينَ فيِ البَْ  ْ وَالصَّ كاَةَ وَالمُْوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا لاةَ وَآɳَ الزَّ َّ  أسَْاءالصَّ ˾َ البَْأسِْ والضرَّ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقوُا اء وَحِ

  .)177،البقرة(﴾كَ هُمُ المُْتَّقُونَ وَأوُلئَِ 

( تنها هم˾ ) نيست ( و يا  یهايتان را به جانب مشرقِ و مغرب كنيد ، نيكاين كه ( به هنگام ˹از ) چهره"

است كه به خدا و روز واپس˾ و  ی( كردار ) كس یآيد ) . بلكه نيكی بش˴ر ˹ یذاتاً روكردن به خاور و باختر ، نيك

كه بدان دارد ( و يا  یا) و پيغمبران ا˽ان آورده باشد ، و مال ( خود ) را با وجود علاقه یفرشتگان و كتاب ( آس˴ن

به سبب دوست داشت خدا ، و يا با طيب خاطر ) به خويشاوندان و يتي˴ن و درماندگان و واماندگان در راه و گدايان 

است  یكردار كسان یبردگان صرف كند ، و ˹از را برپا دارد ، و زكات را بپردازد ، و ( نيك یراه آزادساز دهد ، و در 

نيكند و شايسته ستايشند كه ) در  یكه پي˴ن بندند ، و ( به ويژه كسان یكه ) وفاكنندگان به پي˴ن خود بوده هنگام

ورزند ) . اينان ی) و به هنگام نبرد ، شكيبايند ( و استقامت م ( و زيان و ضررها یبرابر فقر ( و محروميتّها ) و بي˴ر 

پرهيزكاران ( از  یاع˴ل نيك ) و به راست یا˽ان راست˾ و پيجوئ یگويند ( در ادّعایهستند كه راست م یكسان

  .") اينانند یو امتثال اوامر اله یگرفɲ از معاص یعذاب خدا با دور 
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این آیه چنین میگوید: در این آیه از آن گروه اخبار گردیده که ایشان محمد سید طنطاوی در تفسیر   

صادق و متقی اند تا اشاره ˹اید که آنها به واسطه صدق و تقوی که صاحب خویش را به سعادت دنیا و نع˴ت 

سلیم صاحب بصیرت روشن و نفس های قیم و قلوب  هر ال ذکر شده کهصداɧی آخرت میرساند به احراز آن خ

  .)1(آنرا خواهان است، رسیده اند

پس گفته میتوانیم که از پیامد نیک صداقت و راستی رسیدن و گردن نهادن به حق بوده که به مجاهدت   

 آن دست عو اتبا نفس بخاطر رضای الله تعالی، انجام طاعات، جهاد فی سبیل الله توفیق یافɲ برای معرفت حق 

ز اخلاصه اینکه صداقت و راستی  شه گیری برای آخرت هم آماده مین˴ید.یافته مارا زاهد آراسته کرده و به تو 

ز امزایای خوب برخوردار میباشد که محدود ساخɲ آن محال و ناممکن است، انسان را با شرف و منزلت میسازد و 

ء و زندگی مرفه و آرام برخوردار ساخته صاحبش را به سوی حسنات سوق داده بالآخره در ردیف انبیاء شهدا

صالحین مقام عالی جنت را حاصل می ˹اید که آرزوی هر مسل˴ن میباشد، یک شخص ˹ی تواند به آقایی و 

ز قلب خالص و کردار دور ا ،بزرگی دست یابد و در قلب مردم جای گیرد مگر اینکه الله تعالی به او زبان صدق

  ریاء را هبه ˹اید.

   :دنیوی عدم صداقت و راستی آثار:مطلب دوم

  قبل از اینکه روی آثار سلبی دنیوی کذب بحث ˹ائیم مقدمه را روی قباحت آن ایراد مین˴ئیم:   

کذب و یا دروغ گویی یک پدیده فرومایه، زشت و ناپسند است چون شخص در آن افراط و زیاده روی   

خلق او یک شخص ˹اید و این مرض زشت را علاج نکرده و خویشɲ را از آن رهایی نبخشد نزد الله تعالی و 

. از ای˸و دین و سنگینی نخواهد داشت و هیچ کس بر او اعت˴د نخواهد کرد نکذاب معروف گردیده که هیچ وز 

  به ترهیب آن پرداخته طوریکه الله تعالی میفرماید: اسلام 

اَ يفَْترَيِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ بِآياَتِ اللهِّ وَأوُْلئِكَ هُمُ  ﴿ ˹َّ   . ) 105،النحل( ﴾بوُنَ كَاذِ الْ  إِ

                                                            
  . )1/366التفسير الوسيط (طنطاوی :.   1
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بندند كه به آيات خدا ا˽ان نداشته باشند . و در حقيقت آنان ی( بر زبان خدا ) دروغ م یتنها و تنها كسان"  

 ندارند و هر وقت یاز خدا و مجازات او باك یهستند ( نه محمّد ام˾ . چرا كه چن˾ كسان یدروغگويان واقع

  . "رانند )یمصلحت بدانند ، بر زبان دروغ م

کاذب قبل از اینکه علیه شخص دیگر مرتکب جنایت گردد، علیه نفس خود جنایت مین˴ید، خصوصا   

مکتوب و آس˴ن و زمین انسان کذاب زمانیکه برای دروغ گویی از تحری، تلاش و کوشش کار گیرد تا اینکه در 

  ثبت میگردد. 

دروغ گفɲ دلیلی برای پستی، حقارت، خیانت و قلت ادب کذاب میباشد، دروغ صاحبش را به لعن، طرد   

و فجور که منجر به آتش میشود میکشاند، دروغ ج˴ع شر بوده چون عواقب سوء و نتایج خبیث دارد، اصل بدی ها 

  .)1(محسوب میگردد

الی و رسول او صلی الله علیه وسلم در مورد تحریم البته بزرگترین دروغ، افتراء و دروغ بسɲ بر الله تع  

  حلال و یا تحلیل حرام و غیر آن چیز ها میباشد، طوریکه الله تعالی میفرماید: 

ْ عَلىَ اللهِّ الْكَذِبَ إِ  ﴿   ˴َ تصَِفُ ألَسِْنَتُكُمُ الكَْذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَراَمٌ لِّتفَْترَوُا ْ لِ نَّ الَّذِينَ يفَْترَوُنَ وَلاَ تقَُولوُا

  .)117-116،النحل( ﴾ مَتاَعٌ قلَيِلٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ،  عَلىَ اللهِّ الكَْذِبَ لاَ يفُْلحُِونَ 

 كه تنها ( از مغز ش˴ تراوش ی( خداوند حلال و حرام را برايتان مشخّص كرده است ) و به خاطر چيز "

 یاند . كسرود ، به دروغ مگوئيد : اين حلال است و آن حرام ، و در نتيجه بر خدا دروغ بنديیكرده و ) بر زبانتان م

ا با ايشان از جهان ناچيز است و ɱام دني یمندو بهره ی( سودجوئ، گردندیند ، رستگار ˹بندیم كه بر خدا دروغ

  .") دارند  یدنيو  ی( پس از پايان زندگ یاست و عذاب دردناك یكم یتوجّه به آخرت ) كالا 

الآخر فلیقل خیرا أو  من کان یؤمن بالله و الیوم« همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:   

  .)2( »لیصمت

  .»الله و روز آخرت ای˴ن دارد باید سخن نیک بگوید و یا خاموشی اختیار ˹ایدکسیکه به «

  .)3(»ؤɱن خانأ و إذا وعد أخلف و إذا  آیة المنافق ثلاث: إذا حدث کذب« و نیز می فرماید:   

                                                            
 تصرف. با)  4 – 3الکذب (ص  ئارالله: محاسن الصدق و مساوآل ج عبدالله.   1

  ).5/2240)(5672،حديث() 31يؤذ جاره، ( فلا کان يؤمن باͿ و اليوم الآخر ) باب من81دب(، کتاب الأ:الجامع الصحيحبخاری  2

  ).1/21)(33)حديث(23(باب علامة المنافق )2(کتاب الإيمانمصدر سابق :  .  3
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نشانه منافق سه است: چون سخن گوید دروغ میگوید، چون وعده ˹اید، خلاف میورزد، و آنگاه که «   

  .»او سپرده شود خیانت مین˴ید امانت به

شد، طوریکه الله تعالی با این قول خویش و بزرگتر از آن تحلیف و قسم خوردن است در حالیکه دروغ با  

  از منافقین اخبار مین˴ید: 

نكُمْ ﴿ ا هُم مِّ كَذِبِ وَهُمْ  الْ يحَْلِفُونَ عَلىَ وَ نْهُمْ لاَ مِ وَ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِينَ توََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ اللَّهُ عَليَْهِم مَّ

  .)14،المجادله(﴾يعَْلمَُونَ 

ن˼د كه خدا بر آنان خشمگ˾ است . اينان ( منافقانیم یرا به دوست یكه گروه یاز كسان یآيا آگاه"    یگ

  ".كنند !یبگونه آگاهانه سوگند دروغ ياد م یبيش نبوده و ) نه از ش˴يند و نه از آنانند . چن˾ كسان

پس دروغ از بزرگترین گناهان کبیره و از عظیم ترین محرمات و شنیع ترین اخلاق و از بارز ترین صفات   

  منافق حساب میگردد.

الله تعالی مخلوقات خویش را به دو قسم ، اهل سعادت و شقاوت تقسیم کرده است، سعادت مندان اهل   

ین صدق و تصدیق و شقاوت مندان اهل کذب و تکذیب اند، و دروغ در اقوال و افعال را از بارز ترین صفات منافق

 و تعالیاصداقت و راستی ایشان و هر آینه قرار داده و اخبار مین˴ید که برای بندگان روز قیامت نفع ˹یرساند جز 

  برای آنها جنات نعیم را آماده ˹وده و جاویدانگی را در حق ایشان رقم زده است، طوریکه میفرماید: 

˾َ صِدْقهُُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تَ ﴿  ادِقِ ً رَّضيَِ اللّهُ  يهَارُ خَالدِِينَ فِ الأنَهَْا حْتِهَاقاَلَ اللهُّ هَذَا يوَْمُ ينَفَعُ الصَّ أبَدَا

  .) 119،المائده( ﴾عَنْهُمْ وَرضَُواْ عَنْهُ ذَلكَِ الفَْوْزُ الْعَظِيمُ 

گفتار راستگويان (  یكردار و درست یاست كه تنها درست یگويد : امروز روز ی( در روز قيامت ) خداوند م"  

ن آن زير درختا( از بهشت ) است كه در  یآنان باغهائ یرساند . برای) بديشان سود م یدر دنيا ، هم اينك در عقب

و  شنود ،مانند . خداوند ( به سبب اع˴ل گذشته ايشان ) از آنان خو ی. ايشان در آنجا جاودانه مجويبارها روان است

˼ پايا˻ كه دريافت داشتهیايشان هم ( به سبب اجر و پاداش فراوان و ب  یوز اند ) از خدا خوشنودند . اين است پ

  . "بزرگ ( و نعمت سترگ )

آتش که بد ترین  ا بهت نورزد او ر در کذب آفت زبان و مرض نفسی است که اگر صاحبش به علاج آن مبا

  و زشت ترین قرار گاه است میکشاند، دروغ از علامات منافقان است طوریکه الله تعالی می فرماید: 
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˾َ لكََاذِبوُنَ ولهُُ وَاللَّهُ يشَْ كَ لرَسَُ  إنَِّ إذَِا جَاءكَ المُْنَافِقُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يعَْلمَُ  ﴿   ﴾هَدُ إنَِّ المُْنَافِقِ

  .)1،المنافقون(

دهيم كه تو حت˴ً یم یگواهگويند : ما یخورند و میآيند ، سوگند می كه منافقان نزد تو م یهنگام"  

فته گدهد كه منافقان در یم یخدا گواه یول - یباشیداند كه تو فرستاده خدا میخداوند م -   ! یفرستاده خدا هست

  . "خود دروغگو هستند ( چرا كه به سخنان خود ا˽ان ندارند )

از مخالفت واضح و شایع در جامعه ما استع˴ل دروغ در قول و فعل، بیع و شراء، عهود و مواعید... و بی   

 یتناب ˹نجایکه اطفال به آن تربیت یافته و بزرگان از آن تورع و اجآ پروائی و تساهل ما به پدیده کذب میباشد تا 

  ورزند.

امور محرم است که فاعلش را به آتش جهنم سوق  لک میباشد چون ازهاین پدیده بی اندازه خطرناک و م  

إن الکذب یهدي إلی الفجور و إن الفجور یهدي إلی « میدهد طوریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

  . )1(»النار و ما یزال الرجل یکذب و یتحری الکذب حتی یکتب عند الله کذابا

بدون تردید دروغ انسان را به سوی اع˴ل ناروا سوق می دهد و اع˴ل ناروا انسان را به آتش میرساند و هر «  

ان تا آنکه نزد الله تعالی از جمله دروغ گویدروغ میگوید و تلاش دروغ گویی را میکند همواره آئینه یک شخص 

  .»ثبت میگردد

انسان به هر اندازه که خویشɲ را بپوشاند الله تعالی حت˴ او را به گونه عاجل و یا آجل افشا می سازد    

دروغ گو را گناهش رسوا و شرمنده میسازد، جای تعجب نیست اگر رفیقش را از دست بدهد و یا قریب از وی 

   بهراسد.

                                                            
  .)4/2012)(2607)حديث (29(باب قبح الكذب و حسن الصدق و فضله)،45(، كتاب البر و الصلة و الآداب الصحيح:الجامع مسلم.   1
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ردار بآنرا بدانند و درک ˹ایند از آن دست  بر دروغ آثار ناپسند و مذموم مرتب میگردد، اگر دروغ گویان

ئیم و نرا قرار ذیل ذکر می ˹اآ میشوند و به سوی پروردگار خویش بر میگردند که ابتدا بعضی از آثار زشت دنیوی 

  ن بحث خواهیم ˹ود:آ سپس در مبحث بعدی روی آثار زشت اخروی 

 واقع شدن انسان در خصلت از خصال منافقین:  .1

  له تعالی در قرآن کریم می فرماید: ال

˾َ لكََاذِبوُنَ ولهُُ وَاللَّهُ يشَْ كَ لرَسَُ  إنَِّ إذَِا جَاءكَ المُْنَافِقُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يعَْلمَُ  ﴿  هَدُ إنَِّ المُْنَافِقِ

  ).1،المنافقون(﴾

دهيم كه تو حت˴ً یم یگويند : ما گواهیخورند و میسوگند م آيند ،ی كه منافقان نزد تو م یهنگام"  

فته گدهد كه منافقان در یم یخدا گواه یول - یباشیداند كه تو فرستاده خدا میخداوند م -   ! یفرستاده خدا هست

  ."خود دروغگو هستند ( چرا كه به سخنان خود ا˽ان ندارند ) 

از نقایص دروغ و بدی های ه اولین نقیصت از صفات منافقین متصف مین˴ید، فپس دروغ انسان را به ص  

  . آن همین است

  و به چه حد یک پیامد زشت؟!   

نبی کریم صلی الله علیه وسلم همچنین میفرماید: که نشانه منافق سه هست چون سخن گوید دروغ   

اگر دقت او سپرده شود خیانت می ˹اید. میگوید و هنگام که وعده ˹اید خلاف میکند و آنگاه که امانت به 

ر ˹ائیم رسول الله صلی الله علیه وسلم به صفت دروغ آغاز کرده است و بعد از آن به وعده خلافی و خیانت د

  امانت اشاره ˹ود.

آیه به معنی علامه و یا نشانه میباشد که همیشه مصاحب انسان است پس دروغ یکی از صفات سه گانه   

چون خصومت «شد و در روایت دیگر صفت چهارهم هم آمده که آن عبارت از ( إذا خاصم فجر) منافقین میبا

ائیم ˹پس علامات منافق چهار گردید لذا ضروری است تا از دروغ با انواع آن اجتناب . »˹اید از حق میلان میکند

  تا نشود که در قطار منافقین محشور گردیم.
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از طرف دیگر منافقین در پائین ترین طبقه جهنم قرار میگیرند چون آنچه در باطنشان است ظاهرشان آنرا   

آنها آمیخته  تدر خلقت و سرشتصدیق ˹یکند آنچه در قلبشان وجود دارد با زبانشان متفاوت است، صفت دروغ 

تا  د از آن به الله تعالی پناه جویندشده است پس نفاق یک کلمه سنگین بر نفس های مؤمن مخلص ɱام شده و بای

  سعادت ابدی را بدست آرند.

از جانب دیگر انسان دروغگو همیشه محل تهمت و شک قرار میگیرد که بدون تردید باعث اذیت او   

پس منافقین در تردد و تذبذب زندگی می میگردد و اورا از اطمینان که صداقت آنرا جلب می ˹اید دور میسازد. 

مان باید یکسان  نطتوسط روابط دوگانه ایشان را خواهیم شناخت لذا هوشیار و بیدار باید بود ظاهر و با ˹ایند که

  .)1(˴نان راستین دارین محسوب گردیمباشد تا خدای ناخواسته مورد تهمت و شک قرار نگیریم و از زمره مسل

 دگرگون کردن حقایق: .2

دروغگویان برای مردم حق را باطل و باطل را حق، از آثار زشت دروغ دگرگون کردن حقایق است، چون 

  ند طوریکه الله تعالی می فرماید:و منکر را معروف به تصویر می کش معروف را منکر

﴿   ُ˾ يَاطِ   .)222-221،الشعراء( ﴾ثِيمٍ أَ تنََزَّلُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ  ، هَلْ أنُبَِّئُكُمْ عَلىَ مَن تنََزَّلُ الشَّ

 نازل یبر كسان ،كنند ؟ )ی( و القاء وسوسه م شوندینازل م یخبر بدهم شياط˾ بر چه كسآيا به ش˴  "

  ."باشند)یمغيبگويان دروغزن و پلشت( چرا كه كاهنان و    گردند كه كذّاب و بس گناهكار باشند .یم

طیب  در مورد تفسیر این آیه ایسر التفاسیر چنین می نگارد: (افاک) یعنی کسی که ظاˮ را عادل، خبیث را

  و فاسد را صالح جلوه می دهد. 

(اثیم) که هیچ جرم را ترک نه کند بلکه آن را مرتکب شود تا جائیکه در گناه غرق شده و این بخاطر 

  .)2(مسان بوده و او را همراهی می کندح با وی هآنست چون شیطان در تیره گی نفس و خباثت رو 

                                                            
وابن  وعة البحوث و المقالات علميهسمو وعلی بن نائف الشحود:) 150 – 148وب: مجالس المؤمنين (ص ھلشفؤاد بن عبدالعزيز ال.  1

  .)، با تصرف2/268مدارج السالکين ( قيم جوزی:

  
  .)906-3/896أيسرالتفاسير(. الجزائری:  2
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که نیک پنداشته می شود و چهره  یالبته آنها یک چیز قبیح را در چش˴ن مردم طوری جلوه می دهند حت  

ی محق را زشت نشان داده تا اینکه زشت متصور می گردد، همین بضاعت و سرمایه کاذبان بوده و چقدر سرمایه بد 

ا ر تعالی  و قول اللهثار سخت بر جامعه به جا می گذارد لذا باید از دروغ گویان بر حذر باشیم آ باشد وبه چه اندازه 

  درک ˹ائیم طوریکه می فرماید: 

َ اللَّهُ وَقدَْ جَ  ﴿   ِّɯَنْ آلِ فِرعَْوْنَ يكَْتمُُ إِ˽َانهَُ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلاً أنَ يقَُولَ ر ؤْمِنٌ مِّ اءكُم بِالبَْيِّنَاتِ مِن وَقاَلَ رجَُلٌ مُّ

بِّكُمْ وَإنِ يكَُ كَاذِباً فَعَليَهِْ كَذِبهُُ وَإنِ يكَُ صَادِقاً يصُِبْكُم بعَْضُ الَّذِي يَ  ابٌ مَ للَّهَ لاَ يهَْدِي امْ إنَِّ عِدُكُ رَّ  ﴾نْ هُوَ مُسرْفٌِ كذََّ

  .)28،غافر(

را خواهيد كشت بدان  یداشت گفت : آيا مردیاز خاندان فرعون كه ا˽ان خود را پنهان م یمرد مؤمن"  

 دگارتاناز جانب پرور  یو معجزات آشكار  یكه دلائل روشن یگويد : پروردگار من الله است ، در حالیخاطر كه م

اگر  ؟ اگر او دروغگو باشد ، دروغگوئيش دامنگ˼ خود او خواهد شد ، و برايتان آورده است و به ش˴ ˹وده است

ت˼ان خواهد گشت . قطعاً خداوند كسیكه ش˴ را از آن م یاز عذابهائ یراستگو باشد ، برخ ه ا ( بر  یترساند گريبانگ

  ."پرداز باشد سازد كه تجاوز كار و دروغی) رهنمود ˹ یراه نجات و رستگار 

هر آیینه الله تعالی کسی را که از حد تجاوز کننده است با ترک حق و رو آوردن بر باطل، توفیق ˹ی یعنی   

دهد، (مسرف کذاب) از برای آن نامیده شده چون در دگرگون کردن حقایق از اسراف و زیاده روی کار می 

  .)1(دگیرن

از مکر چنین اشخاص بر حذر بوده و برای سالمیت جامعه خویش تلاش ورزیم تا  پس لازم است تا 

ن د میابتوانیم حامیان واقعی و راستین حق بوده و حق را حق و باطل را باطل ˹ایان ˹ائیم. تا مبادا فضای اعت˴

 ی رسیدنو شاید موانع براباب فرصت خیر برداشته سمسل˴نان از بین رفته، رابطه محبت میان مردم منقطع گردیده و ا

  حقین آن ایجاد شود.تخیر برای مس

مجدد اعت˴د و باور در جامع خویش به تداوی و علاج مرض نفسی مهلک که  یپس ما باید برای احیا

عبارت از دروغ است، پرداخته ɱرین و تدریب صداقت و راستکاری را در ɱام عرصه های حیات ˹ائیم تا زمینه 

عالی، و اسباب فرصت های نیک برای ما دوباره مساعد گردد، و بتوانیم یک نسل صادق را تربیه پیشرفت، ترقی، ت

                                                            
  .)1/470الميسر (. مجموعه از استادان تفسيرتحت اشراف د.عبدالله بن عبدالمحسن الترکی : 1



121 
 

در خدمات صادقانه به ɱام بشریت خصوصا جهان اسلام گردیده، و بتوانند از رحمت دین اسلام همه ص˹ائیم که م

ز برای آن هستیم که امت دعوت می مسؤولیت شود، چون ما امت بهتر و وسط ا یجهانیان را بهره مند ˹ایند، و ادا

  .)1(باشیم لذا باید ادا رسالت را صادقانه ˹ائیم

 آثار نا پسند دروغ بر جوارح و اعضاء: .3

 واولین چیزی که دروغ از نفس بر آن سرایت می کند، زبان بوده که آنرا فاسد می سازد بعدا به جوارح 

   سازد، الله تعالی در زمینه چنین می فرماید:اعضاء انتقال یافته و اع˴ل آن جوارح را فاسد می 

  .)7،الجاثیة(﴾يلٌْ لِّكُلِّ أفََّاكٍ أثَِيمٍ وَ  ﴿  

  ".بر هر كس كه دروغپرداز و بزهكار باشد ! یوا"  

: افاک انسانی که افک زیاد را مرتکب می شود که آن عبارت از شنیع ترین و است تفسیر این آیه چنین  

می شود که در نتیجه از  باثیم انسانی که گناهان و معاصی را با قلب و جوارح اش مرتکقبیح ترین دروغ است و 

  .)2(اظ ظاهر و باطل بد و زشت می باشدلح

دروغ چنان سخن را بر زبان فاسد می کند که در نتیجه اقوال و افعال را فرا گرفته و فساد بر صاحبش   

کت می رساند، اگر الله تعالی آنرا به واسطه دوای صدق و لا همستولی و مستحکم می گردد و این مرض او را به 

  .  )3(راستی جبران نسازد

 فرود آمدن شیاطین بر شخص کاذب: .4

از انسان دور گردید طبیعی است که  کاز انسان دروغگو ملائک موکل دور می شوند پس وقتیکه ملائ

  ماید:الله تعالی در زمینه چنین می فر  شیطان به وی نزدیک شده و انسان را از رحمت الله تعالی محروم می سازد.

                                                            
وابن  وعة البحوث و المقالات علميهسمو وعلی بن نائف الشحود:) 150 – 148وب: مجالس المؤمنين (ص ھلشفؤاد بن عبدالعزيز ال.  1

  .)، با تصرف2/268مدارج السالکين ( قيم جوزی:

  .)13/147التفسير الوسيط ( طنطاوی:. 2

وابن  وعة البحوث و المقالات علميهسمو وعلی بن نائف الشحود:) 150 – 148وب: مجالس المؤمنين (ص ھلشفؤاد بن عبدالعزيز ال.  3
  .)، با تصرف2/268مدارج السالکين ( قيم جوزی:
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  ﴿  ُ˾ يَاطِ مْعَ وَأكɵََْهُُمْ كَاذِبوُنَ  ،  تنََزَّلُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَِيمٍ ،  هَلْ أنُبَِّئُكُمْ عَلىَ مَن تنََزَّلُ الشَّ  (﴾يلُقُْونَ السَّ

  .)223- 221،ءالشعرا

نازل  یبر كسان ، كنند ؟ ) یند ( و القاء وسوسه مشو ینازل م یآيا به ش˴ خبر بدهم شياط˾ بر چه كس"   

اط˾ ( به شي، باشند ) یميان دروغزن و پلشت( چرا كه كاهنان و غيبگو   گردند كه كذّاب و بس گناهكار باشند .یم

  ."بافند ) یبه هم م یدهند ، و بيشترشان دروغگويند ( و از پيش خود چيزهائی) گوش فرا م

ش˴ را خبر می کنم به انسان دروغگو در سخن که او عبارت از فاجر در  :است تفسیر آیات فوق چنین  

افعالش می باشد پس این شخصی است که شیطان بر او فرود می آید مانند کهان و هر که که دروغگو و فاسق باشد 

 .)1(چون شیطان نیز دروغگو و فاسق است

خلاصه اینکه دروغ  )2(القلب، تفسیر کرده استست و فاجر افاک اثیم را بسیار دروغگو که مصاحب گناه ا  

سبب کɵت بدی های انسان می گردد، انسان کذاب به شهرت بد و نام نا پسند مسمی می گردد، هیچ گاه از جانب 

مردم مورد احترام قرار نگرفته هیبت و وقار خویش را از دست می دهد، ولو اگر راست بگوید از طرف مردم 

  تصدیق ˹ی گردد.

یکه از عقل سلیم و حکمت نصیب و بهره یی دارند دروغ را پدیده زشت دانسته هیچ گاه بر آن کسان  

  ˹ی باشند. فمتص

می دهد، چنانچه اگر انسان  دروغ صاحب خویش را بر علاوه مجازات اخروی به مجازات دنیوی هم سوق  

  .)3(گیرد شکار شدن، مورد عقوبت قرار میآ  ی شهادت دروغ را مرتکب گردد بعد ازدر جا

  

  

                                                            
  .)6/172( العظيم:تفسير القرآن ابن کثير.  1

  .)2/570بحرالعلوم( .سمرقندی: 2

وابن  وعة البحوث و المقالات علميهسمو وعلی بن نائف الشحود:) 150 – 148وب: مجالس المؤمنين (ص ھلشفؤاد بن عبدالعزيز ال.  3
  .)، با تصرف2/268مدارج السالکين ( قيم جوزی:
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  آخرت:در آن و پیامد های صدق و عدم آثار  :دوممبحث 

   آثار اخروی صدق: طلب اول:م

ز یک دنیوی مرتب میگردد. ه˴نگونه از آثار ایجابی اخروی نینثار زیبا و آ طوریکه بر صداقت و راستی 

  برخوردار میباشد که قرار ذیل روی آن بحث می کنیم:

  مرتبه صدیقیت: .1

 الله تعالی می فرماید:  

˾َ وَ  ﴿   يقِ دِّ ˾َ وَالصِّ نَ النَّبِيِّ ˾َ وَمَن يطُِعِ اللهَّ وَالرَّسُولَ فأَوُْلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَعَْمَ اللّهُ عَليَهِْم مِّ الحِِ هَدَاء وَالصَّ الشُّ

  .)69،(النساء ﴾وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رفَِيقاً 

كه از خدا و پيغمبر ( با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم ايشان ) اطاعت كند ، او ( در روز  یو كس"  

ت ( خواهد بود كه ( مقرّبان درگاهند و ) خداوند بديشان نعم یرستاخيز به بهشت رود و همراه و ) همنش˾ كسان

ويش را بر آنان ɱام كرده است . آن خ یهدايت ) داده است ( و مشمول الطاف خود ˹وده است و بزرگوار 

ردند صديق كتكه پيغمبران را  ی، عبارتند ) از پيغمبران و راستروان ( و راستگويانكه او همدمشان خواهد بود یقرّبانم

كه  یانبندگ ساير یآنان كه خود را در راه خدا فدا كردند ) و شايستگان ( يعن یو بر راه آنان رفتند ) و شهيدان ( يعن

  ".هستند ! ین و ب˼ونشان به زيور طاعت و عبادت آراسته شد ) ، و آنان چه اندازه دوستان خوبدرو 
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پس انسانیکه بخاطر صداقت و راستکاری سعی مین˴ید به بهترین درجه و مرتبه ایکه بعد از مرتبه نبوت   

ه ه صداقت و راستی یک مسألقرار دارد و آن عبارت از مرتبه صدیقین است نایل میایید، این از برای آن است ک

  ن مجاهدت و تلاش نفسی ضرورت دارد.آ بسیار مهم است، تحلی و آراسɲ به 

چقدر یک مرتبه بلند و والای که هر انسان پاک طینت میخواهد به آن دست یابد پس باید انسان مسل˴ن   

 صدیقین) محشور گردد.صادق باشد و برای صداقت جد و جهد ˹اید تا روز آخرت در زمره همین گروه ( 

  

 منفعت صدق و پاداش صادقان: .2

کش و مذهبی که اند،  صداقت و راستی یک پدیده پسندیده در اسلام نه بلکه نزد همه مردم به هر  

 میباشد. 

ه نه تنها در دنیا منفعت های دارد که صاحبش را به قدر و شرف عروج میدهد بلکه روز آخرت هم از فاید

  و نفع بی کران حصه وقسمت دارد طوریکه الله تعالی می فرماید: 

˾َ صِدْقهُُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا الأَ  ﴿   ادِقِ ً رَّضيَِ اللّهُ قاَلَ اللهُّ هَذَا يوَْمُ ينَفَعُ الصَّ نهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا أبَدَا

  .) 119،المائده(﴾عَنْهُمْ وَرضَُواْ عَنْهُ ذَلكَِ الفَْوْزُ الْعَظِيمُ 

گفتار راستگويان (  یكردار و درست یاست كه تنها درست یگويد : امروز روز ی( در روز قيامت ) خداوند م"  

ان آن ( از بهشت ) است كه در زير درخت یآنان باغهائ یرساند . برای) بديشان سود م یدر دنيا ، هم اينك در عقب

و  ،وشنود مانند . خداوند ( به سبب اع˴ل گذشته ايشان ) از آنان خجويبارها روان است . ايشان در آنجا جاودانه مي

ɯ اند پايا˻ كه دريافت داشتهايشان هم ( به سبب اجر و پاداش فراوان و ˼ وزي ) از خدا خوشنودند . اين است پ

  ."بزرگ ( و نعمت سترگ ) 

ده چنانچه آن ثواب جزیل مرتب شبر صداقت و راستی سبب مقبولیت و ذخیره شدن اع˴ل می گردد که در نتیجه 

  الله تعالی می فرماید:

نْهُمْ أنَْ أنَذِ ﴿  ِ رِ النَّاسَ وَ أكََانَ للِنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَينَْا إِلىَ رَجُلٍ مِّ هُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ  آمَنُواْ أنََّ لَ  الَّذِينَ بشرَِّ

˾ٌ  قاَلَ الكَْافِرُونَ  بِ    .)2،(یونس ﴾إنَِّ هَذَا لسََاحِرٌ مُّ
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از خودشان را ( پيغمبر كرديم و بدو ) پيغام داديم كه مردمان ی دارد كه ما مرد یمردم شگفت یآيا اين برا"  

و  ستند (ه یمقام و منزلت عال یاز عذاب خدا ) بترسان و مؤمنان را مژده بده كه آنان در نزد پروردگارشان دارارا ( 

 :گويند كه یدارند . امّا با وجود صدق رسول و اعجاز قرآن ) كافران م یاز سابقه نيك برخوردار و بر ديگران برتر 

  ."ست ا ی( محمّد نام ) واقعاً جادوگر آشكار   اين مرد ،

یعنی پیشگامی و منزلت رفیع، اینکه چرا مقام و منزلت بلند قدم نامیده شده چون به واسطه قدم سبقت و   

تنافس صورت میگیرد طوریکه دست نعمت نامیده شده است چون به واسطه آن نعمت حاصل می شود، اینکه قدم 

پاداش . پس )1( نیاورده اند جز به صدق قول و نیتبه صدق نسبت داده شده تنبیه بر این است که این مقام را بدست 

  انسان های صادق این است که به صدیق مسمی گردیده و داخل جنت میشوند.

 صداقت و راستی صفت متقیان است: .3

ی ˹ائیم درمیابیم که صداقت و راستی انسان را به تقوی م هاگر به آیات قرآن عظیم الشأن دقت و توج 

رساند که در خاɱه انسان های متقی پاداش صداقت خویش را در روز قیامت بدست می آورند چنانچه 

 الله تعالی می فرمایند: 

قَ بِهِ أوُْلئَِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ ﴿  دْقِ وَصَدَّ    .)33،(الزمر ﴾وَالَّذِي جَاء بِالصِّ

اند كه پيغمبرانند ) خدا به مردمان ابلاغ كردهی اند ( و از سو را با خود آورده كه حقيقت و صداقت یكسان"  

  ."د هستن یاند كه مؤمنانند ) آنان پرهيزگاران واقعاند ( و برابر آن رفتهكه حقيقت و صداقت را باور داشته یو كسان

ْ وُجُوهَكُ  ﴿ مِ الآخِرِ وَالمَْلآئكَِةِ  بِاللهِّ وَاليْوَْ مَنْ آمَنَ  برَِّ مْ قِبَلَ المَْشرْقِِ وَالمَْغْربِِ وَلكَِنَّ الْ لَّيْسَ البرَِّْ أنَ توَُلُّوا

لَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِي القُْرɮَْ وَاليَْتَامَى وَالمَْ  َ˴ ˾َ وَآɳَ الْ ˾َ وَالكِْتَابِ وَالنَّبِيِّ بِيلِ وَالسَّ   وَابنَْ سَاكِ ˾َ وَفيِ السَّ  الرِّقاَبِ وَأقَاَمَ آئلِِ

ابِرِينَ فيِ البَْ  ْ وَالصَّ كاَةَ وَالمُْوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا لاةَ وَآɳَ الزَّ َّ  أسَْاءالصَّ ˾َ البَْأسِْ والضرَّ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقوُا اء وَحِ

  .) 177،البقرة(  ﴾وَأوُلئَِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ 

( تنها هم˾ ) نيست ( و يا  یهايتان را به جانب مشرقِ و مغرب كنيد ، نيك˹از ) چهره اين كه ( به هنگام"  

است كه به خدا و روز واپس˾ و  ی( كردار ) كس یآيد ) . بلكه نيكی بش˴ر ˹ یذاتاً روكردن به خاور و باختر ، نيك

كه بدان دارد ( و يا  یا) را با وجود علاقه ) و پيغمبران ا˽ان آورده باشد ، و مال ( خود یفرشتگان و كتاب ( آس˴ن

                                                            
  .) 3/104(بيضاوی:انوار التنزيل واسرار التأويل.1
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به سبب دوست داشت خدا ، و يا با طيب خاطر ) به خويشاوندان و يتي˴ن و درماندگان و واماندگان در راه و گدايان 

است  ینكردار كسا یبردگان صرف كند ، و ˹از را برپا دارد ، و زكات را بپردازد ، و ( نيك یدهد ، و در راه آزادساز 

نيكند و شايسته ستايشند كه ) در  یكه پي˴ن بندند ، و ( به ويژه كسان یكه ) وفاكنندگان به پي˴ن خود بوده هنگام

ورزند ) . اينان ی( و زيان و ضررها ) و به هنگام نبرد ، شكيبايند ( و استقامت م یبرابر فقر ( و محروميتّها ) و بي˴ر 

پرهيزكاران ( از  یاع˴ل نيك ) و به راست یا˽ان راست˾ و پيجوئ یدر ادّعاگويند ( یهستند كه راست م یكسان

  .") اينانند یو امتثال اوامر اله یگرفɲ از معاص یعذاب خدا با دور 

  پاداش ایشان را چنین بیان میدارد:الله تعالی ند آنگاه که به تقوی نایل آمد  

˾َ فيِ جَنَّاتٍ وَنهََرٍ إنَِّ المُْ  ﴿   قْتدَِرٍ  ، تَّقِ   .)55-54القمر/( ﴾فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ

( كه  یدر مجلس راستين، خواهند داشت یجا یويباران بهشتقطعاً پرهيزگاران در باغها و كنار ج"  

مه دگار هخداونار و ( كه آفريدگ یندارد . . . در ) پيشگاه پادشاه بزرگ و توانائ یدر آن جائ یو بزهكار  یسرائياوه

  ."كائنات است )

  .)1(( مقعد ناله من صدق) جایگاه که به سبب صدق بدست آورده اندیعنی

کرده در  زخلاصه صداقت انسان را متقی ساخته سپس ایشان مقام و منزلت خویش را در جنت احرا  

  حالیکه ملائک روبروی آنها قرار میداشته باشند. 

 صداقت انسان را نجات میدهد: .4

 صداقت سبب نجات انسان در روز رستاخیز میگردد و صفت ممیزه مؤمنان بوده و ایشان را از قطار منافقان جدا

  میسازد طوریکه الله تعالی می فرماید:

˾َ إنِ شَاء أوَْ يتَوُبَ عَليَهِْمْ إنَِّ ﴿    بَ المُْنَافِقِ ˾َ بِصِدْقهِِمْ وَيعَُذِّ ادِقِ ً رَّحِي˴ً ليِجَْزيَِ اللَّهُ الصَّ  ﴾اللَّهَ كَانَ غَفُورا

  .) 24،حزابالأ (

هدف اين است كه خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش بدهد ، و منافقان را هر گاه بخواهد عذاب   

  . خداوند آمرزگار و مهربان است كند ، و يا ( اگر توبه كنند ) ببخشد و توبه ايشان را بپذيرد . چرا كه

                                                            
  .) 29/333مفاتيح الغيب، (الفخر الرازی: . 1
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  دارد. جنت از اهل آتش به واسطه صداقت و راستی تفکیک میگردد و درجه ایشان بعد از انبیاء قرارالبته باشندگان 

 انسان را به منازل شهداء میرساند:  ،در دعا برای شهادتصداقت و راستی  .5

اگر برای حصول درجه شهادت دعای صادقانه ˹ائیم گرچه در بستر ɬیریم آن مرتبه را بدست خواهیم 

کسیکه « )1(» أعطیها و لوˮ تصبه امن طلب الشهادة صادق« رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید  آورد طوریکه

  . »شهادت را صادقانه بطلبد آنرا برایش میدهیم ولو اگر برایش نرسیده باشد

  اخروی عدم صداقت و راستی (کذب):آثار : مطلب دوم

 هر آئینه اخلاق در اسلام بر اساس نظریات مذهبی پابرجا نگردیده و نه به اساس مصالح فردی و عوامل

د میباشمحیطی تبدیل می شود و رنگ میگیرد، بلکه فیض از چشمه ای˴ن که نور آن به داخل و خارج نفس میتابد، 

آن  ل در زنجیر واحد میباشد، عقیدهصمت بلکه حلقه های و از آن جدا نبودهلذا اخلاق فضیلت لاینفک دین اسلام 

اخلاق است، شریعت آن اخلاق است، مسل˴ن هیچ یک آنرا نقض ˹ی کند جزء اینکه در ای˴ن آن شکست رخ 

  میدهد.

صداقت هم یکی از آن حلقه ها است که به واسطه دروغ نقض شده و انسان را موصوف به عمل کفر و   

  ی فرماید: نفاق مین˴ید، طوریکه الله تعالی م

اَ يفَْترَيِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتِ اللهِّ وَأوُْلئِكَ هُمُ الكَْاذِبوُنَ  ﴿   ˹َّ   .)105،النحل( ﴾إِ

ان يقت آنبندند كه به آيات خدا ا˽ان نداشته باشند . و در حقی( بر زبان خدا ) دروغ م یتنها و تنها كسان"

 ندارند و هر وقت یاز خدا و مجازات او باك یهستند ( نه محمّد ام˾ . چرا كه چن˾ كسان یدروغگويان واقع

  . ")رانندبدانند ، بر زبان دروغ مي مصلحت

˾َ إنِ شَاء أوَْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  ﴿   بَ المُْنَافِقِ ˾َ بِصِدْقِهِمْ وَيعَُذِّ ادِقِ  غَفُوراً ليِجَْزِيَ اللَّهُ الصَّ

  .) 24،الأحزاب(﴾رَّحِي˴ً 

هدف اين است كه خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش بدهد ، و منافقان را هر گاه بخواهد "   

  ." ستب كند ، و يا ( اگر توبه كنند ) ببخشد و توبه ايشان را بپذيرد . چرا كه خداوند آمرزگار و مهربان اعذا

                                                            
  . )3/1517()1908حدیث ( )،46(ستحباب طلب الشهادة فی سبیل اللهباب ا )،33(کتاب الإمارة:الجامع الصحیح ،مسلم  . 1
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کفر دروغ میباشد لذا ای˴ن و دروغ در قلب واحد و پس اساس ای˴ن صداقت و راستی و اساس نفاق   

  جمع ˹ی شود. 

قال ابو الدرداء: یا در این زمینه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ارشادات دارند طوریکه می فرمایند:   

، قال و إن کره أبو الدرداء  »بلی«قال: قال فهل یز˻ المؤمن؟  ،»لکقد یکون ذ«رسول الله! هل یسرق المؤمن؟ قال: 

الله علیه  العبد یزل الزلة ثم یرجع الی ربه فیتوب، فیتوبإ˹ا یفتري الکذب من لایؤمن إن «هل یکذب المؤمن؟ قال: 

زدی کند، او دابو الدرداء میگوید: ای رسول الله ! آیا مؤمن دزدی میکند؟ ایشان فرمودند: گاهی میشود که  )1(»

مؤمن گفت: آیا مؤمن زنا میکند ایشان فرمودند: بلی . گرچه ابودرداء این سوال را بد میدانست او سوال کرد آیا 

دروغ را کسی میکند که ای˴ن  ءاتر دروغ میگوید؟رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: جزء این نیست که اف

ندارد، هر آئینه بنده لغزش را میکند سپس به الله رجوع میکند، و توبه می ˹اید و الله تعالی توبه او را میپذیرد. پس 

هرگاه ای˴ن قوی باشد خلق قوی را بجا میگذارد اما ضعف ای˴ن  اخلاق دلیل اسلام و ترجمه عملی آن میباشد،

یله را از خود بجا میگذارد از آن جمله کذب که از سستی ای˴ن نشأت کرده علاوه بر آثار زشت دنیوی که ذاخلاق ر 

ارات در گذشته روی آن حرف زدیم ، بر آن آثار وخیم و ناپسند اخروی هم مرتب میگردد که قرار ذیل روی آن اش

  .داریم 

 مسمی شدن به کذاب:  .1

ین می کسانیکه زندگی خویش را با دروغ عیار می ˹ایند و بندگان افراطی اند در مورد آنها الله تعالی چن

  فرماید: 

˽َانهَُ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلاً أنَ يقَُ ﴿  نْ آلِ فِرْعَوْنَ يكَْتمُُ إِ ؤْمِنٌ مِّ َ اللَّ ولَ رَ وَقاَلَ رجَُلٌ مُّ ِّɯ ُبِّكُمْ وَإنِ بِ وَقدَْ جَاءكمُ  ه البْيَِّنَاتِ مِن رَّ

ابٌ ي مَنْ هُوَ مُسرِْ لاَ يهَْدِ  للَّهَ يكَُ كَاذِباً فَعَليَْهِ كذَِبهُُ وَإنِ يكَُ صَادِقاً يصُِبْكُم بعَْضُ الَّذِي يعَِدُكُمْ إِنَّ ا   .) 28،غافر(﴾فٌ كَذَّ

را خواهيد كشت بدان  یداشت گفت : آيا مردینهان ماز خاندان فرعون كه ا˽ان خود را پ یمرد مؤمن"   

از جانب پروردگارتان  یو معجزات آشكار  یكه دلائل روشن یگويد : پروردگار من الله است ، در حالیخاطر كه م

                                                            
بيروت  -الرسالة الناشر: مؤسسة  فی سنن الأقوال و الأفعالکنزالعمال  ، ھـ)975 – 888( علي بن حسام الدين المتقيالھندی:   . 1

  . 8994رقم:  ،م 1989
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؟ اگر او دروغگو باشد ، دروغگوئيش دامنگ˼ خود او خواهد شد ، و اگر  برايتان آورده است و به ش˴ ˹وده است

ت˼ان خواهد گشت . قطعاً خداوند كسیكه ش˴ را از آن م یاز عذابهائ یباشد ، برخ راستگو را ( به  یترساند گريبانگ

  ." پرداز باشد سازد كه تجاوز كار و دروغی) رهنمود ˹ یراه نجات و رستگار 

  .)1(است: کسیکه عادت وی دروغ گفɲ باشدگردیده کذاب را چنین تفسیر   

انسان در روز قیامت در برابر همه انسان ها لقب کذاب را از طرف الله تعالی بدست چقدر زشت است که 

بیاورد البته آن کسی است که در زندگی خویش بردروغ مصر باشد و هیچ گاه به الله تعالی رجوع نکند و از عمل 

  . )2(کرد خویش نادم نباشد، این تسمیه زشت را بدست می آورد

 شاند: دروغ انسان را به آتش میک .2

  اید: این کافی است که دروغ گو به آن راه روان است که او را به آتش میرساند طوریکه الله تعالی می فرم

مْعَ وَالبَْصرََ وَالفُْؤاَدَ كُلُّ أوُلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴿      .)36،الأسراء( ﴾وَلاَ تقَْفُ مَا ليَسَْ لكََ بِهِ عِلمٌْ إنَِّ السَّ

كه ) چشم و گوش و دل  یگ˴ن ( انسان در برابر كارهائی. ب یمكن كه از آن ناآگاه یرو دنباله از چيزي"   

د˼یاز آن قرار م یدهند ) مورد پرس و جو یهمه ( و ساير اعضاء ديگر انجام م   ." گ

خ گو است، پس اگر به اساس دروغ پس نتیجه میشود که انسان در برابر همه عمل کرد های خویش پاس  

إن الکذب « عمل ˹اید سر انجام به جهنم کشانده میشود. طوریکه رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: 

بدون شک دروغ انسان را به کارهای ناروا می کشاند و کارهای «)3(» یهدي إلی الفجور و إن الفجور یهدي إلی النار 

  .»میرساندناروا انسان را به آتش 

 واقع شدن در عذاب سخت روز قیامت :  .3

  الله تعالی می فرماید: 

اَ يفَْترَيِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنُونَ بِآياَتِ اللهِّ وَأوُْلئِكَ هُمُ الكَْاذِبوُنَ  ﴿   ˹َّ   .) 105،النحل( ﴾.إِ
                                                            

  .) 3/204بحر العلوم ( سمرقندی:.  1

حرمة المسلم با تصرف د.ماھر ياسين الفحل : و :عمرو خالدأخلاق المؤمن ،محاسن الصدق و مساویء الکذب ،  عبدالله آل جارالله:  . 2
  و زيادات.

  .تخريج گرديده است 1حاشيه  117در ص حديث شريف قطعه از حديث است که  3
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ا˽ان نداشته باشند . و در حقيقت آنان  بندند كه به آيات خدای( بر زبان خدا ) دروغ م یتنها و تنها كسان"   

 ندارند و هر وقت یاز خدا و مجازات او باك یهستند ( نه محمّد ام˾ . چرا كه چن˾ كسان یدروغگويان واقع

  . "رانند )یمصلحت بدانند ، بر زبان دروغ م

رضٌَ فزَاَدَهُمُ اللهُّ مَرضَاً وَلهَُم عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿      .) 10،البقرة( ﴾ɬِاَ كَانوُا يكَْذِبوُنَ  فيِ قلُوُبِهِم مَّ

دادن و پ˼وز  یبا مؤمنان ) است و خداوند ( نيز با يار  یتوز و كينه ی( حسود یدر دلهايشان بي˴ر "   

و  ی(در دنيا و آخرت) به سبب دروغگوئ یبخشد ، و عذاب دردناكیم یايشان را فزون یگرداندن حق ) بي˴ر 

  ." باشدیانكارشان در انتظارشان م

  . )7الجاثیة،(﴾وَيلٌْ لِّكُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ ﴿   

  ". !ر كس كه دروغپرداز و بزهكار باشدبر ه یوا"   

از آیات فوق به این نتیجه دست یابی می گردد که انسان افاک و دروغ گو در روز قیامت چنان تعذیب   

  میگردد که با دانسɲ آن موی در بدن ایستاد میگردد. 

نین ذکر ˹وده است که می چنانچه در صحیح بخاری، حدیث پاک پیامبر صلی الله علی وسلم هم چ  

حد شقي وجهه فیشرشر أ فأتینا علی رجل مستلق لقفاه و إذا آخر قائم علیه بکلوب من حدید ، و إذا هو یأɴ «فرماید:

الآخر فیفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، ف˴ ثم یتحول إلی الجانب إلی قفاه و منخره إلی قفاه و عینه إلی قفاه شدقه 

قال: قلت الجانب ک˴ کان ، ثم یعود علیه فیفعل مثل ما فعل فی المرة الأولی  كالجانب حتی یصح ذل كفرغ من ذل

  .)1(»سبحان الله من هذا ؟ قال: إنه الرجل یغدو من بیته فیکذب الکذبة تبلغ الآفاق 

با شخصیکه به پشت افتاده بود روبرو شدیم که شخص دیگر بالای سر او با انبر از آهن ایستاده است و یک طرف « 

روی او قرار میگیرد دهنش را پاره پاره کرده تا عقب و بینیش را تا عقب و چش˴نش را تا عقب یعنی همه این 

طور عمل را انجام می دهد زمانیکه از آن طرف اعضایش را پاره پاره میکند بعد به طرف دیگر او میایید و ه˴ن

خلاص می شود دوباره به جانب قبلی بر میگردد و می بیند که آن جانب دوباره صحت یاب گردیده بازهم عملش 

                                                            
  ).6/2583() 6640(حديث  )48(باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح )95(کتاب التعبير :الجامع الصحيح:بخاری  1
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را تکرار میکند گفت: گفتم سبحان الله از این چنین گفت: او کسی است که صبح از منزلش بیرون میگردد و یک 

ɱ ا آن دروغ میرسدام جاهدروغ می گوید که به«.  

 روی سیاهی:.3         

انسان کذاب در روز قیامت روی سیاه حشر میگردد گرچه در دنیا هم شرمنده و رسوا بوده طوریکه الله 

  تعالی در این مورد آیه را نازل فرموده است که دلهای ما را تکان می دهد چنانچه می گوید:

ِينَ وَيوَْمَ القِْياَمَةِ ترََى ﴿    لمُْتكََبرِّ ِّȾسْوَدَّةٌ ألَيَسَْ فيِ جَهَنَّمَ مَثوًْى ل   .زمر)ال/ 60( ﴾الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّ

و  ديد كه ( بر اثر غم و اندوه و ذلتّ یبندند ، روز قيامت آنان را خواهی كه بر خدا دروغ م یكسان" 

  ".؟ متكبرّان دوزخ نيست ) روهايشان سياه است . مگر جايگاه یخوار 

پروردگارا! روی های مارا نورانی بگردان آن روز که روی های سیاه میشود و روی های دیگر منور   

  . )1(دنمیگرد

 حشر شدن در زمره منافقین: .4

  الله تعالی می فرماید: 

˾َ إنِ شَاء أوَْ يتَوُبَ عَليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  ﴿   بَ المُْنَافِقِ ˾َ بِصِدْقِهِمْ وَيعَُذِّ ادِقِ  غَفُوراً ليِجَْزِيَ اللَّهُ الصَّ

  .) 24،(الأحزاب﴾رَّحِي˴ً 

هدف اين است كه خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش بدهد ، و منافقان را هر گاه بخواهد "

  . "ستكند ، و يا ( اگر توبه كنند ) ببخشد و توبه ايشان را بپذيرد . چرا كه خداوند آمرزگار و مهربان اعذاب 

لآخره به غ گویان اند پس دروغ انسان را باالله تعالی در مقابل راستکاران از منافقان یاد کرد که بدتر از درو   

  تش جهنم داخل می گردد، چنانچه الله تعالی می فرماید: آ منافقت می کشاند و از جمله آنها حساب شده و به 

  ﴿  ً ا˼ ركِْ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلنَ تجَِدَ لهَُمْ نصَِ ˾َ فيِ الدَّ   .)145،النساء(. ﴾إنَِّ المُْنَافِقِ

                                                            
د.ماھر ياسين  و لبنان.  -، دار المعرفة، بيروتأخلاق المؤمنعمرو خالد:، اویء الکذب محاسن الصدق و مسعبدالله آل جارالله :  .1

   .حرمة المسلم با تصرف و زيادات :الفحل
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يافت  یآنان نخواه یبرای ترين مكان آن هستند و هرگز ياور بيگ˴ن منافقان در اع˴ق دوزخ و در پائ˾"   

  . "( تا به فريادشان رسد و آنان را برهاند

هد و آنرا با داروی صداقت و راستی درمان نکند ن دروغ را صفت داɧی خویش قرار دخلاصه اگر انسا     

بالآخره به صفات بد دیگر که در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شده کشانده شده از او منافق ɱام 

  .)1(منافقان روز رستاخیز حشر میگردده و در قطار عیار ساخته شد

  پیشنهادات و فهارس: مشتمل به نتیجه گیری، خاɱه:

  نتیجه گیری:.الف         

ن بیان داشتیم، اکنون به نتایج حاصله از این أ فصل در پرتو آیات قرآن عظیم الش را در سهصدق و راستی   

   :بحث می پردازیم

را در  اساسی قرآن کریم را تشکیل داده است تا آنجائیکه الله متعالی مســل˴نآیات اخلاقی بخش عمده و  .1

هر عرصه زندگی به رعایت و حفاظت اخلاقیات خصوصا صدق و راســتی امــر ˹ــوده و از رذایــل و پســتی 

 های به ویژه دروغ باز می دارد.

عاری از وی مسل˴ن واقعی و راستین از لحاظ نیت، سخن و عمل متحلی به اخلاق نیک بوده ظاهر و باطن  .2

 زشتی ها می باشد.

عنوان بعد از تأمل به آیات قرآن مجید نیز به این نتیجه دست یاب میگردیم که جانب تربیوی و اخلاقی به  .3

امور اختیاری نیست که هر کس بخواهد به  یک تکلیف شرعی طرح و بیان شده و این دساتیر مجموعه از

آن التزام داشته باشد و اگر نخواست به آن پشت پا زده و از تعمیل آن سرباز زند، بلکه این توجیهات همه 

دساتیر الهی بوده و مسل˴ن شرعا مکلف است تا به آن التزام داشته باشد و در صورت کوتاهی در آن 

  مقصر و گنه گار شناخته میشود.
                                                            

  ..  مصادر سابق1
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 را ازوه تربیتی و درس های مؤثر اخلاقی را که صاحب آخرین رسالت آس˴نی به ارمغان آورده و جهان شی .4

شقاوت و گمراهی بسوی هدایت و سعادت منتقل ˹وده است، گنجینه های نفیس و ارزشمند با خود در 

  پی دارد که به مراتب برتر و عالی تر از هر فرهنگ دیگر میباشد.

این است که تعالیم و ارزشهای آن به صورت زنده و متحرک با ک˴ل و ج˴ل  جاز قرآنعاز شیوه ا .5

قرار  زایدالوصفی به عنوان سیرت و سلوک فرد، جامعه و بالآخره در قالب شعائر بزرگترین دین در برابر ما

ر ر برابمیگیرد و میتوانیم نشانه های بارز این اخلاق نیکو را مورد بحث قرار داده و آنرا در قالب جدید د

 مسل˴نان قرار دهیم.

 و تقویه آن در نفوس –به ویژه صدق  –قرآن کریم بر هیچ موضوع دیگر مانند فضائل و ارزشهای اخلاقی  .6

 را به و ترکیز نکرده است واز ایشان میخواهد تا با بینایی کامل به سوی آن بشتابند و خود پیروانش تأکید

 ک˴ل مطلوب برسانند.

میان ارکان اسلام و فضائل اخلاقی که صدق بخش مهم و عمده آن را تشکیل می دهد رابطه وثیق وجود  .7

داشته، عبادات که در اسلام فرض گردیده است هیچ کدام حرکات خشک و بی مفهوم ˹ی باشند بلکه 

 ک اخلاقی بافرائض که اسلام بر پیروانش لازمی گردانیده است که انسان را به رعایت کردن ارزشهای نی

و چنان تربیت می ˹اید که در شرایط و ظروف مختلف زندگی به این ارزش ها پابند دیگران عادت داده 

و متمسک باشد و آنچنانکه انسان با انجام دادن ɱرین های بدنی سلامت جسمی خود را حفظ می ˹اید، 

 اخلاقی خود را محفوظ می دارد.ی و فرد مسل˴ن نیز با انجام دادن این فرائض و عبادات سلامت معنو 

و  ار و کردار بد راقرار داده است،چنانچه حقیقت ˹از را دوری جسɲ از رذایل اخلاقی و پاک بودن از گفت

جه پاکسازی نفس را از مال پرستی و حرص در یک جانب و از بین بردن حقد و کینه را در جانب دیگر و در نتی

  .ودهامعه به سوی یک مجتمع برتر و پاکیزه را اولین هدف زکات تعیین ˹بلند بردن مستوای اخلاقی و معنوی ج

  .و ɶره روزه گرفɲ را تقوی عنوان ˹وده است  

ین او بالآخره در مورد حج نیز نباید گ˴ن بریم که تنها سیر و سفر به اماکن مقدسه هدف اصلی آن بوده 

  و ارزش های اخلاقی عاری می باشد. عبادت بزرگ از معانی

انحراف اخلاقی از آثار ضعف ای˴ن به حساب می آید خصوصا دروغ گفɲ که انسان را به سوی نفاق  .8

سوق می دهد، البته ای˴ن عبارت از قوه زنده و فعال در باطن انسان است که او را از انحراف و سقوط در 

ی باز داشته و به سوی دامان رذایل و پستی ها نگه می دارد و از نزدیک شدن به منکرات و ارتکاب معاص

صادق و راستی بنابر همین تأثیر فعال و نقش محوری ای˴ن خیر و کردار نیک سوق میدهد، البته ای˴ن 

راستین در اع˴ل انسان است که الله هر زمانیکه مسل˴ن را به عمل امر و یا از کردار منع می کند آنرا از 
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« مستقر در قلب مؤمن را خطاب قرار داده می فرماید: مقتضیات ای˴ن قرار داده و همین نیروی محرک و 

  » ... یا أیهاالذین آمنوا.... 

ی خواهد مید که اسلام آات الهی به خوبی بر می هاز خلال توجی» ای آنانیکه ای˴ن آورده اید ..... «  ..... 

ی و متعال انسان را به سوی عاˮ برتر و مزین با فضائل آداب منتقل سازد، بنابر این مراحل که انسان را به این هدف

 وارزشمند می رساند را از اصول رسالت خود دانسته و اخلال گری در مقابل این وسایل را عمل بر علیه رسالت 

 ورد. دوری کامل از دین به حساب می آ 

وسعت زبان عربی، زیبایی و شرینی آن که چگونه از یک مصدر صیغه های مختلف متشکل گردیده   .9

ر طوریکه آنها باریشه اصلی ارتباط وثیق داشته و به چه طرز معانی مختلفه جدید را پیشکش می کند و ب

 فصاحت و بلاغت کلام می افزاید.

ن و محفوظ از تغییر و تحریف است، چون الله تعالی یک بار دیگر اثبات اینکه واقعا قرآن کتاب مصؤ   .10

 یا ˹وده دیده میشود که چگونه این امت از نواحی مختلف از برایاسباب حفاظت آنرا توسط این امت مه

 و برملا شدن استعداد ها و مهارت های عل˴ی مان که روز و شب رامصؤنیت این کتاب تلاش ˹وده اند، 

، علم و عمل ˹وده اند و ɱام قضایا را مورد بحث و بررسی قرار داده اندنشناخته بلکه خورد را وقف 

 در گرچه اول امر یک موضوع برای ما جدید معلوم می شود اما بعد از تحقیق به این نتیجه میرسیم که قبلا

 مصادر اصلی مورد بحث قرار گرفته است.

 احساس نیک و پرحلاوت چون در تعامل با آیات قرآن کریم گردیم، برای مان رخ داده و انسان از کندو  .11

کاوی در عمق آنها هیچ گاه دلتنگ نگردیده و واقعا آن آیات شایستگی تأمل و دقت متکرر و مستمر را 

 دارد.

جازی قرآن عاز شیوه های اقرآن کریم به گونه عملی که چگونه با تصریف کل˴ت که یکی اعجاز اثبات   .12

ی گوناگون مورد بحث و مطالعه قرار گرفته و پاسخگوی گردد، یک موضوع همه جانبه از نواهمحسوب می

 ɱامی مسائل مان می باشد چون الله تعالی اراده هر چی را خواهد آنرا به منصه اجرا میگذارد.

ونه گراستی ها منهی عنه قرار گرفته ه˴ن  نیافریده است گاهی بعضی اینکه الله تعالی خیر و یا شر محض  .13

 دروغ های اند که جواز پیدا مین˴یند.

مسل˴ن همیشه باید زیرک و هوشیار بوده وراه بیرون رفت از موانع را درک ˹اید بدون اینکه مرتکب  .14

 محرمات گردد.

 هراسبه زشتی ها  بندگان مقرب و خاص الله تعالی داɧا مزین به اخلاق سامی میباشند و از نزدیک شدن .15

  می داشته باشند.
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  پیشنهادات: .ب

ن برای های قرآنیِ آن به معنای عام؛ اما  پیشنهاد مو ریشه» صدق«این رساله، تحقیق مختصری است که پیرامون  . 1

 صدق و راستی را در معاملات، به ویژه خرید و فروش برجسته ساخته و در هرمحققان و پژوهندگان این است که 

  تحقیقِ مستقلی داشته باشند. موضوع،

نهاد تلاش صورت گرفته است؛ تا مفهوم صدق و راستی در پرتو آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد؛ اما پیش. 2

جانبه در روشنایی احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم و سیرت عملی من این است که این امر، به شکل همه

  سلامی مورد بررسی قرار گیرد.پیامبران الهی و سلف صالح امت ا

صدق و راستی و «یکی از موضوعات بس مهمی که در شرایط کنونیِ ما، بایستی پیرامونش سخن گفت، موضوع . 3

های داغ در جهان تواند یکی از گفت˴ناست. بدون شک، بحث پیرامون این موضوع، می» اندیشیچالش مصلحت

  اسلام باشد.
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  فهارس.ج

  فهرست آیات قرآن عظیم الشأن به اساس ترتیب سوره ها. 1

  نص آیات مبارکه  ش˴ره
اسم سوره، ش˴ره 

  آیه
  صفحه

رضٌَ فزَاَدَهُمُ اللهُّ مَرضَاً وَلهَُم عَذَابٌ   1   130  10البقرة/  ....فيِ قلُوُبِهِم مَّ

˴َ آمَنَ النَّاسُ   2   35،93  13البقرة/  ....وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ آمِنُواْ كَ

  33  42البقرة/  ....وَلاَ تلَبِْسُواْ الحَْقَّ بِالبَْاطِلِ وَتكَْتمُُواْ الحَْقَّ   6

  65  83البقرة/  .... ينِْ إحِْسَاناً بِالوَْالدَِ وَ للهَّ  اوَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَِي إِسرَْائيِلَ لاَ تعَْبدُُونَ إلاَِّ  7

  34  118البقرة/  ....ا آيةٌَ أتْيِنَ  تَ وَقاَلَ الَّذِينَ لاَ يعَْلمَُونَ لوَْلاَ يكَُلِّمُنَا اللهُّ أوَْ   14

تٍ فأɱََََّهُنَّ   15 َ˴   77  124البقرة/  ....وَإذِِ ابتْلىََ إِبرْاَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِ

  177البقرة/  .... غْربِِ المَْ لَّيْسَ البرَِّْ أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَْشرْقِِ وَ   16
52،101،104،1

13،125  

˾َ لمُْرْ انَ تلِكَْ آياَتُ اللهِّ نتَلْوُهَا عَليَكَْ بِالحَْقِّ وَإنَِّكَ لمَِ   18   33  252البقرة/  سَلِ

19   ٌ ْ˼ عْرُوفٌ وَمَغْفِرةٌَ خَ   26  263البقرة/  لِيمٌ  غَنِيٌّ حَ اللهُّ وَ ذًى مِّن صَدَقةٍَ يتَبَْعُهَا أَ قوَْلٌ مَّ

ٌ قوُ وَإنِ كاَنَ ذُو عُسرْةٍَ فنََظِرةٌَ إِلىَ مَيسرَْةٍَ وَأنَ تصََدَّ   23 ْ˼   18  280البقرة/  .... لَّكُمْ اْ خَ

25   َ˾ ˾َ وَالمُْنفِقِ ˾َ وَالقَْانتِِ ادِقِ ابِرِينَ وَالصَّ   54  17آل عمران/  سْحَارِ رِينَ بِالأَ تَغْفِ مُسْ وَالْ الصَّ

˾َ نَ المُْشرِْ انَ مِ كَمَا قلُْ صَدَقَ اللهُّ فاَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبرْاَهِيمَ حَنِيفاً وَ   30   47  95آل عمران/  .... كِ

  1  102آل عمران/  ....ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تقَُاتهِِ   31

  14  152آل عمران/  ....وَلقََدْ صَدَقكَُمُ اللهُّ وَعْدَهُ   32

نَ اللهِّ لنِتَ لهَُمْ   33 ˴َ رحَْمَةٍ مِّ   67  159آل عمران/  ....فبَِ

˾َ إذِْ بعََثَ فِيهِمْ رسَُو   34   91  164آل عمران/  ....نفُسِهِمْ نْ أَ مِّ لاً لقََدْ مَنَّ اللهُّ عَلىَ المُْؤمِنِ

.... فْسٍ وَاحِدَةٍ نَّ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُم مِّن ياَ   37   1  1النساء/ 
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كَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتمُْ   39 ً دَاهُ إحِْ  وَإنِْ أرَدَتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّ   38  20النساء/  .... نَّ قِنطاَرا

  61  29النساء/  ....البْاَطِلِ مْ بِ نَكُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بيَْ   40

42   ْ ....عَمَ اللهُّ عَليَهِْم وَمَن يطُِعِ اللهَّ وَالرَّسُولَ فأَوُْلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَ   123  69النساء/ 

  48،100  87النساء/  ....هِ  رَيبَْ فِيةِ لاَيَامَ اللهُّ لا إِلهََ إلاَِّ هُوَ ليَجَْمَعَنَّكُمْ إِلىَ يوَْمِ القِْ   43

  18  92النساء/  ....وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطئَاً   44

الحَِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّ   46   48  122النساء/  .... اتٍ وَالَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْ   47 مَّ ....سِنٌ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِّ   74  125النساء/ 

ركِْ الأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَ    ˾َ فيِ الدَّ ً ن إنَِّ المُْنَافِقِ ا˼ تجَِدَ لهَُمْ نصَِ   131  145النساء/ 

  17  45المائدة/  .... وكََتبَنَْا عَليَْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ   49

ا المَْسِيحُ ابنُْ مَرْيمََ إلاَِّ رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْ   52   102  75المائدة/  ...سُلُ  الرُّ لهِِ مَّ

˾َ صِدْقهُُمْ   54 ادِقِ   ....قاَلَ اللهُّ هَذَا يوَْمُ ينَفَعُ الصَّ
21،49،116  119المائدة/

124  

  87  33الأنعام/  ....قدَْ نعَْلمَُ إنَِّهُ ليََحْزنُكَُ الَّذِي يقَُولوُنَ   55

  36  95الأنعام/  .... إنَِّ اللهَّ فاَلقُِ الحَْبِّ وَالنَّوَى  58

  38  138الأنعام/  ....اء ن نشَّ  مَ وَقاَلوُاْ هَذِهِ أنَعَْامٌ وَحَرثٌْ حِجْرٌ لاَّ يطَعَْمُهَا إلاَِّ   60

  72  206الأعراف/  هُ يسَْجُدُونَ حُونهَُ وَلَ يسَُبِّ  وَ إنَِّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يسَْتكَْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ   67

وهُ فقََدْ نصرََهَُ اللهُّ إذِْ أخَْرجََهُ الَّذِينَ   69 ْ  كَإلاَِّ تنَصرُُ َ اثْ فَرُوا ِ˻ ِ  ثاَ ْ˾   98  40التوبة/  ....نَ

دَقاَتِ   71   27  58التوبة/  ....وَمِنْهُم مَّن يلَمِْزكَُ فيِ الصَّ

  82  77التوبة/  .... فأَعَْقَبهَُمْ نفَِاقاً فيِ قلُوُبِهِمْ إِلىَ يوَْمِ يلَقَْوْنهَُ   73

  109  95التوبة/  ....سَيحَْلفُِونَ بِاللّهِ لَكُمْ إذَِا انقَلبَتْمُْ إلِيَْهِمْ    75

  109  96التوبة/  .... يحَْلفُِونَ لكَُمْ لترَِضَْوْاْ عَنْهُمْ فَإِن ترَضَْوْاْ عَنْهُمْ   76

  26  103التوبة/  ....خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تطُهَِّرهُُمْ   77
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79  
فيِ سَاعَةِ  اتَّبَعُوهُ  ذِينَ الَّ  لقََد تَّابَ الله عَلىَ النَّبِيِّ وَالمُْهَاجِرِينَ وَالأنَصَارِ 

  ....العُْسرْةَِ 

  117التوبة/
107،108  

  107،108  118التوبة/  .... ا رحَُبَتْ لأرَضُْ ɬَِ هِمُ اليَْ وَعَلىَ الثَّلاثَةَِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إذِاَ ضَاقتَْ عَ   80

˾َ لصَّ اياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقُواْ اللهَّ وكَوُنوُاْ مَعَ   81   119التوبة/   ادِقِ
47،55،66،8

5،107،108  

نْهُمْ   83   124  2یونس/  .... أكََانَ للِنَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْنَا إِلىَ رَجُلٍ مِّ

أَ صِدْقٍ   87 أنْاَ بنَِي إِسرَْائيِلَ مُبوََّ   20،106  93یونس/  ....وَلقََدْ بوََّ

نِيبٌ   90 اهٌ مُّ   75  75هود/  إنَِّ إِبرْاَهِيمَ لحََلِيمٌ أوََّ

  112  116هود/  ....سَادِ نَ عَنِ الفَْ نْهَوْ  يَ فلََوْلاَ كَانَ مِنَ القُْرُونِ مِن قبَلِْكُمْ أوُْلوُاْ بقَِيَّةٍ   91

يقُ   95 دِّ   50،84،100  46یوسف/  ....يوُسُفُ أيَُّهَا الصِّ

َّ˴ دَخَلوُاْ عَلَيْهِ قاَلوُاْ ياَ أيَُّهَا العَْزِيزُ مَسَّ   98 ُّ وَأهَْ  نَافلََ   19  88یوسف/  .... لنََا الضرُّ

ِ عَمَدٍ ترََوْنهََا   100 ْ˼ وَاتِ بِغَ َ˴   34  2الرعد/  ....اللهُّ الَّذِي رفَعََ السَّ

  73  64/الحجر  وَأتَيَنَْاكَ باَلحَْقِّ وَإنَِّا لصََادِقوُنَ   103

اَ يفَْترَيِ الكَْذِبَ الَّذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِآياَتِ ا  104 ˹َّ   114،127،130  105النحل/  الكَْاذِبوُنَ  وْلئِكَ هُمُ  وَأُ للهِّ إِ

˴َ تصَِفُ ألَسِْنَتُكُمُ الكَْذِبَ   105   115  116النحل/  ....وَلاَ تقَُولوُاْ لِ

˴َ تصَِفُ ألَسِْنَتُكُمُ الكَْذِبَ هَذَا حَلاَ  106   115  117النحل/  ....حَراَمٌ  هَذَاوَ لٌ وَلاَ تقَُولوُاْ لِ

  129  36الأسراء/  ....وَلاَ تقَْفُ مَا ليَسَْ لكََ بِهِ عِلْمٌ   107

  68  80الأسراء/  .... دْقٍ وَقلُ رَّبِّ أدَْخِلنِْي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأخَْرجِْنِي مُخْرَجَ صِ   108

يقاً نَّ   109   اً بِيّ وَاذكُْرْ فيِ الكِْتَابِ إِبرْاَهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّ
50،75،77،1  41مریم/

00  

  75  42مریم/  نِي عَنكَ شَيْئاً  وَلاَ يغُْ بْصرُِ  يُ وَلاَ إذِْ قاَلَ لأِبَِيهِ ياَ أبَتَِ لمَِ تعَْبُدُ مَا لاَ يسَْمَعُ   110

  76  46مریم/  ....قاَلَ أرَاَغِبٌ أنَتَ عَنْ آلهَِتِي ياَ إِبرْاهِيمُ   111
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َّ˴ اعْتزَلَهَُمْ وَمَا يعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْ   112   50،76،101  49مریم/  ....عْقُوبَ سْحَاقَ وَيَ هُ إِ لَ نَا فلََ

  اً عَلِيّ  دْقٍ وَوَهَبنَْا لهَُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلنَْا لهَُمْ لسَِانَ صِ   113
50،56،76،1  50مریم/

01  

عِيلَ إنَِّهُ كَانَ صَادِقَ الوَْ   115 َ˴   81،101  54مریم/  بِيّاً نَّ نَ رسَُولاً وكََا عْدِ وَاذكْرُْ فيِ الكِْتاَبِ إسِْ

كَاةِ وكَاَنَ عِندَ وكََانَ يأَمُْرُ أهَْلهَُ   116 لاَةِ وَالزَّ   81،82  55مریم/  رضِْيّاً هِ مَ رَبِّ  بِالصَّ

يقاً نَّبِيّ   117   83،101  56مریم/  اً وَاذكُْرْ فيِ الكِْتاَبِ إدِْرِيسَ إنَِّهُ كاَنَ صِدِّ

  83  57مریم/  وَرفَعَْنَاهُ مَكَاناً عَلِياًّ   118

˾َ نَا اهْلَكْ فأَنَجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاء وَأَ ثمَُّ صَدَقنَْاهُمُ الوَْعْدَ   119   14  9الأنبیاء/  لمُْسرْفِِ

  72  26الأنبیاء/  رمَُونَ كْ وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلدَاً سُبْحَانهَُ بلَْ عِباَدٌ مُّ   120

  72  27الأنبیاء/  لاَ يسَْبِقُونهَُ بِالقَْوْلِ وَهُم بِأمَْرهِِ يعَْمَلوُنَ   121

  80  63الأنبیاء/  فعله کبیرهمبل   

123   َ˾ وا آلهَِتَكُمْ إنِ كُنتمُْ فَاعِلِ   78  68الأنبیاء/  قاَلوُا حَرِّقوُهُ وَانصرُُ

ٌ لَّهُ عِندَ   124 ْ˼   39،63  30الحج/  .....بِّهِ  رَ ذَلكَِ وَمَن يعَُظِّمْ حُرمَُاتِ اللَّهِ فهَُوَ خَ

نكُمْ   127   37  11النور/  ....إنَِّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإْفِكِْ عُصْبَةٌ مِّ

ا يكَُونُ لنََا أنَ نَّتَ   128   37  16النور/  ....هَذَا مَ بِ كَلَّ وَلوَْلاَ إذِْ سَمِعْتمُُوهُ قلُتْمُ مَّ

  40،63  72الفرقان/  اماً كِرَ وا رُّ مَ وَالَّذِينَ لاَ يشَْهَدُونَ الزُّورَ وَإذَِا مَرُّوا بِاللَّغْوِ   130

  36  45الشعراء /  فأَلَقَْى مُوسىَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تلَقَْفُ مَا يأَفِْكُونَ   132

  76  84الشعراء/  وَاجْعَل ليِّ لسَِانَ صِدْقٍ فيِ الآْخِرِينَ   133

137   ُ˾   73  193الشعراء/  نزَلََ بِهِ الرُّوحُ الأْمَِ

˾ُ  هَلْ أنُبَِّئُكُمْ عَلىَ   138 ياَطِ   119،122  221الشعراء/  مَن تنََزَّلُ الشَّ

  119،122  222الشعراء/  تنََزَّلُ عَلىَ كُلِّ أفََّاكٍ أثَِيمٍ   139

مْعَ وَأكɵََْهُُمْ كَاذِبوُنَ    140   122  223الشعراء/  يلُقُْونَ السَّ
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˴َ كَانَ جَوَابَ قوَْمِهِ إلاَِّ أنَ قاَلوُا اقتْلُوُهُ أوَْ   148   78  24العنکبوت/  ....وهُ رِّقُ حَ فَ

ِّ˻ مُهَاجِرٌ إِلىَ رɯَِّ إنَِّهُ   149   78  25العنکبوت/  مُ يزُ الحَْكِيلعَْزِ اوَ هُ فآَمَنَ لهَُ لوُطٌ وَقاَلَ إِ

  80  26العنکبوت/  فآمن له لوط  150

˾َ عَن صِدْقِهِمْ وَأعََدَّ للِكَْافِرِينَ   152 ادِقِ   21،35،49  8الأحزاب/  ليِ˴ً أَ باً ذَاعَ ليَِسْألََ الصَّ

َّ˴ رَأىَ المُْؤْمِنُونَ الأْحَْزاَبَ قاَلوُا هَذَا مَا وَعَ   153   48  22الأحزاب/  ....هُ هُ وَرسَُولُ ا اللَّ دَنَ وَلَ

˾َ رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَليَْ   154   69  23الأحزاب/  ....هِ فمِنَ المُْؤْمِنِ

بَ المُْنَ ليِجَْزِيَ   155 ˾َ بِصِدْقِهِمْ وَيعَُذِّ ادِقِ   ....ن شَاء˾َ إِ افِقِ اللَّهُ الصَّ
،35،49،126  24الأحزاب/

127،131  

˾َ وَالمُْؤْمِ   156 تِ وَالمُْؤْمِنِ َ˴ ˾َ وَالمُْسْلِ   48،102  35الأحزاب/  ....تِ نَاإنَِّ المُْسْلِمِ

ً سَدِ  اللَّهَ وَقوُلوُا قوَْلاً ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا   157   1  70الأحزاب/  يدا

لكَُمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ   158 َ˴   1  71الأحزاب/  ....يصُْلِحْ لكَُمْ أعَْ

قَ عَلَيْهِمْ إِبلْيِسُ ظنََّهُ فَاتَّبَعُوهُ إلاَِّ   159 نَ المُْ  رِيقاً  فَ وَلقََدْ صَدَّ ˾َ مِّ   15  20سبأ/  ؤْمِنِ

˾َ بلَْ   164 قَ المُْرسَْلِ   16  37الصافات/  جَاء بِالحَْقِّ وَصَدَّ

  80  89الصافات/  ( إنی سقیم )  166

ِّ˻ أرََى فيِ   167 عْيَ قاَلَ ياَ بنَُيَّ إِ َّ˴ بلََغَ مَعَهُ السَّ ِّ˻ أَ لمَْنَ  افلََ   81  102الصافات/  ....ذْبحَُكَ امِ أَ

168   ِ˾ ˴َ وَتلََّهُ للِجَْبِ َّ˴ أسَْلَ   77،81  103الصافات/  فلََ

  77  104الصافات/  وَناَدَينَْاهُ أنَْ ياَ إِبرْاَهِيمُ   169

170   َ˾ قتَْ الرُّؤْياَ إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي المُْحْسِنِ   16،77  105الصافات/  قدَْ صَدَّ

دْقِ   172 بَ بِالصِّ   58  32الزمر/  ....هُ  جَاءإذِْ  فمََنْ أظَلَْمُ مِمَّن كَذَبَ عَلىَ اللَّهِ وكَذََّ

قَ بِهِ أوُْلئَِكَ هُمُ المُْتَّ   173 دْقِ وَصَدَّ   نَ قُو وَالَّذِي جَاء بِالصِّ
20،60،95،1  33الزمر/

11،125  

174   َ˾ ا يشََاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلكَِ جَزاَء المُْحْسِنِ   95،111  34الزمر/  لهَُم مَّ
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رَ اللَّهُ عَنْهُمْ أسَْوَأَ الَّذِي عَمِلوُا   175   111  35الزمر/  ....ليُِكَفِّ

  131  60الزمر/  .....سْوَدَّةٌ هُم مُّ وهُ وَيوَْمَ القِْياَمَةِ ترََى الَّذِينَ كَذَبوُاْ عَلىَ اللَّهِ وُجُ   176

نْ آلِ فِرْعَوْنَ يكَْتمُُ إِ˽اَنهَُ   178 ؤْمِنٌ مِّ   120،128  28غافر/  .... وَقاَلَ رَجُلٌ مُّ

  121،130  7الجاثیة/  وَيلٌْ لِّكُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ   180

عْرُوفٌ فإَِذَا عَزمََ الأْمَْرُ فلَوَْ صَدَقُ   187 ْ˼  للَّهَ اوا طاَعَةٌ وَقوَْلٌ مَّ   55  21محمد/  اً لَّهُمْ لَكَانَ خَ

˾َ إذِْ   188 جَ تَ ايبَُايِعُونكََ تحَْ لقََدْ رضيََِ اللَّهُ عَنِ المُْؤْمِنِ   94  18الفتح/  ....رةَِ فلشَّ

اء عَلىَ الْ   190 دٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ حَمَّ ء بيَْ رُ ارِ كُفَّ مُّ َ˴   93  29الفتح/  ....نَهُمْ حَ

نَ الظَّنِّ   191 ا˼ً مِّ   45  12الحجرات/  .... إثِمٌْ عْضَ الظَّنِّ نَّ بَ  إِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كَثِ

اَ المُْؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرسَُولهِِ ثُ   192 ˹َّ  53،103  15الحجرات/  ....رتْاَبوُا يَ لمَْ  مَّ إِ
  33  28الطور/  مُ قبَلُْ ندَْعُوهُ إنَِّهُ هُوَ البرَُّْ الرَّحِيإنَِّا كُنَّا مِن   195

  77  37النجم/  وَإِبرْاَهِيمَ الَّذِي وَفىَّ   197

˾َ فيِ جَنَّاتٍ     198   126  54القمر/  إنَِّ المُْتَّقِ

قْتدَِرٍ   199   126  55القمر/  فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ

ايْهِ الَّذِينَ توََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَ ألَمَْ ترََ إِلىَ   206 نكُمْ  م مَّ   116  14المجادلة/  ....هُم مِّ

  94  22المجادلة/  ....للَّهَ وَرسَُولهَُ نْ حَادَّ اونَ مَ ادُّ لاَ تجَِدُ قوَْماً يؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ يوَُ   207

  54  8الحشر/  ....مْ وَالهِِ أمَْ وَ الَّذِينَ أخُْرجُِوا مِن دِيارهِِمْ للِفُْقَراَء المُْهَاجِرِينَ   208

  39  12الممتحنة/  ....كْنَ بِاللَّهِ شَيئْاً لاَّ يشرُِْ   أنَعَلىَ  ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ إذَِا جَاءكَ المُْؤْمِنَاتُ يبَُايِعْنَكَ   209

  82  2الصف/  نَ مَا لاَ تفَْعَلوُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لمَِ تقَُولوُنَ   210

  82  3الصف/  كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أنَ تقَُولوُا مَا لاَ تفَْعَلوُنَ   211

  112،117،118  1المنافقون/  ....هِ للَّ إذَِا جَاءكَ المُْنَافِقُونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ ا  214

ا رَزقَنَْاكمُ   215   19  10المنافقون/  ....تُ لمَْوْ اكُمُ مِّن قبَْلِ أنَ يأɴََِْ أحََدَ وَأنَفِقُوا مِن مَّ

ً اتِهِ وَيعُْظِمْ لهَُ أَ نْهُ سَيِّئَ رْ عَ كَفِّ يُ ذَلكَِ أمَْرُ اللَّهِ أنَزلَهَُ إِليَْكُمْ وَمَن يتََّقِ اللَّهَ   216   112  5الطلاق/  جْرا
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  112  8التحریم/  ....اً صُوحياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إلىَِ اللَّهِ توَْبةًَ نَّ   217

  16  12التحریم/  ....امِن رُّوحِنَ  فِيهِ  نَاوَمَرْيمََ ابنَْتَ عِمْراَنَ الَّتِي أحَْصَنَتْ فَرجَْهَا فنََفَخْ   218

  85  4القلم/  وَإنَِّكَ لعََلى خُلُقٍ عَظِيمٍ   220

  74  44الحاقة/  وَلوَْ تقََوَّلَ عَليَْنَا بعَْضَ الأْقَاَوِيلِ   222

223   ِ˾   74  45الحاقة/  لأَخََذْناَ مِنْهُ بِاليَْمِ

224   َ˾   74  46الحاقة/  ثمَُّ لقََطعَْنَا مِنْهُ الوَْتِ

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ   225 ˴َ مِنكُم مِّ   74  47الحاقة/  فَ

˾َ  وَإنَِّهُ لتََذْكِرةٌَ   226 لمُْتَّقِ ِّȾ74  48الحاقة/  ل  

بوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزاَجُهَا كَافوُ   229 ً إنَِّ الأْبَرْاَرَ يشرََْ   33  5الإنسان/  را

  99  17اللیل/  وَسَيجَُنَّبُهَا الأْتَقَْى  231

  93  1النصر/  إذَِا جَاء نصرَُْ اللَّهِ وَالفَْتْحُ   232

  93  2النصر/  دِينِ اللَّهِ أفَوَْاجاً  وَرَأيَتَْ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ   233
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 شریف فهرست احادیث.2

  صفحه  آدرس کتاب حادیث مبارکهنص ا  ش˴ره

  115  صحیح بخاری  »آیة المنافق ثلاث: إذا حدث کذب....«  1

  97  صحیح بخاری  »أثبت أحد، فإ˹ا علیک نبي و صدیق و شهیدان«  2

  64  صحیح بخاری  »ألا أنبئکم بأکبر الکبائر....«  3

  79  سنن ابی داوود  »إن إبراهیم صلی الله علیه وسلم ˮ یکذب قط إلا....«  4

  85  سنن ترمذی  ....»إن الله خلق الخلق، فجعلني في خیر «  5

  117  صحیح مسلم  »إن الکذب یهدي إلی الفجور و إن الفجور....«  6

  97  صحیح ابن حبان  »أنت عتیق الله من النار«  7

8  
أتی النبي صلی الله علیه وسلم فقال: یا رسول  أن رجلا«

  »الله! احملني....
  68  سنن ترمذی

9  
 سلم و عليه الله صلى النبي إلى جاء الأعراب من رجلا أن«

  »واتبعه.... به فآمن
  70  سنن نسائی

  95  صحیح بخاری  »أن هرقل أرسل الیه فی رکب....«  10

  62،106  صحیح مسلم و بخاری  ......»البیعان،بالخیار ما ˮ یتفرقا «  11

  86  سنن ابو داوود  »يبعث.... أن قبل ببيع سلم و عليه الله صلى النبي بايعت«  12

13  
» َ˴ ْ  قبَلَْكُمْ  كَانَ  مِمَّنْ  نفََرٍ  ثȾَلاَثةَُ  بيَْنَ  طرٌَ مَ  صَابهَُمْ أَ  ذْ إِ  شُونَ ˽َ

  »غَارٍ.... إلىَِ  فأَوََوْا
  115  متفق علیه و لفظ بخاری

  42  الصمت از ابن ابی دنیا  »الصدق و إن رأیتم أن فیه التهلکة.... تحروا«  14

  62  سنن ترمذی  »التاجر الصدوق الأمین.....«  15

  44  صحیح بخاری  »الحرب خدعة«  16

  104  سنن ترمذی  »الصدق ط˶نینة و الکذب ریبة«  17
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  95  سنن نسائی  »صدق الله...«  18

  63  سنن ابوداوود  »عدلت شهادة الزور...«  19

  51  سنن ابن ماجه  »علیکم بالصدق....«  20

  130  صحیح بخاری  »فأتینا علی رجل مستلق لقفاه«  21

  70  صحیح مسلم  »قوموا إلی جنة عرضها الس˴وات و الأرض....«  22

  127  لع˴لاکنز   »قال ابو الدرداء: یا رسول الله! هل یسرق المؤمن؟....«  23

24  
في بیت أحد الصحابة، کان النبی صلی الله علیه وسلم  «

  »...فنادت زوجة
  66  سنن ابو داوود

  45  صحیح مسلم   »لا یدخل الجنة...«  25

  67  مصنف ابن ابی شیبه  ...»لا یصلح الکذب «  26

27  
 المسجد إلى سلم و عليه الله صلى بالنبي أسري لما«

  »الأقصى
  97  مستدرک حاکم

28  
فی الله صلی الله علیه وسلم ˮ أتخلف عن رسول «

  »....غزوة
  109  متفق علیه

  44،57  صحیح بخاری و مسلم  »لیس الکذاب الذي یصلح بین الناس....«  29

  57  سنن ترمذی  »اللهم إ˻ أسألک لسانا صادقا«  30

  61  سنن ابن ماجه  »من روی عني بحدیث و هو یری أنه کذب....«  31

  56  صحیح مسلم  »من طلب الشهادة بصدق بلغّه الله منازل الشهداء....«  32

  127  صحیح مسلم  »من طلب الشهادة صادقا أعطیها و لوˮ تصبه«  33

  59  سنن ترمذی  »من قال في القرآن بغیر علم فلیتبوأ....«  34

  115  صحیح بخاری  »من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلیقل....«  35

  60  صحیح بخاری  »من کذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار«  36
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  44  صحیح بخاری  »و إن فی المعاریض لمندوحة عن الکذب«  37

  44،57  صحیح مسلم  »وˮ أسمع یرخص في شيء م˴ یقول الناس کذب....«  38

  67  سنن ابو داوود  »ویل للذي یحدث بالحدیث لیضحک به القوم....«  39

  68  سنن ابو داوود  »یا ذا الأذنین«  40

  62  سنن ابن ماجه  »یا معشر التجار«  41

  آورده نشده است، تنها به ترجمه دری آن اکتفاء ˹وده ام. 28،19،  13، 10مɲ عربی احادیث ش˴ره  نوت: 
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  فهرست اعلام.3

  صفحه  علم  ش˴ره

  64  ابن جریج  1

  10  درستویهابن   2

  43  ابن مقفع  3

  43  جاحظ  4

  57  زهری  5

  86  عبدالله بن ابو الحمساء  6

  64  طلحهعلی بن   7

  58  غزالی  8

  111  قتاده  9

  11  قشیری  10

  111  مقاتل  11

  85  نافع  12

  57  نووی  13
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  فهرست مصادر و مراجع

  قرآن کریم  .1

شر: آلوسی، محمود بن عبدالله، شهاب الدین: روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، نا .2

  س).ومجلد فهار 15(16 :هـ ، تعداد اجزاء 1415:  1عبدالباری عطیه، طبیروت، ت: علی  -دارالکتب العلمیة

لی ععسقلانی، الإصابة فی ɱییز الصحابة، ناشر: دار الجیل بیروت، ت:  ابن حجر، احمد بن علی ابوالفضل .3

  .8هـ ، تعداد اجزاء:  1412: 1محمد بجاوی، ط

 - هـ  1404: 1بیروت، ط-شر: دارالفکرابن حجر، احمد بن علی ابوالفضل عسقلانی، تهذیب التهذیب، نا .4

  . 14م، تعداد اجزاء:  1984

 - صادرالابن خلکان، احمد بن محمد ابوالعباس شمس الدین: و فیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، ناشر: دار  .5

  بیروت، ت: احسان عباس.

یروت، ب -دار الکتاب العربیابن ابی الدنیا، عبدالله بن محمد ابوبکر بغدادی: الصمت وآداب اللسان، ناشر:  .6

 .1هـ، تعداد اجزاء:  1410:  1ت: أبو اسحاق الحوینی، ط

  بیروت. -ابن سعد، محمد بن سعد، ابو عبدالله: الطبقات الکبری، ناشر: دارالصادر .7

هن˴ی ر ه عبدالله بن محمد: المصنف فی الأحادیث و الآثار، ضبط و تعلیق: استاد سعید اللحام، ابن ابی شیب .8

  مراجعه و تصحیح: مکتب الدراسات و البحوث فی دار الفکر.فنی، 

حمد مبیروت، ت: الشیخ  -، دار النشر: عاˮ الکتبابن عباد، اس˴عیل بن عباد طالقانی: المحیط فی اللغة .9

  م.1994 -هـ  1414: 1حسن آل یاسین، ط

رون : عبدالسلام محمد هاابن فارس، احمد بن فارس ابو الحسین: معجم مقاییس اللغة، ناشر: دار الفکر، ت .10

  .4م ، تعداد اجزاء: 1979-هـ1399ط: 

  .ابن قدامه، سلی˴ن بن حمزه المقدسی: مختصر منهاج القاصدین .11

ار داشر: ن، ابن قیم، محمد بن ابوبکر ابو عبدالله جوزی: مدارج السالکین بین منازل إیاك نعبد و إياك نستع˾ .12

  .3م، تعدار اجزاء:  1973 -هـ  1393:  2بیروت، ت: محمد حامد فقی، ط –الکتاب العربی 
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سامی بن  ابن کثیر، اس˴عیل بن عمر ابوالفداء: تفسیر القرآن العظیم، ناشر: دار طیبه للنشر و التوزیع، ت: .13

 . 8م ، تعداد اجزاء:  1999 -هـ  1420: 2محمد سلامه، ط

  الصغیر.ابن المقفع: الأدب الکبیر و الأدب  .14

اد بیروت، ت: محمد فؤ  -ابن ماجه، محمد بن یزید ابو عبدالله قذوینی: سنن ابن ماجه، ناشر: دار الفکر .15

  .2عبدالباقی، تعداد اجزاء: 

  .قم -ابن منظور، محمد بن مکرم ج˴ل الدین ابو الفضل افریقی: لسان العرب، ناشر: ادب الحوزه .16

ر قم، للغویة، ناشر: مؤسسه نشر اسلامی تابع ج˴عه استادان دابو هلال عسکری، حسن بن عبدالله: الفروق ا .17

  .1هـ ، تعداد اجزاء:  1412:  1ط

، ت:محمد محیی الدین ابو داوود، سلی˴ن بن اشعث سجستانی: سنن ابی داوود، ناشر: دار الفکر .18

  عبدالحمید.

-هـ  1420:  2ط احمد بن حنبل، مسند احمد: ناشر: مؤسسه الرساله، ت: شعیب الأرنؤوط و دیگران، .19

  فهارس). 5+45( 50م،تعداد اجزاء: 1999

یروت، ب –احمد خلیل جمعه: الصدق و الصادقون فی القرآن العظیم و السنة النبویة، ناشر: دار الکلم الطیب  .20

  م. 1994- هـ  1415:  1ط

،  1، طم 2001بیروت  -بن احمد ابو منصور: تهذیب اللغة، دار النشر: دار إحیاء التراث العربی محمد ،ازهری .21

  ت: محمد عوض مرعب.

م 9511استانبول -:مطبعه البهیة 1، ط اس˴عیل باشا بغدادی:هدیة العارفین اس˴ء المؤلفین وآثار المصنفین .22

 .بیروت -:دار احیاء التراث العربی2،ط

عداد تس˴عیل ابو عبدالله: التاریخ الکبیر، ناشر: دار الفکر، ت: السید هاشم الندوی، بخاری، محمد بن ا .23

 8اجزاء:

بخاری، محمد بن اس˴عیل ابو عبدالله: الجامع المسند المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم و  .24

، 2، ط 6 ، تعداد اجزاء:هـ  1422 1، طد مصطفی البغا، ت: بیروت - دار ابن کثیر الی˴مة سننه و أیامه، ناشر: 

 م . 1987 -هـ  1307
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بخاری، محمد بن اس˴عیل ابو عبدالله: الأدب المفرد، ناشر: دارالبشائر الإسلامیة، ت: محمد فؤاد  .25

 1م، تعداد اجزاء:  1989 -هـ  1409 3عبدالباقی، ط

لعربی التراث التأویل، ناشر: دار احیاء بیضاوی، عبدالله بن عمر ناصر الدین ابو سعید: انوار التنزیل و اسرار ا .26

 5، تعداد اجزاء:هـ  1418:  1بیروت، ت: محمد عبدالرحمن المرعشلی، ط –

بیروت، ت:  –بستی، محمد بن حبان ابوحاتم: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ناشر: مؤسسة الرسالة  .27

 18م ، تعداد اجزاء:1993 -هـ  1414: 2شعیب الأرنؤوط، ط

 1محمد عمیم الاحسان مجددی: قواعد الفقه، ناشر: الصدف، تعداد اجزاء: برکتی،  .28

یث: حقیق و تخریج احادبغوی حسین بن مسعود محیی السنة ابو محمد: معاˮ التنزیل، ناشر: دار الطیبه، ت .29

  8:م، تعداد اجزاء 1997 -هـ  1417: 4محمد عبدالله النمر، عث˴ن جمعه ضمیریة، سلی˴ن مسلم الحرش، ط

وت، بیر  –ترمذی، محمد بن عیسی ابو عیسی: الجامع الصحیح سنن الترمذی، ناشر: دار احیاء التراث العربی  .30

 5ت: احمد محمد شاکر و دیگران، تعداد اجزاء:

 جاحظ: الرسائل .31

عداد هـ ، ت1405: 1بیروت، ت: ابراهیم الابیاری، ط –جرجانی، علی بن محمد: التعریفات: دار کتاب العربی  .32

 1اجزاء:

کم، لوم الحلکلام العلی الکبیر، ناشر: مکتبة العایسر التفاسیر  جزائری، جابر بن موسی بن عبدالقادر ابوبکر: .33

 5م، تعداد اجزاء: 2003 -هـ 1424: 5ط

   .ح فی اللغةالصحا جوهری، اس˴عیل بن ح˴د:  .34

بیروت، ت:  –صحیحین، ناشر: دارالکتب العلمیة حاکم، محمد بن عبدالله ابو عبدالله: المستدرک ال .35

  4م، تعداد اجزاء:  1990 -هـ  1411: 1لقادر عطا، طمصطفی عبدا

 . 8م ، تعداد اجزاء: 0198: 5خیر الدین الزرکلی، الأعلام، ناشر: دارالعلم، ط .36

 و اشرف علی داکتر ابراهیم انیس، داکتر عبدالحلیم منتصر، عطیه الصوالحی، محمد خلف: المعجم الوسیط .37

 بیروت. -، دار احیاء التراث العربی2الطبع: محمد شرقی امین، ط

 4تذکرة الحفاظ، تعداد اجزاء: :هبی، محمد بن احمد ابو عبداللهذ .38
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 ذهبی، محمد بن احمد ابو عبدالله: سیر أعلام النبلاء. .39

 داکتر سامی بن ابراهیم السویلم: موسوعة البحوث و المقالات العلمیة. .40

مکتبة  معرفة القراء الکبار علی الطبقات و الاعصار، مصدر کتاب: :محمد بن احمد ابو عبداللهذهبی،  .41

 المشکاة

 محمد بن ابوبکر: مختار الصحاح، ناشر: مکتبة لبنان رازی، .42

 هـ 1420 3بیروت، ط –محمد بن عمر فخرالدین: مفاتیح الغیب، ناشر دار احیاء التراث العربی  رازی، .43

 ابو القاسم: مفردات غریب القرآن. محمدراغب، حسین بن  .44

 -لمعاصرزکریا انصاری، زکریا بن محمد ابو یحیی: الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة، ناشر: دار الفکر ا  .45

 . 1بیروت، ت: د. مازن المبارک، تعداد اجزاء: 

شر: وجوه التأویل، نازمخشری، محمود بن عمرو ابو قاسم: الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی  .46

 . 4بیروت، ت: عبدالرزاق المهد، تعداد اجزاء:  -دار احیاء التراث العربی
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  خلاصة  البحث

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف الأنبیاء و إمام المرسلین ، نبینا ورسولنا محمد و علی آله 

  و صحبه أجمعین و بعد:

إن المحاور و الموضوعات الأساسیة التی یدور حولها و فی فلکها القرآن الکریم، ذلک الکتاب المعجز الذی 

، هی: ( الأحکام الاعتقادیة، العملیة، والأخلاقیة) لکن الأمر من بین یدیه و من خلفه، ثلاث موضوعات لا یأتیه الباطل

الذی ینبغی أن یتأمل و یفکر فیه کل إنسان عاقل هو أن قبول الأحکام والمسائل الاعتقادیة و کذلک العملیة لا یمکن 

، بدونها تبقی الأحکام الاعتقادیة والعملیة کجسد بلا روح إلا إذا کانت تلک الأحکام ممزوجة بالأحکام الأخلاقیة ، و 

فعلی هذا نستطیع أن نقول: إن التحلی  بالأخلاق الحسنة والسلوک المستقیم هی مناط الاعتقاد والأحکام الشرعیة و 

  روحها، و إن التخلی عن الأخلاق الحسنة یعتبر دلیلا علی ضعف الإی˴ن ونقصه.

و درست  بجامعة سلام ء القرآن الکریم کموضوع لرسالتی فی مرحلة الماجستیرمن هنا اخترت الصدق فی ضو 

عن مفهوم الصدق و مصطلحه فی کتب اللغة والتفاسیر،  ة، حیث تحدثت أولاالموضوع فی إطار ثلاثة فصول مفصل

الکذب  ثم تطرقت إلی أسباب و دواعی اللجوء إلی الصدق والکذب ، ثم بینت علائم الکذب و الکاذبین مع ذکر

بأنی ˮ استطع أن أبین کل هذه الموضوعات فی ضوء الآیات القرآنیة  ةوالصدق المذموم ، و إنی معترفالمرخص فیه  

  تطرقت إلیها و بحثت عنها حسب الجهد والطاقة. لکن لعلاقتها و صلتها الوثیقة والوطیدة بالموضوع،

مستدلة و مستشهدة بالآیات ، أنواعه و نظائره، العدیدة کذلک بینّت فی رسالتی هذه محاسن الصدق ومزایاه

  .والأحادیث النبویة علی صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسلیم القرآنیة

ة لغیرهم لبیان اولئک الذین جعلهم الله قدو  ،إلی ˹اذج عدیدة من الصادقین فی رسالتی هذه کذلک تطرقت 

بسببه علی مدح الله و  ی به رجال صادقون و حصلوابل هو منهج حیاة تحلّ  ،فکرة أو نظریة بحتة أن الصدق لیس مجرد

  ثنائه لهم، م˴ یدل و یبین أن هذا الدین دین عمل و سلوک.

و فی الختام تطرقت إلی آثار و نتائج الصدق الدنیویة والأخرویة و کذلک الآثار السیئة التی تترتب علی خلق 

ن یجعلنا من عباده الصادقین مع الله و مع أنفسنا ومع الناس و أن یحشرنا فی دار ه أ الکذب المذموم، فأسأل الله سبحان

 کرامته مع النبیین و الصدیقین والشهداء والصالحین. إنه ولی ذلک والقادر علیه.



 

Summary of Issue 
 
The Great Qur'an This word, full of miraculous content, revolves 
around three key issues, the rules (doctrinal, practical, and moral), 
but what is worth pondering, paying attention to, and attracting the 
attention of the wise man is that he accepts the doctrinal and 
practical rules. In the sight of God Almighty, it is obligatory to 
combine the two with moral rules, and without them, beliefs and 
actions are considered soulless, so we can say that the belief of the 
Islamic religion is morality and Sharia, and a Muslim does not 
violate either unless Faith occurs in his faith. 
In this regard, the subject of my choice is truth and truthfulness in 
the light of the Qur'an, which has been discussed in three detailed 
chapters, so that first the concepts and generalities related to the 
word truth have been discussed in the light of language books and 
commentaries, and secondly The causes and truths of truth and 
falsehood, the signs of a liar, the lie of dismissal, and the 
reprehensible truth of information have been provided. Be. 
Also, the virtues, manifestations and types of reasoned truth have 
been replaced by Qur'anic verses in this treatise, and also real 
evidence of honesty and truth, this heavenly feature, has been 
offered to acknowledge that the Qur'an is not just theory and 
authority but authority. Implementation and action are necessary 
with the aim of establishing the divine law, obeying the commands 
and avoiding its prohibition on earth. 
Finally, the beautiful worldly and otherworldly consequences of 
truth and the ugly results of not observing it in this world and the 
hereafter have been discussed and it has succeeded between it and 
the Quranic verses, and has replaced this treatise. 
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